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 سرمقاله

گاـاييم، شايسـته اسـت قبـن از هـر را مي معرفت ادياناينك كه دفتر نخست از 
رانش را امري، خداوند را سپا  گوييم كه بـه مـا توفيـ  شـناخت خـود و ،يـامب

بودن كه همان صراط مستقيم انسـان ،ارزاني داشت و راه و رسم بندگي خويش را
ما نوشت و هم با انزا  كتب  نو ،اك زيستن است، هم با قلم تكوين بر د  و جا

 و شرايع اسماني، به عقن و ذهن ما تعليم فرمود. همانگونه كـه از امـام صـادق
ي اسـت كـه كنـه و ربندگي گوه« لربوبيةالعبودية جوهرة كنهها ا»نقن شده است: 

نصـيب مداري ما،  يزي باوري و شريعتبندگي و دين ذات ان ربوبيت است. با
اين ما هستيم كه با بندگي خير مطل ، رحمت مطلـ  و زيبـايي  شود.خداوند نمي

 «مـتظمعـدن ع»مطل  مراتـب كمـا  را درنورديـده و بـه سر اـمه بزرگـي و 
توانيم خداوند را انگونه كه سزاوار اسـت، سـپا  مي شويم.  گونهتر مينزديك

مقرّب و واص،ن به كوي خويش همچون نوح، ابراهيم، موسي،  نگوييم كه بندگا
را مأمور داشت تا زحمت سفري ديگـر  و ،يامبر خاتم محمد مصطفي عيسي

را برخود هموار نموده و با دلي مالاما  از محبت و ياد خـودش، بـه ميـان مـردم 
ان را مدد نمايند تا بلكـه اياـان نيـز بـه گيافتو گمادگان را راه نموده و راه رفته

يم كـه ،ـس از انكـه حكمـتش يگولقاي ح  ناين شوند. باز خداي را سپا  مي
ر ترين ،يام، به فرمان او بـاقتضا نمود تا حبيب محمودش با اوردن اخرين و كامن

از از سر لطف و رحمتش، باريت سلسله انبياء و رسولان مهر تمام و كما  زند، ب



 8811، سال اول، شماره اول، زمستان  /  6

ب درگاه محروم نساخت.  گونـه هدايتگران معصوم و ،اكان مقرّ سر،رستيرا از 

م كه اگر  ه در محضر انبياء و رسولان يجاي اوره را بنعمت توانيم شكر اين مي
الهي نيستيم و باب وحي مسدود شده است، اما ارتباط فرش و عرش واهن زمين 

السبب المتصـ  بـين الارو و »قرار است؟ ممكن است ما ان و اسمان هنوز هم بر

موجب خوشوقتي است كه ايـن ،يونـد و ان را نبينيم، ولي در عين حا ، « السماء
ها به ح  متعا  در ،يوند دهندة هر دو موجود و بر قرارند. عا  و شيفتگي انسان

و  هاي مختلفـي داشـته و مراتـب مختلفـي از خلـوصقو  تاريخ باريت، جلوه
گاه به شكن ناب توحيدي  ،،يراستگي را به منصه ظهور گذاشته است. اين ارادت

،رسـتي و و گاه بـه شـكن افـت زده و شـرك الـود و گـاه حتـي بـه شـكن ،و 

گر تخذ الهه هواه( جلـوها)افرأيت من « هوا ،رستي»،رستي و در يك كلمه شهوت
يـاد و خـاقره ان محبـوب  ها، ح  را از ميان نبرده وگاه باقنشده است. اما هيچ

 ها محو ناده است.ازلي از د 
زرق و  هاي الحادي و مكاتب مادي مسلك بـا مصـادرْكه اندياهدر عصر ما، 
نمـايي كـرده و ديـن و متـدينان را فنـاوري ،ياـرفته باـري، خودبرق علـوم و 

مبـارزه  نسرمستانه به مبارزه قلبيده و يـا حتـي دعـوت بـه تسـليم و رهـا كـرد
، هنوز سايه رحمت خداباوري و خدا،رسـتي نـه بـر متـدينان عـالم كـه نمايدمي

دهند، بلكه بر همه باريت گسترده است. امـروزه اكثريت مردم جهان را شكن مي

هـاي اخ،قـي فـردي و همه باريت از ،ايبندي متدينان به اصو  ادميت و ارزش
ده در دنياي امروز برد. از باب نمونه، كافي است به جايگاه خانوااجتماعي بهره مي

صالت خانوادگي، معلوم اها و عالم به ارزشينان توجه كنيم. اگر نبود ،ايبندي متد
هاي كه با هنرهاي نازيبا رسـانه ،هاقلبيسهمگين شهوات و راحتامواج نبود كه 

شـوند، حتـي ردّ ،ـايي از نجابـت و حيـاء و رسـمي از حيـات مدار مـدد ميتن
 .گذاشتندخانوادگي باقي مي
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باشـد و بـاز خوشـبختانه، ع،قمند به مطالعه اديـان ميبار امروز خوشبختانه 

متدينان را دارند. با ،يروان ساير اديان و حتي غير وگومتدينان امروز امادگي گفت
هاي انديامند مايلند تا به سراغ ،يروان هر دين رفته و از خـود انسانامروزه نوع 

اينـده از ان كسـاني اسـت كـه قطعاً  .ي كننداياان بخواهند كه دين خود را معرف
« حكمـت و موعظـه نيكـو»با بوده و سپس، « ون القو يستمع»بتوانند اهن شنيدن 
تر، با منش و رفتار خود، گواهان صـادق نموده و از همه مهم يدين خود را معرف

 خوانند.هايي باشند كه ديگران را به ان فرا ميو مدافعان راستن ارزش
تـ،ش حكيمانـه اصـحاب ان و با هـدايت الهـي،  معرفت اديانه اميد است ك

گـاهي هـر  نـد نمااركت صميمانه همه ع،قمندان به مطالعـات اديـان بتوانـد 

دينـي توسـعه فرهنـ   ولي استوار و صادقانه در مسير تعميـ  معرفـتكو ك، 
و به همه شـيفتگان حقيقـت در راه  ههاي الهي برداشتوگو و گسترش ارزشگفت

 .بمنه و كرمه و مشيتهبه مطلوب خودخدمت نمايد،  رسيدن
 ريسردب
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 بررسي تطبيقي

 ريمكتاب مقدس و قرآن كهاي نوشتاري ويژگي

 حسين نقوي

 يدهكچ

 انجي  ،تورات نوشتاري هايويژگيبرخي از با رويكرد نظري و تحليلي، اين مقاله 

 ةامـ  )واسـ كانسـان لام و كـ ،لمـهكبحث رده است. ابتدا كرا بررسي  آنقر و

 .شـودتـاب و توويـ  آن م ـري ميكبحث  ،تاب آسماني( و پس از آنكدريافت 

تاب مقـدس و كتدوين  ،وحي يا الهام ،پارچگيكانسجام و ي سپس مباحثي مانند

 ،مقدس باتك بر قرآن برتري ،جانبي هايتابك تدوين ،نگارش كسب ،ريمكقرآن 

تاب مقدس از كاوصاف قرآن و و  ،اعتبارو  حجيت ،قدسم تابك و قرآن تحريف

 م الـبه كـ، تـلاش شـده اسـت در ايـن مقـال شود.نگاه آيات قرآن م ري مي

 بيان شود. ،اختصار بهو  ،صورت ت بيقيبه

 ،تحريـف ،تـاب، توويـ كام )آدم عليـون(، كلمه)لوگوس(، انسان كها: ليدواژهك

 ب مقدس و حجيت و اعتبار.تكتدوين 

                                                 
 سرهقد فان. مؤسسه اموزشي ،ژوهاي امام خميني،ژوه دكتري اديان و عردانش 
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 مقدمه

، والهعليهاللهصـليالس،م تا خاتمعليهز ادما به وسيلة ،يامبرانخدا  ،در قو  تاريخ
اشـاره ان  كـريم بـه ه ايات قـرانكسنتي است جاري  ،و اين 1با بار سخن گفته

براسـا  با مردم ه كمأمور بودند  ،،يامبران ،س از فهم وحي و سخن خدا 2دارند.
اي به مردم القا شود نهگو،م خدا بايد بهك ،اينرنند. بنابكصحبت فهماان  رفيتِظ
ه وحي الهي كهاي اسماني تابك ،رونند. ازاينكبتوانند از ان استفاده  همة انهاه ك

مـردم قابـن  همـةرا دربردارند بايد سطوح معنايي مختلفي داشته باشند تـا بـراي 
 ،انكـ،م را با توجه بـه شـرايط زمـان و مك كان يه ،يامبركاستفاده باشند. ازانجا

هـاي تـابكيقـين در به ،اندردهكهاي گوناگون و با سطوح مختلف بيان صورتبه

هاي ،ياـينيان را تابك ،،يامبران ، همةات فراواني وجود دارد. بنابراينكانان اشترا
 ردند.كتصدي  و تأييد مي

رده كـنـاز   والهعليهاللهصـليبر اس،مخدا قران را بر ،يـام ،مسلمانان ةعقيدبه
وحي الهي اسـت. يهوديـان نيـز تـورات را وحـي الهـي  ،ان همة واژگاناست و 

و اناجين، شـرح حـا   خود مسيح، وحي الهي است ،مسيحيان ةعقيددانند و بهمي
نگاهي مختصـر  ،هاي اسمانيتابكهاي ه به ويژگيك. در اين نوشتار برانيم اويند

 ،انسـجام ،تأوين ،تاب بودنك ،،م بودنكهايي مانند رو، ويژگيايناز م.داشته باشي
اعتبـار، و اوصـاف  ،تحريـف ،نگـارش كسـب ،تابكتدوين  ،وحي يا الهام بودن

 بررسي خواهند شد.  ،تورات، انجين و قران از ديدگاه اياتِ قران

 سخن گفتن خدا با انسان

لم خدا با برخـي از كدلالت بر وقوع ت (253)بقره:"مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ"  وناياتي 
يعنـي خـدا واقعـاً بـا برخـي  ؛مجازي و تمثيلي نيست ،لمكها دارد و اين تانسان
 شود. ميگفته  «،مك»به اين ارتباط  ،ها سخن گفته است. در قرانانسان
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اخباري است از  دربردارندةه مخصوص ،يامبران و رسولان بوده و ك،م خدا ك

و امـور حقيقـي را بيـان  اسـتحقيقي  ،و ... ،لوح و قلم ،شيطان ،فرشتگان ،روح
 ،زيرا ايات قران و گفتار ،يامبران ،ياـين ؛ه مجازي و تمثيلي باشدكنه اين ،ندكمي

انـد. ردهكمجاز و تمثين ن ةاراد ،از اين سخنان گويندگاناانه كظهور دراين دارند 
ه همـان اثـار سـخن كـري است حقيقـي ام ،سخن گفتن خدا با ،يامبران ،بنابراين

 3شود.گفتن باري بر ان مترتب مي
وَ » ماننـد: ؛ندكبه برخي از افعا  خود اشاره مي ،ليمك،م و تكخداي متعا  با 

(. اق،ق ايـن 253:)بقره«مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ»( و 163: )نساء«كَلَّمَ اللَّهُ مُوسي تَكْلِيماً
كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وحَْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ يُرْسلَِ  وَ ما»ة با اي ،دو ايه

هـاي گونـهيعني خدا به ؛شود( تفسير مي51: )شوري«رَسُولاً فَيُوحيَِ بِإِذْنِهِ ما يَشاءُ
،م خـدا حقيقـي كزيرا اگر  ؛استسخن گفته صورت حقيقي با بار مختلف و به
شود. غيرحقيقي تلقي مي ،شود و وحي الهيحقيقي نمي «ا وحياًالّ»ثناي نباشد، است
،م الهـي كـقطعـي اسـت. البتـه  ،،م و سخن گفتن خدا با انسانكاصن  ،بنابراين

حنجـره يـا  يـزي شـبيه براي بيان ان بـه ،م باري را ندارد و كهاي محدوديت
زيـرا خـدا  ؛نيسـتوضعي و اعتباري همچنين  1.نيستنياز ،مي باري كدستگاه 

،م خدا و انسـان ك(. انچه 11 :)شوري"ءلَيْسَ كمَِثْلِهِ شيَْ" :شبيه مخلوقات نيست
. ،ـس اندهم مانند ،ه هردوك،م است كخواص و اثار  ،ندكشبيه مييكديگر  بهرا 

،رسـش ايـن  ،،م و سخن گفتن براي خـدا ثابـت اسـتكه دانستيم اصن كاز اين
ايـن  ،اسخ .شود گونه محق  مي و م الهي  يست،كه حقيقت كشود مطرح مي

روزي  ،ميرانـدن ،ردنكـزنـدههمچـون افعا  خدا ساير مانند  ،،م الهيكه كاست 
بـالاترين اين فعن الهي،  5.نيستاز صفات ذاتي ، هدايت و ،ذيرش توبه ،رساندن
و اعتـدا  و انسـجام اسـت و برتـر از قـدرت  ،مت و صدق و حقيقتكحمرتبة 

 6سخن او را تغيير دهد. تا قدرتي نيست ،او كرانبي
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يـا  ؛نـدكلمات تجلي ميكخدا براي سخن گفتن با انسان و نماياندن خود، در 

 ،بنابراين 8.عليهماالس،مبن مريممانند عيسي ،صورت خاصو يا به 7صورت عامبه
ه كـند، بلكبر قو  و سخن و گفتار صدق نمي لمه، تنهاكه كتوان نتيجه گرفت مي
ار برد. البته اقوا  نيز خارج از اشـيا كلمه را بهكاصط،ح توان مي نيزاشياء  بارةرد

 همـةلمـات، شـامن ك سـويي،ت بسـيار گسـترده اسـت. از ينيستند و مفهوم شيئ
گويند. بـا وجود او سخن مي دربارةند و اشود؛ زيرا انها مظاهر ح موجودات مي
 خوانند.تاب ح  تعالي ميكافرينش را  جهانه كات است كتوجه به اين ن

 هلمـاصط،ح كولي  كار رفته،بهانسان  ةليم فقط دربارك،م يا تكبته در قران، ال
بـالاترين  ،صـادر او  ةمثاببه ،امنكانسان  9ده است.امدرباره غيرانسان  ،لماتكيا 

به بحـث كوتاه اي اشاره ،،م خداست. بنابراينكدريافت  ةخداست و واسط ةلمك
 ن خواهيم داشت. امكانسان 

 خالق و مخلوق ةامل( واسطكامام )انسان 

 ،بـر تمـام عـوالم وجـود ،رواسـت و ازايـن «الله»مظهر اسم جـامع  ،امنكانسان 
ند و اويتاب ك ،نديخدا ةلمات تامك ،ه تمام عوالم وجودكدلين اينميت دارد. بهكحا

عـالم  ةا او نسـخزيـررا در بردارد؛ ها تابكاين  همةه كتابي است ك ،امنكانسان 
 بير است. ك

روحـه وتفصـي،ً  مرتبةاجمالاً في  ،امن الجامع لجميعها )عوالم(كو الانسان ال»
 أنّ ،يجب أن يعلم»و  13«لي يعلم به الاسم الله الجامع ل،سماءكقلبه عالم  مرتبةفي 

 أم... لماتـه التامّـاتكلاحاقتهـا بالهيةة  تـب   كلّهـا كليهـا وجزييهـا كهذه العوالم 
 هلانّ ورةكالمذتب كتاب جامع لهذه الكامن كوالانسان ال... المبين تابكال... تابكلا

  11«.بيركالعالم ال نسخة
صورت اسم اعظم و عين ثابت و مظهر  ،اصن و مبدأ تمام مراتب خ،فت الهي

اما  ؛واحد است ،حسب اصن ذات و حقيقته بهكوتمام حقيقت محمديه است تام
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و اوليا در عالم شـهود  ،يامبراني از كي ،اقتضاي هر زمانبهه كي دارد فروع متعدد

ن حقيقــت محمديــه، حضــرت محمــد تــرين تعــيّامــنكنــد. البتــه كتجلــي مــي
بـه حقيقـت محمديـه  عارفـانه در زبـان كامن كانسان  12است.واله عليهاللهصلي

وجود ،يامبران با همة معروف است، خود در هر زماني تعين خاصي داشته است. 
ه اسـما و كـ به اين دليند. انهاي مختلف حقيقت محمديهخت،ف درجات، تعينا

از ديدگاه شـيعي،  امن نيز قديم و ازلي است.كند، انسان اصفات خدا ازلي و قديم
حامـن ايـن السـ،م عليهامامان معصـوم واله، عليهاللهصلي،س از حضرت محمد 

 ند.احقيقت
حـ  و  ةواسـطبـي ةلمـكالهي و « نك» ةملكمظهر  ،امنكانسان  اينكهخ،صه 

شـود. او تمـام مراتـب حـ  را ه از ان به عقن او  تعبيـر مـيكصادر او  است، 
امن به كمالات انسان كتواند مثن او در عالم تأثير بگذارد. البته تمام داراست و مي

 ه فقر مطل  است. كبل ؛از خودش  يزي ندارد ،قور مستقناذن الله است و او به

 حقيقت محمديهو  13لوگوس ،هلمك

بيـان  ،نظـم عق،نـي ،دهـيسـامان ،معنـاي گفتـاربه است يونانياي لوگو  واژه
هاي فلسـفي يونـاني معـروف ه درميان نوشتهك 11لمه و ...ك ،عقن ،تبيين ،عق،ني

در متون الهياتي يهود و  ،با تمام تجلياتش ،«خدا ةلمك» ةمثاببوده است. لوگو  به
ازجمله منـابع  ،مت سليمان و فيلونكحشود. هلنيستي ظاهر مي ةمسيحيت در دور

ند. در ادامه، لوگـو  در ابارهازجمله منابع مسيحي دراين ،انجي  يوحنا و ،يهودي
 ةلمـكشـود. لوگـو  ))لوگو  متجسد( مـي مسيحيت همان ،سر خدا يا مسيحا

 ،حي و هدايت(و ةتعليم الهي )يعني واسط ةمثاببه ،تاب مقد  يهوديانكخدا( در 
 ،،روردگـار ةلمكشود. نتر  قبيعت ظاهر ميكابزار  در مقامو است خلقت ة واسط

 ،بـاب او ِ امثـا  سـليمان نـهشـود. در ي دانسته ميكبا تورات ي ،119در مزاميرِ 
مت كتورات و ح ،شود. درواقعمت نسبت داده ميكلمه يا تورات به حكاوصاف 
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در مسـيحيت نيـز  15د.انيكي مت سليمانكحو  سيراخريفايي بنكاپوهاي تابكدر 

يعني عالم يهودي(  ،تاب مقدسي و رِبَّني )منسوب به رِبيّكلوگو  از همان منابع 
افي كـهاي لوگو  يهودي و مسيحي گرفته و اين براي ناان دادن شباهترياه 

ه لوگـو  در مسـيحيت متجسـد كاست. تفاوت لوگو  در مسيحيت اين است 
 ؛جـا حاضـر اسـت يز و همـهدر همه ،الهي در مسيحيت ةملكلوگو  يا  16شد.
لمـه كسبب وجـود ايـن گيرند و بهه مخلوقات حيات و نور ميكاوست  ةواسطبه

لمه، شـبيه حقيقـت كاين توصيف از  17.شودممكن ميه شناخت خداوند كاست 
ــان ــت و هم ــ،م اس ــه در اس ــگونهمحمدي ــاريخ، ه در دورهك ــه در كاي از ت لم

حقيقـت محمديـه در قالـب  ،اي ديگـر، در دورهيافـتتجسـم  لس،ماعليهعيسي

امـام  تـارد. اين نور انقطاع نـدارد و كتجسم ،يدا  والهعليهاللهصليحضرت محمد
نـون نمـاد حقيقـت محمديـه كا و اوجريان دارد الاريف فرجهتعالياللهعجنعصر
 كدو اسـم از يـ ،الهي و حقيقت محمديـه ةلمكشايد بتوان گفت بنابراين، است. 

يعنـي ) 19امن در عرفان يهـودي ادم عليـونكانسان  18دهند.ين ميكواقعيت را تا
 ،ادم عليـون 21شـود.ناميـده مي (يعنـي ادم قـديم) 23يا ادم قادمون (انسان متعالي

همـة ،م خـدا )كـسـفيراها، مثـا  معنـوي  23در عالم است. 22هامظهر تمام سفيرا
 21.روندشمار ميبهمان( ويژه ده فربه ،تاب مقد ك هاياموزه

لمه )لوگو ( بـا كبحث  ،در يهوديت نيز همانند اس،مشود، ديده ميه ك نان
بـا ايـن  ؛اسـت  نـيندر مسـيحيت نيـز كه  گونههمان ؛امن عجين استكانسان 
ه كـداند مي يلمه تاخص داده و ان را شخصكيوحنا به  ،ه در مسيحيتكتفاوت 
 يابد.گيرد و تجسم ميخود ميهمنجي، گوشت و ،وست ب كره يكدر ،ي

 از اين قرار است: ،ايددست ميانچه از اين مباحث به

تـا خـاتم السـ،م عليهسـنت جـاري او از ادم  ،. خدا با انسان سخن گفته و اين1
 بوده است؛ واله عليهاللهصلي
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در  نـه مجـازي و تمثيلـي )البتـه ،حقيقي بوده است ،. سخن گفتن خدا با انسان2

اصن بر حقيقي بودن است ولي  ،ار رفتهكروش مجازي و تمثيلي بهم الهي ك،
 خواهد(؛و خ،ف ان دلين مي

،م كـه فقط اثـار و خـواص كبل ،باري نيستك،م خدا از سنخ  ةلمك،م و ك. 3
 باري را دارد؛ 

 شود؛ وينيات ميكوينيات و غيرتكشامن ت ،يعني فعن الهي ،،م خداك. 1
 ه واسطه فيض خداست؛ كامن است كانسان  ،،مك اين . مصداق اتم5ّ
تـب كدر  ،لمـاتكصـورت الفـاظ و تاب تاريع و بهكصورت به ،لمات خداك. 6

خدا داراي دو  ،بنابراين ؛استظهور و بروز يافته و در قران  گذاشته هايكتاب

 وين و تاريع است.كتاب تك

 تابك

بـه دليـن انكـه ه اسـت. شـديعنـي نوشـته ،توبكمعناي مبه ،تاب بر وزن فعا ك
تـاب و ك ةرسيد، واژقطعيت مي حلةقراردادها و دستورهاي الزامي با نوشتن به مر

. رودكار ميبه، ،ذير نباشده نقض كيا هر سخني  بم واجكهر حمعناي  بهتابت ك
تـاب ناميـده شـده كنيست، ،ذير ،م الهي است و نقض كه كقران  ،همين دلينبه

خطـوط و  ةوسـيلهه بـكشود مي گفتههايي ب به صفحهتاك ،البته دراصن 25است.
 كم،  ونولي  ؛اندردهكسطور  ا،ي يا غير ا،ي، معاني را در خود ضبط و ثبت 

توان در اين مورد نيـز توسـعه داد و اغراض و غايات انهاست، مي ،اربرد اساميك

تـاب ك ـ ان نباشد ماننداغذ و قلم و كند هر ند كميه معنايي ثبت كهر  يزي را 
ه ولي ب ،تاب مصطلح نيستكه ك بينيمميرا  هايينمونهما در قران  ،ناميد. بنابراين

بلَْ " ةاي 26مانند انچه در ذهن و قلب انسان وجود دارد. ؛شده استگفته تاب كان 
 "المُِونَهُوَ آياتٌ بَيِّناتٌ فيِ صُدُورِ الَّذِينَ أوُتُوا الْعِلْةمَ وَ مةا يَجْدَةدُ بِتياتِنةا إِلاَّ ال َّة

 اشاره به قران دارد. (19بوت:ك)عن
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 تاب در قرآن كانواع 

 است:  ده شدهبر ، نامتابكسه نوع  از در قران

 ند. اشريعت و در بردارندةناز  شده الس،م عليهه بر ،يامبران كهايي تابك. 1

ننـد. ايـن قسـم كبد بندگان را ثبت و ضبط مـي ه اعما  خوب ياكهايي تابك. 2
ه كـ اسـت تابيكختص هر انساني است و ديگري مقسمي  دارد:سامي خود اق

تقسيم ديگري براسـا  افـراد  ،اين قسم .ندكها را ثبت و ضبط مياعما  امت
  ؛تاب ابرار و فجار استك ،خوب و بد دارد و ان

 وشـود ه جزييات نظام وجود و حوادث در ان ثبـت و ضـبط ميكهايي تابك. 3
تاب نام ك، بهه در ان تغيير و دگرگوني راه نداردكبي تاك :خود بر دو قسم است
، اثبات در ان وجـود دارد و ه دگرگوني و محوكتابي كو  ،مبين و لوح محفوظ

  27تاب محو و اثبات.ك نامبه

 تاب آسمانيكمراتب وجودي 

تـاب اسـماني جـايي ك ةه جايگاه اصلي و اوليـكشود استفاده مي 28از ايات قران

شـود. تعبيـر مـي «لوح محفوظ»و  «تابكأم ال»ه از ان به ك ،هااست فراتر از عقن

ه كـار رفتـه اسـت كبراي ان بهاين دلين  بهتاب مادر يا مرجع( كتاب )كالتعبير ام

 1 ةيم در ايـكـاند. دو صـفت علـي و حشده 29هاي اسماني از ان استنساختابك

كننـد؛ ي ميمعرفـفراتر از عقن باـري  راتاب كاين  زخرف، جايگاه اصلي ةسور

ديگر كـه از مفاهيم و الفاظ و مقدمات تصديقي مترتب بـر يكزيرا عقن  يزي را 

و بـدون  ،ه فراتر از مفـاهيم و الفـاظك انچه راند و كمي كدر ،ين شده استكتا

نكتـه را اين يادشـدهاوصـاف  ،اينرند. بنـابك كتواند درنمي ،اجزا و فصو  است

نزد خدا در جايگاهي بسيار بلندمرتبه قرار  در لوح محفوظ، «تابك»ه كد نرسانمي

قابن خوانـدن( =قراني ) در قالب ،بنابراين ؛برسند به ان توانندنميها عقنه كدارد 
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إِنَّةا أَنََْلْنةا ُ رُرْآنةاً ََرَبِيلةا لَعَلَّكُةمْ »باشـد  هـاتـا در دسـتر  عقن ناز  شـدعربي 

 33.(3:زخرف«)تَعْقِلُونَ
تاب اسماني مراتبـي هماننـد مراتـب كن و احاديث، براي با استفاده از قراعارفان 

شناسي عرفاني، عالم ماده در ذوات و صـفاتش، گيرند. براسا  هستيعالم در نظر مي
مراتـب اسـت. در  ايراوين دكـعالم ت ،ليكقور و به 31عوالم بالاتر است يافتةتنز 

 طف نيست: خالي از ل ،يكبسيار معروف ميرفندرس ةاشاره به قصيد ،اين مورد
چرخ با اين اختران، نغززو و 

 خزززززززوا و  يباسزززززززتي 

 

صورتي در  ير دارد آنچه در  

 بالاسززززززززززززززززززززتي

حقيقـت  ،نفس رحمـاني ،به مراتب قولي هستي ،ه مطلع قصيده استكاين بيت  
از ديـدگاه عـارف،  نـين  32دارد.اشـاره  «نكـ»ة لمـكرحمت واسعه و  ،محمديه
تـاب تاـريع نيـز كدر  اًعينـ ،خـوردي ام موين بهكتاب تكه در كمراتبي سلسله

ـ  ـون هاي اسماني و قران ظهور يافته تابكه در ك،م لفظي خدا كوجود دارد. 
  ، داراست.دنشومي ناميدهه بطون را كاين مراتب  ـ مطاب  عوالم بالاست

دانند. اگر وين ميكتاب تكمنطب  بر  ام،ًكتاب تاريع را كعرفا مراتب و بطون 
اي از اين عالم، برابر هر مرتبهسان و درهمينبه دارد،اتبي  ندگانه وين مركعالم ت

از ايـن  ،ويژه قـرانهاي اسماني و بهتابك. قرار داردتاب تاريع كبطني از بطون 
 33اند.لمات و ماده رسيدهك ،رده و به عالم حروفكمراتب قولي گذر 

بحث تأويـن  ،نيهاي اسماتابكبا توجه به وجود مراتب متعدد در عالم و در 

ايد و ديگر ،يش مي ،ه علم تأوين از انِ خدا و راسخين در علم استكايات و اين
و قران  هاي اسمانيتابكاندازه از همانبه ،نندكقهارت نفس ،يدا  ه هر ،هاانسان
 نند.كتوانند استفاده مي

 تابكو ارتباط آن با دو ساحت  ،نوول دفعي و تدريجي

باره ناز  شده است. كه تمام قران يكشود در، معلوم ميتاب در شب قكاز نزو  
وَ رُرْآناً فَرَرْنا ُ لِتَقرَْأَ ُ ََليَ النَّةاِِ ََلةي مُكْةوٍ وَ نَََّلْنةا ُ » همچوناز اياتي  ،برابردر
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نزو  تدريجي دارد. ايات ديگـر و  ،ه قرانكشود ميروشن ( 136: )إسراء «تَنَِْيلاً

قران دو نزو  دفعـي و  ،نند. بنابراينكي را تأييد مينزو  دفعي و تدريج ،روايات
 ،منـد اسـتانكـو زمانمنـد و م يي داردهاه اجزا و سورهكو قراني  داردتدريجي 

صـورت بسـيط و بـه بايـد نـزو  دفعـي ،قابليت نزو  دفعـي را نـدارد. بنـابراين
ي بر قضاي الهي، امور دارا ن باشد. بناصورت مفصغيرمفصن و نزو  تدريجي به

ي مرحله اجما  و ديگري مرحله تفصين. در شب قدر است كدو مرحله هستند. ي
از حالت بساقت و ، شود و قران نيز در اين شبتفصين داده مي ،ه امور اجماليك

تـاب اسـماني در اسـ،م داراي دو سـاحت ك 31.ايدميدرتفصين  به حالتاجما  
 ـ م و تفصـين برسـدبه سـاحت دو ،ه از ساحت او  و اجما كاست و براي اين

نـد و نقـش كامن ان را دريافـت كبايد انسان  ،ه ،يش از اين گفته شدكگونههمان
 بسيار حياتي است. زمينه وي در اين 

 تاب در يهوديتك

اسـت و  استوارازلي و قديم است و نظام عالم بر ان  توراتْ ،يهوديان ةبنابر عقيد
دو ه تـورات كبر اين باورند گرفت. برخي افرينش صورت نمي ،اگر تورات نبود

ه كـانـد برخي ديگر بر ايـن عقيـده .وجود امدعالم به افرينشسا  ،يش از  هزار
دوره ،يش از افرينش جهان نوشته شـده بـود و در ،نـاه ذات قـد   971 تورات
ده است، در تورات بخاياسرايين ه خدا به بنيكتمام نوري  35قرار داشت. كمتبار

ه بـر كبلور و استمرار عرفاني وحي سينوي است. الواحي ه تكتوراتي  ؛نهان است

تورات و الواح  ةناز  شدند، دو دسته بودند. الواح اوليالس،م عليهحضرت موسي 
ه الواح اوليه از درخت حيـات صـادر شـده كامده است  36تاب زوهركثانويه. در 

گيري از بهرهشايستگي ه ك،رستي خود ناان دادند اسرايين با گوسالهولي بني ،بود
فرمان خدا، تـورات ديگـري  هبالس،م عليهحضرت موسي  ،اينران را ندارند. بناب
 دربردارنـدةو شر بود. الـواح ثانويـه  ه صادر از درخت خيركرد كبه مردم عرضه 
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مسيحا )منجـي( و  ةنور و عقيد ،ه الواح اوليهكگويد اوامر و نواهي است. قباله مي

و غيرمستقيم ايـن  37ثركولي الواح ثانويه تجلي مت ؛بودمنبع حيات ابدي در زمين 
 ؛واسطه در دستر  نيستقور مستقيم و بيه ديگر بهكاست  38متكيعني ح ،نور
 13«تورات قديم»محجوب شده است. تجلي  39ويني خداكعلم تة ه در ،س ،ردكبل

مت الهي در كمت است. حضور واقعي حكه همان حكاما نه در ذاتش  ،ردكتغيير 
 همـت بـكح ،ه در دومـيكـبا اين تفاوت  است؛دوم نيز همانند تجلي او   تجلي
مت، انسان بايد نفـس كويني الهي محجوب شد. براي رسيدن به حكعلم ت ةوسيل

ند و با شوق زيادي كو عمن به شريعت الهي اماده  ،شر خود را با شناخت خير و
 11تب مقد  باشد.كشده در وراي نصوص در ،ي حقيقت نهفته

ند. اه اولاً يهوديان نيز براي تورات دو ساحت قاينكايد اين بيان  نين برمياز 
و  ،مت الهي در ان مسـتقيم عرضـه شـده اسـتكه حك ،تورات قديم و نامخلوق

ها نيـز در فهـم ه تنز  دارد و در اوامر و نواهي نمـود دارد. ثانيـاً انسـانكتوراتي 
 شايسـتگي،رست شدند، ديگـر لهه گوساكهايي انسان دارند؛ يتاب مقد  مراتبك

 ةتـكيعني سطوح فهم انساني نيز لحـاظ شـده اسـت. ن ؛تاب اولي را ندارندكفهم 
رد تـا فهـم كـمت الهي بايد رياضت شـرعي را تحمـن كه براي فهم حكديگر اين

مـت رسـيد كبه حقيقـت و ح ،جو در متون مقد وانسان بالاتر رفته و با جست
بـه قهـارت بـاقني  ،ه با عمـن بـه شـريعتكاني سكه در اس،م نيز كگونه)همان

 .(برسندتوانند به حقيقت قران برسند، مي

 تفاوت مسيحيت با اسلام و يهوديت

مفسـر و واله عليهاللهصـليوحـي اسـت و ،يـامبر اعظـم  قـران مجيـدْ ،در اس،م
غيرملفوظ است و مسيحيان بـر ايـن  وحيْ ،ولي در مسيحيت ؛ان است 12گرتبيين

ان وحـي را تفسـير  ،وحي اسـت و اناجيـنالس،م عليهحضرت عيسي  هكباورند 
 ،واسطه و رابطي بـين خـدا و انسـان لازم اسـت در اينكهدين هر سه  13نند.كمي
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انسـان  ،ه مسيحيتكبا اين تفاوت  ؛نندكامن را تأييد ميكند و وجود انسان امتف 

 رد.كايجاد  زمينهامن را خداي متجسد معرفي و انحرافي در اين ك

 تاب آسمانيكتأويل 

اسـماني داراي سـطوح مختلـف  هـايتابكه كـشـد  روشـن ،از انچه گذشـت
قهـارت بـاقني انسـان  مرتبـةوابسته به  ،و فهم سطوح مختلف معنايياند معنايي

دست امن است. از اين مطالب بهكمختص به انسان  ،امن انكاست و فهم عالي و 
دانند هايي مين است و تأوين ان را انسانتاب اسماني داراي ظاهر و باقكه كامد 
 ،تـاب اسـماني داراي تأويـن اسـتكه كـرواننـد. ازداره قهارت نفس بـالايي ك

 به بحث تأوين خواهيم داشت. كوتاهاي اشاره
 ،مُراد خودبيان ه در كاي است م ايهكمحاية . داردم و متاابه كمح اياتقران 

س كمتاابه ع ةا اي؛ امافتده اشتباه نميبدر فهم ان صريح و قاقع است و شنونده 
نـد و در كان عمـن  بنـابرم ايمـان بيـاورد و كـان است. مؤمن بايد به ايـات مح

ولي بـراي تأويـن و تفسـير  ،ايات متاابه بايد به انها ايمان داشته باشد خصوص
گونـه بـوده الس،م نيز ايـنبيت عليهمروش اهن 11ند.كبه اهن ان رجوع  هاانبايد 

 15ايد.دست مياز روايات و سيره و روش انها نيز همين مطلب به است و
معناي رجوع است و تأوين ايه، يعنـي برگردانـدن ايـه بـه به« اَو »از كلمة تأوين 

 16.اللفظي ايه است يزي كه مراد ان است و منظور از تنزين، معناي روشن و تحت
از ديگـران ،يمـوده تر راهي دقيـ  و عميـ  ،در توضيح تأوين ع،مه قباقبايي

 ،نـد. واقعيـتكر مـيكبراي تأوين، سه قيد حقيقي، واقعي و عيني را ذ وياست. 
امـور  ،ه مناـأ و اصـن انكـنـد كحقيقت اين را بيان مـي ؛ندكاوهام را خارج مي

حقيقتـي  ،تأويـن 17ند.كاعتباري نيست و قيد عينيت، مفاهيم و ذهنيات را دفع مي
ه از امور عيني و خارجي كبل ؛هاي الفاظ نيست ه از جنس مفاهيم و مدلوكاست 

ايد تا كخداوند ان را با الفاظ به بند بنابراين،  ؛گيرنداست و الفاظ ان را دربرنمي
  18ي با حقيقت اشنا شود.كبار اند
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ه تأويـن از كايد دست ميهار رفته است، بكها بهه واژه تأوين در انكاز اياتي 

 ه تعبير خواب،  ه عاقبت  ،موارد ةدر همتأوين . قبين معنا و مدلو  لفظ نيست

ه ان  يز كدارد. تأوينِ هر  يز، حقيقتي است دلالت بر حقيقتي خارجي ، ...امر و

يعنـي قـران از  ؛قران نيز صـادق اسـت ان ناأت گرفته است. اين معنا دربارة از

و  حس و محسو  فراتر و از قالب الفاظ ةه از مرتبكحقايقي ناأت گرفته است 

. اين حقاي  در ندتربسيار بالاتر و وسيعاست، ي ي ماده محصو  زندگك ،عبارات

ا سرنخي دست بار داده است تا ب ،اين الفاظ ةوسيلهد. خدا بنگنجقالب الفاظ نمي

د. اين الفاظ سايه و مثلي هستند از ان يابند و به اصن مطلب راه كوسيله ان تعقن 

اين حقاي   ،رد و روز قيامتكها را مااهده يد انبا تنهاه كحقاي  اصليِ نزد خدا 

، حقيقتـي اسـت در تأويـن قـران ،بنـابراين 19ار خواهنـد شـد.كامن اشـكقور به

ه خدا كساني است كمخصوص خدا و  وغيب  ةدر مرتب. تأوين تاب نزد خداكالاُم

 . و اين، غير از تفسير است به انان اذن تأوين داده

 ،ننـدكايـت ميكه الفـاظ و مفـاهيم از ان حكـ ينيحقيقت عان اين نظر،  بنابر
ديگـر مخـتص بـه ايـات متاـابه  ،البته اين معناي تاويـن .شودوين شمرده ميتأ

اي حقيقتي لمات الهي داراي تاوين خواهند بود و هر ايهك همة هكبل ؛نخواهد بود
ويلي را جـز خداونـد و أ نـين تـ ،تصريح ايـات قـران. بهخواهد داشتدر بالا 

 53فهمد.س ديگري نميك ،در علم خانسرا

 پارچگيكانسجام و ي

ليـات، كه داراي مقدمـه، كـها نيستند تابكمانند ساير  مقد  تابك و ريمك قران
 و انسـجام عـدمه در انهـا كـبل ؛ ينش منطقي بحـث و خاتمـه و نتيجـه باشـند

 اندردهك فراواني ت،ش دين دو هر معتقدان و شودمي احسا  ظاهري ناسازگاري
 اين دين هر به مؤمنان ؛نندك ترسيم هماهنگي و انسجام ها،تابك اين ايات بين تا
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 تناقضـات بيـان درصدد و ،ذيرندنمي را ان غيرمؤمنان ولي ،ذيرند،مي را انسجام

 .ايندبرمي هاتابك اين
هاي قران، عدم انسـجام و در برخورد با ظاهر ايات و سوره اغازسي در كهر 

در علـوم قـران مباحـث  ،دليـنهمـيننـد. بـهكرا احسا  ميناسازگاري ظاهري 
شـود و نويسـندگان بسـياري مناسبات و ،يوستگي ايات مطرح مي رةمفصلي دربا

اي ،يوسـته ترسـيم اند تا براي قران  هـرهمطالب عمي  و دقيقي نوشته رهبادراين
 51نند.ك

 مجموعــه عنــوان ،ان و دارد وجــود نكماــ ايــن نيــز مقــد  تــابك رةدربــا
 ،مسـيحيان نظر بر بنا و 52شمارندمي مقد  را انها مسيحيان هك است هايينوشته

 و گفتارهـا شعرها، ها،داستان تمام بين و اندشده تابك كي هانوشته مجموعه اين
 53.هست انسجام و يگانگي ،ان هاي،ياگويي

 وحي يا الهام

مفسـر و والـه عليهاللهصـليوحـي اسـت و ،يـامبر اعظـم قـران مجيـدْ ،در اس،م
غيرملفوظ است و مسيحيان بـر ايـن  وحيْ ،ولي در مسيحيت ؛ان است 51گرتبيين

ان وحـي را تفسـير  ،وحي اسـت و اناجيـنالس،م عليهه حضرت عيسيكباورند 
ه ايا اناجين وحي نيستند؟ مسيحيان بر ايـن كدر اينجا سؤا  اين است  55نند.كمي

رده كـ  انها را به نويسندگان باـري الهـام القدند و روحاه اناجين الهامكباورند 
 الس،م بياتر وجود ندارد.عليهيعني مسيح  ،وحي كي ،است و درحقيقت

ه خـدا بـا كـننـد و معتقدنـد كيهوديان نيز وحي را مانند مسلمانان تعريف مي
ه وحـي كـبر اين باورند ه انان كبا اين تفاوت  ؛،يامبران بسياري سخن گفته است

دوبـاره  ،و ،س از ظهور موعود است قرن ،يش از مي،د قطع شده  هاراز حدود 
دانند اما مسلمانان ،يامبر خود را خاتم ،يامبران مي 56وحي صورت خواهد گرفت.

 صورت نخواهد گرفت. و معتقدند ،س از وي ديگر وحي
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او و شـبيه  ةيمانـه و سـيركسـخنان ح دربردارنـدة مسـيح و ةنامـزندگي ،اناجين

قـران از  ،اما قران سخن خدا و وحي اسـت. بنـابراين ؛نداي مسلمانانحديث هايباتك
 ازو مساوي با مسيح )وحي مسيحيان( اسـت. قـران  دارداناجين تفاوت با اين جهت 

  مسيح معجزه است. خودِ ،از نظر مسيحيان اما؛ معجزه است ،نظر مسلمانان
 نوشـته باري نويسندگاني ةوسيلبه را مقد  تابك خدا هك معتقدند مسيحيان

 باـري نينويسـندگا الهي ونويسندة  كي داراي مقد  هايتابك ،بنابراين. است
 بـه شـود، نوشـته خواسـتمـي هكـ را مطـالبي القد روح توسط خداوند. است

 هك نندكمي گمان مسيحيان از نا يزي بسيار اقليت. ردكمي الهام باري ننويسندگا
 يهود ربانيون اعتقاد هب نظريه اين .است شده الهام الفاظ همين با مقد  هايتابك

 57.است مطاب  ريمك قرانبارة در مسلمانان ديدگاه با و دارد شباهت
 بياـتر ولـي ؛دارنـد مقد  تابك لفظي عصمت به اعتقاد مسيحي بنيادگرايان

 و ندارند قبو  را لفظي عصمت معاصر، ،روتستان و سكوارتد ،كاتوليك رانكمتف
 از ،يـام اصـن هكـ دارنـد عقيده . انهانندكمي جدا هم از را ان ظرف و مژده اصن

 نيز اشتباه و خطا احتما  هك شودمي متأثر باري عامن از ،يام نكش ولي ،خداست
 ان در خطـا احتمـا  هكـ ظرفـي اين از الهي ،يام افك براي مسيحيان البته. دارد

 58.اندداده انجام فراواني ت،ش متمادي ساليان قو  در دارد، وجود
ا  لحاظ وحي بودن و برخي  مقدس تابك و ريمك قرآن ،جدولاين  در

 .نداشده مقايسه مشخصات ديگر

 تاب مقدسك ريمك قرآن

 تابك 33يا  66 تابك كي

 يوناني و آرامي عبري، عربي

 بشر و خدا آن مؤلف خدا آن مؤلف

 دنيست بشري ،الفاظ

 (وحي)
 دندار خطا احتمال اند وبشري ،الفاظ

 (الهام)

 سال 1011 در تدوين سال 33 مدت در

 و ا لي، الهي پيام

 است فراگير
 است فراگير و ا لي، الهي پيام

 پيامبر و است وحي قرآن

  آن مفسر
 و است وحيالسلام عليه عيسي حضرت

 آن مفسر اناجيل

 09ريفاييكهاي اپوتابك

 ندارد
 61ريفايي داردكهاي اپوتابك
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 ريمكتاب مقدس و قرآن كتدوين 

 ولـي ؛شـدند توبكم زمان مروربه و بودند شفاهي اغاز در مقد  متون از برخي

همـان  از عتيـ  عهـد از بخاي و مجيد قران .اندشده نوشته ابتدا همان از برخي
 مدت در ـ ان در موجود شواهد و دلاينبنابر  ـ عتي  عهد 61.اندبوده توبكم اغاز
 شـده نوشـته مختلف نويسنده سي كم،دست توسط( م.ق133 تا1133) سا  هزار
 قـران و جديـد عهـد ولـي 62اند؛هناشناخت هاتابك از برخي نويسندگان هك است

 63 .دارند وتاهيك تاريخ ،ريمك
 هن سا  بـوده  و به مدت يتدريجالس،م عليهنزو  وحي به حضرت موسي 

 ازاح، يوثام، عزيايعني  ،در زمان سلطنت  هار ،ادشاه يهودا ،است. وحي به اشعيا
 ،بـوده اسـت. بنـابراين سا  113 ،بوده و مدت سلطنت اين  هار ،ادشاه حزقياو 

تـاب كسا  بوده اسـت. وحـي  113 ،تاب يوشعكقور و همينتاب كزمان وحي اين 
تاب دانيا  حدود كسا ،  22تاب حزقيا  كايده است. كسا  قو   11حدود نيز ارميا 
ماه )با وجود حجم بسيار  3ي حدود تاب حَجَّكسا ،  61اه حدود كتاب ميكسا ،  63
السـ،م عليهحضـرت مسـيح  61 اسـت. سا  بوده 2ريا حدود كتاب زكوحي  و م(ك

سـاله و هنگـام عـروج بـه  سيالقد  بر اياان و اغاز رسالتش هنگام نزو  روح
سا  بر اياان  سهتعليمات الهامي او در مدت  ،بنابراينبود. ساله  وسهسياسمان 

 ايد.كما نگارش اناجين اربعه و تدوين انها صدها سا  قو  ا ؛ناز  شده است
اوري، افـزودن حـروف صـداردار بـه ان، تـاب مقـد  از جمـعكسير تحو  

هـاي تـابكدر  ،گذاري انهاي ان و تبويب و شمارههاي اصلي ان، ترجمهنسخه
 65مسيحيان امده است.
ناز  شده است. اما  لهواعليهاللهصليسا  بر ،يامبر اس،م 23قران نيز در مدت 

ه كـي نيسـت كشقدر زمان برده است. از نزو ، تدوين قران  ه ،سه كبايد ديد 
بـر  اياـانشروع شده است و خـود واله عليهاللهصلينگارش قران از زمان ،يامبر 
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ر كـها را نيـز ذترتيب سوره والهعليهاللهصليحتي ،يامبر 66اند.ار اصرار داشتهكاين 

ه به دست ،يـامبر كها اجماع وجود دارد ترتيب ايات در سوره رةدربا 67ردند.كمي
  68بوده است.واله عليهاللهصلي
نوشته شده بـود واله عليهاللهصليبر تصريح علما، تمام قران در زمان ،يامبر  بنا
قـران جمـع ،او  فـةدر زمـان خلي 69تاب مدون جمع ناده بود.ك كدر ي تنها،و 

يادگيري  مسلمانان بره فتوحات زياد شد و تازهكدوم  فةن خليدر زما 73اوري شد.
هايي از قران نوشته شد و در شـهرهاي مختلـف رواج قران اصرار داشتند، نسخه

ردن كـيكـيمصـمم بـه سوم  ةات شد و خليفيار باعث اخت،ف قراكاين  71.يافت
تـي ه به قران عثمـاني معـروف اسـت. حكار را انجام داد كها شد و اين مصحف

ه تحريـف كـتـابي اسـت كه قران تنهـا كمستارقان نيز اين مطلب را قبو  دارند 
 72ي در اصالت ان نيست.كناده است و ش
 ،اوري و تـدوين شـد، بنـابرايناو  جمع ةه قران در زمان خليفكم ياگر بپذير

ايده اسـت. ك قو  سا  دواز زمان نزو  ان، حدود ،س مدت زمان تدوين قران 
دوم بوده است، با توجه بـه  فةه تدوين نهايي قران در زمان خليكولي اگر بگويم 

ايد، زمان تدوين كسا  قو   سيزدهاو  و دوم حدود  ةخ،فت خليف مدته كاين
زمان تدوين قران در مقايسـه  ،سا  بوده است. بنابراين سيزده ،از نزو  ،سقران 
 است.  كتاب مقد ، بسيار اندكبا 

يعني ابتدا بدون  ؛تطور وجود داشته است ،ط قرانالخه در رسمكديگر اين ةتكن

م يـع، ،هاي بعـدات و در زمانكنقطه و حر ،زمان درگذرات بوده و كنقطه و حر
 73تجويدي به ان افزوده شده است.

 نگارا كسب

 ؛نـديصـورت ،يـام مسـتقيم خدانوني بهكهايي از تورات ريم و بخشكتمام قران 
نامـه نـوني، بياـتر بـه تـاريخ و زندگيكهاي ديگـر تـورات ولي اناجين و بخش



 8811، سال اول، شماره اول، زمستان  /  16

مراجعه به  كنند. با يكصورت صريح و مستقيم ،يام الهي را بيان نميو بهاند شبيه

هاي الهي قـران ان ،يام الهي است. ،يامه تمام قركراحتي دريافت توان بهقران، مي
ده اسـت رار شكنيز در ان ت «قن»ه لفظ كايگونهدقت ثبت و نقن شده است، بهبه

قران از ابتدا و در متن خود، خود  71نند.كرار و ادا كاند ان را تو مسلمانان موظف
ريم، مجيـد، داراي كند و اوصافي  ون عظيم، مبين، كتاب و قران معرفي ميكرا 
ن ان، باارت براي مؤمناگر، انذارگر جهانيان، شفا، رحمت براي مؤمنر، هدايتكذ
نيسـتند   نينهاي اسماني تابكه ديگر كدرصورتي ؛ندكر ميكرا براي خود ذ... و
 تاب مقد  شدند. كتبدين به  ،زمان درگذرو 

تزاب كو  ريمكز قزرآن ةدربزار جانبي هايتابك تدوين

 مقدس

 جـانبي و اموزشـيكمـك هايتابك مقد ، هايتابك تمام ةدربار ،زمان مروربه
 تـابك هـر و قـران ماننـد نيـز مسيحيان و يهوديان مقد  تابك. شودمي نوشته
 براي نمونه، .است انمانند  و تفسيري اموزشي،كمك متوني داراي ديگري مقد 

 (،مقـد  تـابك ةمطالع براي بصري راهنماي) مقد  كتاب ،انوراماي هايتابك
 هـايتـابك و مقـد تـابك خ،ق اموزش ،مقد تابك يابايه يا الآياتافك

 365 رةدربـا هاييتابك و رنگي يرتصاو با انكودك براي مقد  تابك و تفسيري
 75ند.اتاب مقد كهاي جانبي تابكدست،  و مواردي از اين سا  روز

 مقدس باتك بر ريمك قرآن برتري

ه در قران از انها ياد شده كند اهاي اسمانيتابكترين تورات، انجين و زبور، مهم
برتـري ت و هاي اسـماني فضـيلتابكايات و روايات، قران بر ديگر  بنابراست. 
تَـابِ وَمُهَيْمِنـاً كتَابَ بِالْحَ ِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْـهِ مِـنَ الْكالْ كوَأَنزَلْنَا إِلَيْ» ةدارد. اي
ه قران بر كرساند معناي برتري و سلطه، ميبه «مهيمن» ( با صفت18: )مايده« عَلَيْهِ
 نيــز والهعليهاللهيصــل،يــامبر اســ،م  هــاي اســماني ،ياــين فضــيلت دارد.تــابك
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ان كـان الانجين المثاني و مكوم 76انَ التورات السبع الطوا كاُعطيتُ م»فرمايند: مي

دلالت بر برتري قران بر اين  ،ه اين فرمايشك 77«الزبور المئين وُ فضّلتُ بالمُفصّن
برتـري قـران بـر  ،ه قبـ  ايـن فرمـايشكـاما بايد توجه داشـت  78ها دارد.تابك
هر نـد از نگـاه  ؛نه لفظي و نگارشي ،اني از لحاظ محتوايي استاسمهاي ابتك

ه كبرتري دارد هاي همة كتابمسلمانان و متن ايات قران، قران از هر لحاظي بر 
 علمي دارد.،ژوهش  كنياز به ي ،طلباين م

 قدسم تابك و ريمك قرآن تحريف

 ،والهليهعاللهصـلي محمـد حضـرت ،اسـ،م ،يـامبر هكـ است تاريخي بديهيات از
؛ اوردنـد ايمـان او به انان غير و هاعرب و ردك ،يامبري ادعاي ،يش قرن  هارده

 خـود ،يـامبري ةمعجـز را ان و قلبيد همآورد و قران نامبه اورد تابيك همچنين،
ــه هكــ اســت قرانــي همــان ،ماســت در دســت امــروزه هكــ قرانــي. داد قــرار  ب
 را ان والهعليهاللهصـلي،يامبر انمعاصـر و اسـت شـده ناز  والهعليهاللهصلي،يامبر
 شـده نوشـته نـو از تـا اسـت نادهگم  قران هك دهدمي گواهي تاريخ .اندخوانده
 در تغييـر يـا و ايـه يا جمله مانند ،ميك مقداركم شدن  احتما  برخي تنها. باشد

 79.اندداده را ايايه يا جمله اعراب يا لماتك
 ماننـدقلبيـده اسـت،  همـآورد وكـرده  يتحـدهايي كـه در همة زمينـهقران 
همـان  داراي امـروزه نيـز ،اخـت،ف نبـود يـا و عجيـب نظم ،ب،غت و فصاحت

 اشـاره بـا يا و تصريح با اينده حوادثبرخي  از قران ،اينبرافزون. است اوصاف
 ماننـد هـاييويژگـي بـه را خود قران. اندبوده درست انهاكه همة  است داده خبر

 83.يابيميم را انها ،موجود قران در ما هك است ردهك متصف تگرهداي و روشنگر
ي از انها تـواتر كه شده است. يعرضقران نادن تحريف  ايدلاين متعددي بر

هاي خاصي مانند معجزه بودن، ه قران با ويژگيكديگري اين است  81قران است.
 ،اد شـدنتغييري مانند زي ،وصف شده است و اگر در قران... هادي و نور بودن و



 8811، سال اول، شماره اول، زمستان  /  11

هـا را ايـن ويژگي نبايدصورت گرفته بود،  ان شدن يا تغيير در لفظ يا ترتيب مك

 قور، همـة ايـن اوصـاف را بـهه امروزه در دست ماسـتكولي قراني  ؛داشتمي
ــابك ــي اســت  ،اينرامــن داراســت. بن ــران موجــود همــان قران ــامبر كــق ــر ،ي ه ب

ه در قـران تغييـري رخ داده ك ناز  شده است و اگر فرض شودواله عليهاللهصلي
 ،رده باشـدكـلطمـه وارد ن ياد شدههاي ه به ويژگيكاست، بايد در مواردي باشد 

  82.قراياتاخت،ف  :مانند

 قرآن در تحريف وقوعو احاديث مربوط به  روايات

قران را به ذهن القـا به نقصان ه تحريف ك هسترواياتي  ،در ميان روايات شيعي
ي از كـي ،الوسـاي  كمسـتدرتـاب كصـاحب  ،حـدث نـوريمه كـند؛ تاجاييكمي

فصـ  نويسد بـا عنـوان تابي در اثبات تحريف قران ميك ،هبزرگ شيع دانامندان

 .تاب رب الاربابكالخ اب في اثبات تحريف 
 ،از شيخ صدوق گرفته تا علما و مراجع معاصـر ،البته تمام علماي ديگر شيعه

 ،تـابكرخي از علماي معاصر نيز بر ايـن ب 83اند.ردهكعدم تحريف را اثبات  ،همه
تحريف قران امده  ةسنت درباره در مجامع روايي اهنكرواياتي  81اند.ه نوشتهيّردّ

ه هـيچ عـالم كـرسـد اما به نظـر مي 85؛است، بسيار بياتر از روايات شيعي است
ه هـيچ دليلـي بـر اثبـات كتابي در اثبات تحريف ننوشته است. خ،صه اينك ،سني

دلاين عقلي و نقلي متعددي بر اثبات عـدم برابر، ران وجود ندارد و در تحريف ق

 تحريف قران وجود دارد. 

 تاب مقدسكتحريف 

تـاب ك ،از يهوديت گرفته تا هندوييزم و بـودييزم و ... ،هر فرد مؤمني در هر ديني
 الهـام برخـي غربي، ونالهي و دانامندان ميان در اما داند.مقد  خود را معتبر مي
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 توجـه بايـد ولـي 86؛ننـدكنمـي تأييـد را عهدين س،مت و صحت و لمهكبهمهلك

 .دانندنمي نيز شدهتحريف را ان هك داشت
 2533تاب مقد  را صرفاً متني قديمي بـا قـدمتي كدانامندان غيرمتدين نيز 

زيرا انان ارتباط وحياني خدا بـا انسـان را از لحـاظ علمـي قبـو   ؛دانندساله مي
قـران و هـر  ةساني دربـارك نين  ةري انان، اندياكتوجه به مبناي فبا  87ندارند.

 تاب اسماني ديگر نيز بايد  نين باشد.ك
 اهـن ولـي ؛اسـت شـده تحريف ، منز انجين و تورات هك معتقدند مسلمانان

 و عتيـ  عهد ةسال 2333 هاينسخه به اشاره با و ندارند قبو  را مطلب اين تابك
 اناجيـن و تورات به نگاهي با. نندكمي اركان را مسأله اين جديد، عهد ةسال 1633

 شـباهت تـاريخ تـابك كي به و نيستند قران مانند هاتابك ان هك فهميد توانمي
 شـود، برداشـته ان از انجين عنوان اگر هك اندشده نوشته ايشيوه به اناجين. دارند
 و مسيحيان خود. دندارن ،است شده ياد ان از قران در هك انجيلي به شباهتي هيچ

 البتـه ؛داننـدنمي وحياني و الهي و دانندمي هاانسان ةنوشت را هاتابك اين يهوديان
 88.دهندمي الهي ارزش هاتابك ان به خود ،ميك معيارهاي با

يعني نفياً ؛ ميان نيامده استتحريف انجين هيچ سخني به رةدر قران مجيد دربا
از تحريف تورات سخن  ،ايه ششوجود ندارد و در  هبارايندر ايو اثباتاً هيچ ايه

 بـارهايندر هاييديدگاه اخت،ف ،مسلمان مفسران و دانامندانميان امده است. به

 تحريـف هـم ،انجين و تورات ،قراني ديدگاه از هك معتقدند انان از برخي. دندار
 ريـفتح بـه قـران ايات هك گويندمي برخي. معنوي تحريف هم واند شده لفظي
 انكام لفظي تحريف :گويندمي ديگر برخي 89.دارنداشاره  انجين و تورات معنوي
 بسيار يهود دين ،يروان  ونه كبر اين باور است  او .سيناابن :مانند، است نداشته
 مـذهبي اخت،فـات و بـوده دور بسـيار ديگركـي از انـان شهرهاي و اندبوده زياد
 بـين دشـمني وبسـيار  جمعيت وجود با. اشدب محرّف تواندنمي تورات اند،داشته
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 توسط تورات اگر ،بيابند ديگركي از ضعفينقطه تا بودند همديگر مراقب هك ،انان

 هكـدرصـورتي. ردندكمي اع،م را ان بقيه شد،مي تحريف مسيحيان مانند گروهي
 نيز در اين بـاره فخر رازي 93.است ناده تحريف تورات ،س، نبوده  يزي  نين
 91ان تحريف وجود ندارد.كاست و در متواتر ام ،ه تورات متواتركند ك  مياستدلا
ند و اهايي بارينوشتهتسه تورات و اناجين فعلي دكبا اصرار بر اين ديگر برخي

اسـماني )صـحف ابـراهيم و نـوح( هـاي كتاب تورات و انجين اصلي مانند ساير
 و معنـابـي مقد  تابك يفتحر از سخن ساساًاه كند اند، بر اين باورمفقود شده

 الهي را مقد  تابك مسيحيان و يهوديان خود زيرا ؛است موضوع ءانتفا هب سالبه
 ميـانبـه انجيـن و تـورات تحريف از سخني جاهيچ در نيز ريمك قران .دانندنمي

ه ان هم در گفتـار و شـنيدار ك است شده ملِك تحريف ركمتذ هكبل ؛است نياورده
 92.نوشتاري ندارداست و ربطي به تحريف 

 بحث تحريف بنديجمع

 تابك  اه از ،يش تا زيرا ؛رسدمي نظربه نادرست ،فخر رازي و سيناابن ديدگاه
 اين بر اياتي نيز قران در هك است بوده خاصي افراد دست در انانحصار  ،مقد 
 تـابك  اه از ،س ،بله. ان ردنك مخفيو  تابك تمانك :مانند، دارد اشاره مطلب
ـ  است نا،ذيرانكام تحريف ديگر ،همه براي ان گرفتن قرار دستر  در و مقد 

تاب مقد  ترجمه است، در انها دست بـرده كه ك به اين دلينهر  ند امروزه نيز 
 از رسـدمـي نظـربـه ـ . ديگر اخت،ف دارندكبا ي ،هاي مختلفشود و ترجمهمي

 بياتر هكبل ؛است شده لفظي تحريف مقد  تابك هك ردك اثبات نتوان قران ايات
 ايـن ايدمي بر ايات از انچه هكاين ديگر ةتكن. است معنوي تحريف به ناظر ايات
 و نخـوردهدسـت ،ان و داشـتند اختيار در را تورات تابك يهود خواص هك است

 ولي ،باشد انان بزرگان اختيار در و جايي در نيز امروزه ،شايد و بود نادهتحريف
 خـود هك را ديگري مطالب و ايات برخي هك بود هاييشتهنو ،شدمي عرضه انچه
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 ،«تَجْعَلُونَةهُ رَةرايِيسَ تُبْةدُونَها وَ تُخْنُةونَ كَثِيةراً»در برداشـت  افزودنـدمـي ان به
 انچـه و ردندك مخفي را اصلي تورات هك ندكمي اشاره قران ،بنابراين .(91 :انعام)

 «...بايـديهم تـابكال تبـونكي». است شدهتحريف و باري هاييتابك ،شد عرضه
گويـد: بـه واله ميعليهاللهصـليه قران به ،يـامبر كبه همين دلين است  (79 :بقره)

رُةلْ فَةتتُْوا »نيـد: كتورات را اورده و ت،وت  ،يدگوه اگر راست ميكيهوديان بگو 
 هكـمـا  هسـت ايـن احت ،ـس (93عمران: )ا  «بِالتَّورْاةِ فَاتْلُوها إِنْ كُنْتُمْ صادرِِينَ

. نيست تورات ،استهشد عرضه تورات نام به انچه و باشد ناده تحريف تورات
 ان بـودن تحريفـي و اسـت باري فعلي مقد  تابك :گويدمي هك بعدي ديدگاه
ن يا ؛مينكيبودن اراده م يفيرا انچه ما از تحريز ؛رسدينظر مدرست به ،ندارد معنا

 يف لفظـيـم تحرييگويم و سپس ميريگيدرنظر م يتاب مقد  را الهكه كاست 
ند و ايها باـرتابكن يا ،انيحيان و مسيهوديخود  ةه به گفتكيشده است؛ درحال

خ يهـا تـارتابكن يرا ايز ؛نندكيها تعجب متابكن يف ايتحر دربارةما  ياز ادعا
 باشد.  روشنام،ً كد يمحن بحث با ،نيدارند. بنابرا يماخص

ه كـمعنـايي بهـ ند و تحريف لفظي انها اباري ،اناجينه تورات و كخ،صه اين
ه كـخارج از موضوع بحث است. البتـه شـواهدي وجـود دارد  ـ نيمكما اراده مي

 تحريف تواندولي اين نيز نمي اند؛اري شدهكهاي مختلف دستاناجين در ترجمه
 ،ترجمـهرد و اساساً كتوان ان را اص،ح اصلي وجود دارد و مية زيرا نسخ ؛باشد

قران نيز اشتباهاتي وجود داشته باشـد.  ةن است در ترجمكمحن بحث نيست. مم
ه كـاند و اياتي ردهكاي به تحريف انجين نه ايات قران هيچ اشارهكديگر اين ةتكن

 نه لفظي. ،همگي دلالت بر تحريف معنوي دارند ،اندتحريف تورات امده رةدربا

 تاب مقدسك و ريمك قرآن اعتبار و حجيت

متعلـ   ،تابكه اين كهاي معتبر ثابت شود ه با روشكتاب به اين است ك كحجيت ي
؛ نگرفته است به نويسنده و همان گفتار و نوشتار است و هيچ تغييري در ان صـورت

 بحث ديگري است. ه خود نويسنده  قدر حجيت و اعتبار دارد،كايناما 
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نام انـان ها بهتابكه كراني به ،يامب ،تاب مقد  امدهكه در كهايي تابكاستناد 

ه انهـا را الهـامي كـم مجامعي اسـت كترين دلين، حو مهم 93نداردقطعيت است، 
ديگـر  ةتكن 91نيست.،ذير اثبات انان نيز برخي از ،يامبري  ،اينبرافزوناند. دانسته

اغـ،ط و  ،هاي مختلـفترجمـه اسـت و در ترجمـه ،تاب مقد  دراصنكه كاين
عهد جديد براي افزوده شدن تثليث،  راي نمونه،ب 95ه است.هايي وارد شدتحريف

 96د ار تحريف شده است.
هم از نظر استناد به نويسنده و هـم از نظـر كتاب مقد  ه كبينيم مي ،بنابراين

 ،ه از نظـر مسـيحيانكـفاقد حجيت است. البته بايد توجه داشـت  ،خود نويسنده
  دارد.تاب مقد  حجيت ك

 دارند: ديدگاهسه  ،تاب مقد كماني بودن مسيحيان براي توجيه اس
خود، ،يام خـود را در حـدّ ضـعف ،ايان : خدا با توجه به رحمت بيتمكين. 1

 انساني ما تنزّ  داده است؛ 

 رده است؛ كالقد  عهدين را ام، : روحاملا. 2
امـا الفـاظ ان از خـدا نيسـت.  ،: مؤلف نهايي عهدين خداسـتتوليف خدا. 3

اي بـا نـام تـاب مقـد  در مصـوبهك ةدرباررا دوم ديدگاه خود اني كشوراي واتي
 97رد.كتفصين بيان الهي بودن ان را به ةرد و جنبكبيان  «،م خداك»

را  تـابيكليسـا و نـه هـيچ شـورايي، كنـه  ،ه درواقعكمسيحيان بر اين باورند 
يسا لكو  ،يا معتبر است يا نيست ،تابكه كبل ؛رده استكرسمي يا قانوني و معتبر ن

تـاب كاعتبـار  كمـ، ننـد.كعمن مي ر، و اع،م انو شورا فقط در حد تاخيص اعتبا
گذار، نبي و يا رهبـر عهد عتي  بايد قانون ة. نويسند1مقد  از نظر انان  نين است: 

شـده از يا تأييد  باشدي از رسولان كيا بايد ي ،عهد جديد نويسندةاسرايين باشد و بني
دا  بر الهامي بودن  ،تابك. شواهد دروني 2باشد؛  يادشدهتاب كدر انها ي از كيجانب 
 98ليساها )اجماع و اتفاق ارا( بر اعتبار ان باشد.ك. عقيده و رأي 3باشد؛ 
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 اســت و هــم،ــذير اثبــات  اشقــران، هــم اســتناد ان بــه اورنــده بــارةامــا در

 ،قطعــي اســت و از ايــن لحــاظواله عليهاللهصــليوجــود تــاريخي ،يــامبر اعظــم 
 99داراي حجيت است.

 و دينززيبززرون منظززر ا  آسززماني هززايتززابك اعتبززار

 دينيدرون

 و رنـدكمن را مجيـد قـران و انجيـن بـودن اسـماني ،يهوديـان ،يديندرون بعد از
 گويـدمـي سخن انجيلي و تورات از ريمك قران. را قران بودن اسماني ،مسيحيان

 حضرتنوشتة  را تورات تاب،ك اهن عموم هكان حا  اند؛شده ناز  قران مانند هك
 هـيچالسـ،م عليه عيسي حضرت معتقدند مسيحيان ودانند ميالس،م عليه موسي

 وحي ادعاي نيز اناجين خود ؛اوست زندگي و حا  شرح ،اناجين و نداشته تابيك

 مسـلمانان ،بنـابراين. دهدمي ناان را اين نيز انها نگارش ةشيو و ندارند را بودن
 را خـود هايتابك مسيحيان و يهوديان البته. ندارند قبو  را اناجين و تورات اين
 133.دانندمي اسماني و مقد  وحياني، انها محتواي دلينبه

 منصـفي محق  هر بر ان تواتر و دارد روشني تاريخ مجيد قران ديني،برون بعد از
 تاريخ، نه نانجي و تورات اما. است نكرده انكار را ان كسي و شودمي اثبات سادگيبه

 و يهوديـان ،گذشـت كـه نان ولي ؛نددارن اعتبار رو،ازاين؛ تواترينه  و دارند روشني
 131.دارند ديگري هايراه ،خود مقد  هايكتاب اعتبار اثبات براي مسيحيان

 تاب مقدس ا  نگاه آيات قرآنكو  ريمك اوصاف قرآن

 مقدس تابكنندة كتصديقريم، ك قرآن

سـاني كو رسالت ي واحد بوده ةداراي اصن و ريا  ونني هاي اسمابتاكتمام 
 132اند. انجين، تـورات راردهكهاي ،يش از خود را تأييد و تصدي  تابكاند، داشته

تـاب ك ه اخـرينكـ به ايـن دليـنولي قران  133.اندردهكو قران هر دو را تصدي  
،ـيش از  يهـاهمة كتابه كتابي است كتنها هاست، اسماني و برتر از ديگر كتاب

 ند. كتا ان را تصدي  است تابي ،س از ان نيامده كرده و كخود را تصدي  
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 تاب مقدسكريم و كقرآن  بودن توحيدي

تـرين شـعار انـان را توحيـد و مهـم ، نخستينداستان ،يامبران در بيانايات قران 

به همين دلين اسـت  131ده فرمان نيز توحيد است. ةند. دستورات اوليكمعرفي مي
تـاب كدهد به اهن و مسلمانان دستور مي والهعليهاللهصليران به ،يامبر اس،مه قك

 135.اشتراك داريمه ما در توحيد با شما ك بگوييد

 تاب مقدسكريم و كقرآن  بودن تنزيلي

گـذريم. ر انها ميكه از ذكايات فراواني در قران بر تنزيلي بودن ان دلالت دارند 
ه بـه  نـد نمونـه كـانجين نيز اياتي متعددي داريم دربارة تنزيلي بودن تورات و 

 أهَْنُ وَلْيَحكْمْ»(؛ 93عمران: )ا  «...التَّورَْاةُ تُنَََّلَ أَن رَبْلِ مِن...»نيم. ايات كبسنده مي
دِّراً بِالْدَقِّ الْكتَابَ ََلَيْك نَََّلَ»( و 17)مايده:  «...فِيهِ اللّهُ أَنزَ َ بمَِا الإِنجِينِ  الِّمَة مُصةَ

بـر  (1 و 3:عمـرانا )« ...لِّلنَّةاِِ هُةدً  رَبْةلُ مِن وَالإِنجِيلَ التَّورَْاةَ وَأَنََلَ يَدَيْهِ بَيْنَ
 تنزيلي بودن تورات و انجين دلالت دارند.

 تاب كاوصاف هدايتگري اين سه 

 خــدا مكــح داراي :ماننــددارنــد، تــاب اســماني اوصــافي كايــن ســه  ،در قــران
ــودن ــور و رحمــت ،هــدايت داراي 136،ب ــودن ن ــودن بخــش بصــيرت 137،ب  138،ب

 111،بـودن ركـذ و فرقـان 113،،نـدبودن و موعظـه 139،عيـب بـدون و امـنك تابك
 113جهـنم و بهات و قيامت رستگاري،  ون مفاهيمي داراي 112و شدن اقامه قابن
 111.منجي وعدهو 

تزورات و  ي بزودناسزراييلبنزي ي بودن قرآن، وجهان

 انجيل

 «ونَ لِلْعَـالمَِينَ نَـذِيراًكـعَبْـدِهِ لِيَ ينَـزَّ َ الْفرُْقَـانَ عَلَـ الَّـذِي كتَبَارَ» همچوناياتي 
يراً وَنَةذِيراً وَلكَةنَّ أَكثَةرَ النَّةاِِ لَةا »( و 1 :)فرقان وَمَا أَرْسَلْنَاك إِلَّا كافَّةً لِّلنَّاِِ بَشةِ
ي ران رسـالتي جهـاني دارد و بـراه قكرسانند مياين نكته را ( 28 :)سبأ «يَعْلمَُونَ



  81 ريمكتاب مقدس و قرآن كهاي نوشتاري ويژگي بررسي تطبيقي

 هُـدًي وَجَعَلْنَـاهُ تَابَكالْ مُوسيَ وَاتَيْنَا» مانند ولي اياتي ؛مردم ناز  شده است همة

ي آتَيْنَا وَلَقَدْ»( و 2 :)اسراء «ي،ًكوَ دُونيِ مِن تَتَّخِذُواْ أَلاَّ إِسْرَايِينَ لِّبَنيِ  الْكتَةابَ مُوسةَ
رَائِيلَ لِّبَنيِ دً هُ وَجَعَلْنَا ُ لِّقَائِهِ مِّن مِرْيَةٍ فيِ تكَن فَلَا دهندة ( ناـان23)سـجده:  «إِسةْ

اند و رسالت انها، هدايت اسرايين بودهاند كه تورات و انجين فقط براي بنياين مطلب
 .انان بوده است

 تورات و انجيلعدم تحدّي قرآن و  (طلبيهماورد) تحدي

تُمْ فِةي رَيْة ٍ وَإِن كن»ر ايات رده است. دك دهورد قلبيقران در ايات متعددي هما
ََبْدِنَا فَتْتُواْ بِسُورةٍَ مِّن مِّثْلِهِ وَادَُْواْ شُهَدَاءكم مِّةن دوُنِ اللهةهِ إِنْ كنْةتُمْ  يمِّمَّا نَََّلْنَا ََلَ

تَََعْتُم » ( و23 :)بقره «صَادرِِينَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَا ُ رُلْ فَتْتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادَُْواْ مَنِ اسةْ
أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَا ُ » ، در ايةسوره كبه ي (38 :يونس) «مِّن دُونِ اللههِ إِن كنتُمْ صَادرِِينَ

تَََعْتُم مِّةن دُونِ اللهةهِ إِن كنةتُمْ  رُلْ فَتْتُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُنْتَرَيَاتٍ وَادَُْةواْ مَةنِ اسةْ
أَن  يرُل لَّئِنِ اجْتَمَعتَِ الإِنسُ وَالْجِنُّ ََلَ»در اية و  سورهبه ده  (13 :هود) «صَادرِِينَ

( 88 :اسـراء) «يَتْتُواْ بمِِثْلِ هَةذَا الْقُرْآنِ لاَ يَتْتُونَ بمِِثْلِهِ وَلَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً
اي بـه اشـاره ،جاي تـورات و انجيـنولي در هيچ ؛رده استكي تحد ن قرانكبه 
 ده است.قلبي انها ناورداهم

 گيرينتيجه

 ،اندياله يدارند و همگ يمناأ واحد ،ن و قرانياناج ،ه توراتكنيبا توجه به ا. 1
 ؛دارند ياديات زكماتر

هـا بـا نـهياز زم ياريهنوز در بس ،اندشده يبار ين فعليه تورات و اناجكنيابا. 2
 ؛دارند ياتكقران اشترا

ت و اعتبـار يـا حجيـف و يـتحر ،يوحـ ةاتر درباريباين سه كتاب، زات يتما .3
 داشته باشند. يات فراوانكه اشتراكرسد ينظر مرد بهاگر مويانهاست و در د

 هانوشتپي .......................................................................................................... 

 .22، صزبان قرآنمقصود فراستخواه،  1.
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 .9ص  ،18،ج الميزان ،سيدمحمدحسين قباقبايي 2.

 .318ص ،3همان، ج 3.

خدا از ديدگاه يهوديان نيز همين گونه است؛ يا كنايه از خواست و اراده الهي است و يا كنايه از معنايي از  ك،م و قو  1.

هاي باري در سخن گفتن از خواه بواسطه صدايي و يا بوسيله ديگري. در يهوديت نيز تمام نواقص و محدوديت ،قرف خدا

 (163و162ص ،قي  دكتر حسين اتايتح ،دلاله الحائرين ،شود. )موسي بن ميمونخدا سلب مي

 .323و319ص ،الميزانسيدمحمدحسين قباقبايي،  5.

 .171، ص عيسي در قرآناحمد بهاتي،  6.

 .27  لقمان:  139كهف:  7.

 .171  نساء:  15عمران: ا  8.

 .321ص ،3ج ،الميزانسيدمحمدحسين قباقبايي،  9.

 .117ص ،شري مقدمه قيصري ،سيدج،  الدين اشتياني 13.

 .153ص ،همان 11.

 .727ص ،همان 12.

13. Logos  

 انتخاب شده است.  Logosدر ذين مدخن New Catholic Encyclopaediaسه معني اخر از  11.

15 Daniel E.Gershenson, "Logos" in Encyclopedia Judaica, Keterpress Enterprises, 

Jerusalem, Israel, 1996, valum11, P.460&461. 

16 D.M.Crssan, "Logos" in New Catholic Encyclopedia, The Catholic University of America, 

Washington, D.C, 1981, valum8, P.968. 

 .13ـ13:11انجين يوحنا،  17.

 .262ص ،بررسي ت بيقي اسماء الهي. مرضيه شنكايي، 18.

19 . Adam Elyon 

23 . Adam Kadmon 

21 . Gershom Scholem, "Adam Kadmon" in Encyclopaedia Judaica, optic, valum1, P.248. 

خدا از  ،( است. سفيراها ده عدد هستند. در عرفان يهودي يعني قبالهsefirot( مفردِ كلمه سفيروت )sefirahسفيرا ) 22.

 . عقن؛3حكمت؛ . 2. تاج متعالي؛ 1كند. اين سفيراها به ترتيب از اين قرارند: قري  اين ده سفيراها تعين و تاؤون ،يدا مي

. ملكوت كه از ان 13. اسا  قواي خلّاقه خدا؛ 9. ج، ؛ 8. صبر؛ 7. جما  يا لطف؛ 6. قدرت يا عد ؛ 5. عظمت يا غضب؛ 1

 شود.به سكينه نيز تعبير مي
Dan Cohn Sherbok, Judaism: History, Belief and Practice, London and New York: 

Routledge, 2003, p206 and Leo Schaya, The Universal Meaning of Kabbalah, London, 

George Allen & Unwin LTD, 1971, P.21. 
23 . Leo Schaya, The Universal Meaning of Kabbalah, optic, P.34. 

21 . Ibid, P.21. 

 .133، ص2، جالميزانسيدمحمدحسين قباقبايي، . 25
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 ماده كتب. ،جم مفردات الفاظ القرآنمع   الراغب الاصفهاني، 263، ص7. همان، ج26

 .262و261، ص7، جالميزانسيدمحمدحسين قباقبايي، . 27

 .22  بروج:  1زخرف: . 28

 .29، ذين جاثيه: 182و181ص،18ج ،الميزانسيدمحمدحسين قباقبايي، درباره استنساخ ر.ك: . 29

 . 86و  85ص ،18. همان، ج 33

 .21. حجر: 31

 .11-37ص ،به اهتمام محمدحسين اكبري ساوي ،اد شري قصيده ميرفندرسكيتحفه المر ،. عبا  شريف دارابي32

 .23ص  ،الغيبمفاتيح. م،صدرا، 33

 .131-132ص ،18؛ ج383-378ص ،23ج ،الميزانسيدمحمدحسين قباقبايي، . 31

 .153ص ،ترجمه اميرفريدون گرگاني ،اي از تلمودگنجينه ،. راب. ا. كهن35

36 . Zohar 

37 . Fragmented manifestation 

38 . Hokhmah 

39 . Binah  

13 . uncreated Torah 

11 . Leo Schaya, The Universal Meaning of Kabbalah, London, George Allen & Unwin LTD, 

1971, P.15&16. 

 .11. نحن:  12

 .232، ص آشنايي با اديان بزرگحسين توفيقي،  13.

 .27و 26. همان، ص11

 .31و33. همان، ص 15

 .33ص . همان، 16

 .67ـ65، ص 13و  9، ش هاي قرآنيپژوهش ،«تأوين از ديدگاه ع،مه قباقبايي». محمدهادي معرفت،  17

 .319، ص13؛ ج52تا 16،ص3، جالميزان. سيدمحمدحسين قباقبايي، 18

 .38، صقرآن در اسلام ،. همو19

 .65و61ص ،3ج ،الميزان. همو،  53

 .قرآن نظم در پژوهشيزاده، عبدالهادي فقهي  ، چهره پيوسته قرآنايازي، .ك. سيدمحمدعلي. ر51

 .23ص، ترجمه حسين توفيقي، كلام مسيحي ميان، توما . 52

53. Scripture and Translation, Martin Buber & Franz Rosenzweig, translated by Lawrence 

Rosenwald with Everett Fox (from German language), P.4.  

 .11 :نحن. 51

 .232ص ،آشنايي با اديان بزرگ توفيقي، حسين. 55

 .113ص همان،. 56
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 .26ص ،،كلام مسيحي ميان، توما . 57

 .27ص همان،. 58

درامدي بر شناخت »)عبدالرحيم سليماني،  هاي اپوكريفايي عهد قديم. كتاب8 اند:هاي ا،وكريفايي بر دو دسته. كتاب59

 (.161و163)همان، ص عهد جديداپوكريفايي  هاي. كتاب2 (155و151، ص2، ش هفت آسمان، «كتاب مقد 

 .است شده اورده اينجا ياص،حات با كه توما  مسيحي ك،م كتاب 31 صفحه جدو  از است اقتباسي جدو  اين 63.

 .227ص ،آشنايي با اديان بزرگ توفيقي،حسين  61.

 ،التوحيد و الوثنيه بين لتوراها ديب، سهين   2ص، ترجمه مهرداد فاتحي، گويدعهد عتيق سخن مي شولتز، ساموين 62.

 .6 و 5ص

 .6و5ص ،التوحيد و الوثنيه بين التوراه ديب، سهين 63.

 .52 تا 19 ص، ترجمة سيداحمد صفايي، الهدي الي دين المص في، ب،غي محمدجواد 61.

 .32ـ5 ص، المعارف كتاب مقدس دايرة ديگران، و محمديان بهرام .65

 .85، صرسم الخط مصحف ،غانم الدوري 66.

 .139ص ،همان 67.

 .111ص ،همان 68.

 .88ص ،همان 69.

 .93ص ،همان 73.

 .91ص ،همان 71.

 .117ص ،همان 72.

 .365 تا 356ص ،1ج ،القرآن علوم في التمهيد ،معرفت محمدهادي 73.

 .229همان، ص 71.

 ساروخا د ،مقكتاب يابايه يا الآياتكاف   ،مقدسكتاب م العه براي بصري راهنماي مقد ، كتاب ،انوراماي 75.

 جماعت كليساهاي شوراي ،نسيان ريتا _ ايطاليايي شمويين ترجمه ،ريچاردز لارنس ،مقد كتاب خ،ق اموزش    يكي،

 :مانند تفسيري هايكتاب   رباني

The Interpreter's Bible, New York, Abingdon press, 1952 / The Collegeville Bible 

Commentary, The Liturgical press, 1989 / Liberty Bible Commentary, The Old_Time Gospel 

Hour Edition, 1983. 

 :مانند رنگي تصاوير با كودكان براي مقد  كتاب و

A Child's Bible in Colour, Shirley Steem, P.P. Co. LTD, London, 1970 / A Childern Living 

Bible, Tyndale House Publishers, 1971 "  

 :مانند سا ، روز 365 درباره هاييتابك و

The One Year Bible, Tyndale House Publishers, 1986 / Herbert Lockyer, All the Doctrines of 

the Bible, ZandervanPublishingHouse, Michigan,1964. 

هايي كه و مثاني: سوره است ،ايندهفت سوره قولاني شامن بقره تا توبه كه انفا  و توبه يك سوره به حساب مي: قوا  76.

: مفصن و ايه دارند 133هايي كه بعد از قوا  قرار دارند و حدود سوره: مئين و ثاني مئين هستند و كمتر از صد ايه دارند

 هاي حواميم و قصارالسور هستند.سوره
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 .16982ح ااميين، ، مسند ال28ج ، مسنداحمدبن حنبن،    211 ، ص2 ، جالمحجه البيضاء فيض كاشاني، 77.

 ،113هايخطبه انها از برخي كه است شده تكرار قران فضن عنوان متعدد هايخطبه در الب،غهنهج در قران برتري درباره 78.

 .هستند198 و 176

 .133و 132، ص12ج ،الميزانسيدمحمدحسين قباقبايي، . 79.

 .131و133. همان، ص83.

 .39-37، ص يفصيانةالقرآن من التحر. محمدهادي معرفت، 81.

 .135، ص 12، ج الميزانسيدمحمدحسين قباقبايي، . 82.

 .78-63، صصيانةالقرآن من التحريف. محمدهادي معرفت، .83

الخطاب في عدم تحريف )فصن قرآن هرگز تحريف نشدهاملي، زاده  حسن حسن صيانةالقرآن من التحريفهمو، ر.ك: . 81.

 .نزاهت قرآن ازتحريفاملي، شاهرودي،   عبدالله جواديكتاب رب الارباب(، ترجمه عبدالعلي محمدي 

 .171-63، ص5و1، فصنتدوين القرآن. علي الكوراني العاملي، 85.

 .11ص توفيقي، حسين ترجمه ،تاريخ؟ يا اس وره: عيسي رابرتسون، ار يبالد 86.

 .11ص ،تاريخ؟ اي اس وره: عيسي رابرتسون، ار يبالد   168ص ،آشنايي با اديان بزرگ توفيقي،حسين  87.

 الكتب باقي و الكريم القرآن بين مقارنه الكتاب، اه  يا دخين، محمد علي   232و231ص ،آشنايي با اديان بزرگ ،همو 88.

 .152 تا 117 ص ،السماويه

 .152ـ137، ص113، ش معرفت، «تحريف تورات و انجين از ديدگاه قران». محمدحسين فارياب، 89.

 .53 ص ماخصات، ذكر بدون ،المعاد امر في اضحويه رساله سينا، ابن 93.

 .191، ص 6؛ ج 122، ص 5، ج تفسير الكبير. محمد رازي، 91.

 .235تا232ص، آشنايي با اديان بزرگحسين توفيقي،  92.

 .55ص ،اظهارالحق الهندي، الرحمن خلين اللهةرحم   123ـ 131ص، الهدي الي دين المص في، ب،غي محمدجواد 93.

 .138ص، الهدي الي دين المص في، غيب، محمدجواد 91.

 .115 تا139ص همان، 95.

 .176 ص، آشنايي با اديان بزرگحسين توفيقي،  96.

 .167ص همان، 97.

 .5 ص، دايرةالمعارف کتاب مقدس ديگران، و محمديان بهرام 98.

 .12ـ13ص ،جاودانه كلام حكيمي، محمدرضا 99.

 الكريم القرآن بين مقارنه الكتاب، اه  يا دخين، محمد علي   233 و 229 ص، آشنايي با اديان بزرگحسين توفيقي،  133.

 .171 ص ،السماويه الكتب باقي و

 الكتب باقي و الكريم القرآن بين مقارنه الكتاب، اه  يا دخين، محمد علي   233ص ،آشنايي با اديان بزرگهمو، ،  131.

 .172 ص ،السماويه

 .6  صف:  16  مايده:  53عمران:. ا 132.

 .111  يوسف:  92  انعام:  18  مايده:  17: نساء   1 و 3: عمرانا    131: بقره   91: بقره   89: بقره. .133
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 .5  سفر تثنيه، باب  23. سفر خروج، باب .131

 .61عمران: ا  135.

 .15  مايده:  13. مايده: 136.

 .18   انبياء: 2  اسراء:  151  اعراف:  151  انعام،  91  انعام:  16  مايده:  11مايده:  137.

 .233  اعراف:  13قصص:  138.

 .115  اعراف:  151انعام:  139.

 .51و  53  غافر: 115اعراف:  113.

 .18انبياء:  111.

 .68  مايده:  66مايده:  112.

 و اواين قه. اعلير.ك:  113.

 .135انبياء:  111.
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 منابع

 تا.نا، بيجا، بي، بيرساله اضحويه في امر المعادـ ابن سينا، 

 ق. 0241، مؤسسة الرسالة، بيروت، مسنداحمد،  ،حنبلابنـ 

 تا.بي ،تبه الثقافه الدينيهكم ،يهكتر ،تر حسين آتايكيق دتحق ،دلاله الحائرين ،موسي ،ميمونبناـ 

 .0734 ،دفتر تبليغات اسلامي ،قم ،شرح مقدمه قيصري ،سيدجلال الدين ،آشتيانيـ 

 ق. 0734 ،اتب العربيكدارال ،جا، بيمعجم مفردات الفاظ القرآن ،الراغب الاصفهاني،ـ 

 .0731قم، اسوه،  ،رسم الخط مصحفغانم،  ،ـ الدوري

 ق.0201ريم، كال، قم، دارالقرآنتدوين القرآنوراني، علي، كالـ 

 تا.، بيتبة الثقافة الدينيةكمجا، ، بياظهارالحقخليل الرحمن،  رحمةاللهـ الهندي، 

 .0711نما، ، تهران، هستيچهره پيوسته قرآنايازي، سيدمحمدعلي، ـ 

 .0711ة سيداحمد صفايي، تهران، آٰفاق، ، ترجمالهدي الي دين المصطفيـ بلاغي نجفي، محمدجواد، 

 .0731تهران، اطلاعات،  ،عيسي در قرآن ،بهشتي، احمدـ 

 جا.تا، بيمقدس، بي، راهنماي بصري براي مطالعه كتابكتاب مقدسـ پانوراماي 

 .0712سمت، چ هفتم، تهران، ، آشنايي با اديان بزرگ ،توفيقي، حسينـ 

 .0717، قم، اسراء، تحريف آن ازنزاهت قرآملي، عبدالله، جواديـ 

، تياب رب الاربياب كالخطاب فيي عيدت تحرييف قرآن هرگز تحريف نشده )فصلآملي، حسن، زادهحسنـ 

 . 0710ترجمه عبدالعلي شاهرودي، محمدي، قم، قيام، 

 .0733، تهران، فرهنگ اسلامي، چ پنجم، لات جاودانهكيمي، محمدرضا، كـ ح

 ،تهـران ،بري سـاويكبه اهتمام محمدحسين ا ،يكالمراد شرح قصيده ميرفندرس تحفه ،عباس شريف ،دارابيـ 

 .0734 ،عليهااللهسلامالزهراء

، بيـروت، دارالهـادي، تب السيماويهكريم و باقي الكتاب، مقارنه بين القرآن الكيا اهل الـ دخيل، علي محمد، 

4114. 

 .0311رالنفائس، چ دوم، ، بيروت، داالتوراه بين الوثنيه و التوحيدـ ديب، سهيل، 

 .0731ز اديان و مذاهب، ك، ترجمه حسين توفيقي، قم، مرعيسي: اسطوره يا تاريخ؟ـ رابرتسون، آرچيبالد، 

 ق. 0271ر، ك، بيروت، دارالفبيركتفسير الـ رازي، محمد، 

يسـاهاي لكشـوراي  ،ترجمه شموئيل ايطاليايي _ ريتـا نسـيان ،مقدستابكآموزش خلاق لارنس،  ،ـ ريچاردز

 تا.جا، بيجماعت رباني، بي

 تا.، تهران، آفتاب عدالت، بيمقدسياب كتابالآيات يا آيهكشفـ ساروخا چيكي، 

 .0731، 4، ش هفت آسمان، «تاب مقدسكدرآمدي بر شناخت »ـ سليماني، عبدالرحيم، 

 .0737، تهران، دارالكتب الاسلاميه، قرآن در اسلاتـ سيدمحمدحسين طباطبائي، 

 .0710، تهران، سروش، بررسي تطبيقي اسماء الهي ،ائي، مرضيهكشنـ 
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 ابيانكنهضت م

 جواد باغباني

 چكيده

ـ  يكميـت شـهرياران سـلوكه يهوديان تحـت حاكتي بود كابيان حركنهضت م

شده ارسـ و و ندر تربيتكوردند. اسپديد آ -ندر مقدوني در سوريهكاسجانشينان 

ه عنصري نظامي باشد، عنصري فرهنگي بود. كاو پيش از اين تحت توثير وي بود.

آسياي صغير، هندوستان،  هايي مانند ايران،سرزمين فتوحاتاز اين رو، همزمان با 

عقايـد و رد. در ايـن فرآينـد كـبه تـروي  فرهنـي يونـان اقـدام سوريه و مصر 

 تمدن يونان قرار گرفت.مورد تهاجم وم يهود هاي قانديشه

 ردنـد.كدر مقاب  اين تهاجم قيـام  «حسيديم»به نام  ييهودتاپرستان كيگروهي از 

اهن و پسرانش كاز متتياي ابي كمخاندان . ابيان ادامه يافتكمقاومت تا زمان ماين 

ن سـتمگر مـاكآنـان در برابـر حا بودند. ابي، اليعازار و يوناتانكيوحنا، يهوداي م

رهبـري مـت يهوديـان را مقاوردنـد، كمي يوناني را تروي ه فرهني ك ،يكسلو

 ،در ايـن دوره يـان شـد.اسـتقلال يهودمنجر بـه تاپرست كقيام يهوديان ي ردند.ك

يهوديان به دو فرقه فريسيان و صدوقيان تقسيم شدند.جني و نـزا  بـين ايـن دو 

را براي سل ه روميان مسـاعد  ابيان را ضعيف و زمينهكومت صدساله مكگروه، ح

بخشي از سـوريه را در سـال  «پومپه»ي از سرداران رومي به نام كرد. سرانجام يك

دوران استقلال ،ق.م 78ق.م تا  832هاي ابيان درآورد. سالكميت مكق.م از حا 78

 ابيان نام دارد.كيهود، دوره م

ن، ب السـه، تهـاجم ياكابيان، حشـمونيان، سـلوكها: هلنيسم، حسيديم، مكليد واژه

 فرهنگي.

                                                 
  88 12 25ـ ،ذيرش:  88 11 19دريافت:  .سرهقد مؤسسه اموزشي و ،ژوهاي امام خمينيعضو هيئت علمي 
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 مقدمه

ديگر ارتبـاط دارنـد. در كجوامع انساني نيز با ي و انسان موجودي اجتماعي است

تأثير گذارند. اين تأثيرگذاري متقابن ديگر كهاي جوامع بر يفرهن  ،اين ارتباقات
و  هـااعتقاد ،هـااندياـه اـد تـاكها قو  مـيمدت تدريجي است؛ بدين معنا كه

هـا در جامعه در جامعه ديگر ديده شود. اگر ه فرهنـ  كاجتماعي يهاي ارزش
هـاي ي از ويژگـيكـ،ـذيري يننـد، تحـو كخارجي مقاومت مـيهاي تأثير برابر
 ت.هاسان

توجـه بـدان بخاـند و ه به فرهن  خـويش غنـا مـيك جوامعي ،در اين ميان
يي در رويـاروشـوند. ايـن جوامـع مي هـامتـر دسـتخوش تغييركبياتري دارند، 

 . كنندميهاي بومي خود را حفظ ارزش ،هافرهن 
هـاي سـرزمين دسـت اوردنو به ندر مقدوني با تهاجم نظاميكاسه كهنگامي 

بر اقوام فراواني مسلط شد، وي و جاناينانش براي ترويج تمدن و فرهن   ع،وسي
ه تنهـا قـوم موحـد ان زمـان بودنـد، كـيهوديان  ،وشيدند. در اين هنگامكيوناني 

بـه نـابودي همـه  ،ه تسليم شـدن در برابـر تهـاجم فرهنگـي يونانيـانكيافتند در
ن شـدند و بـه رهبـري كروي، متاـهاي ديني انان خواهد انجاميد. از ايـنسنت

را ،ديـد اوردنـد.  «ابيـانكنهضـت م»ابيان بر فرمانروايان يونـاني شـوريدند و كم
بـه نـام  يامجموعه ان دريابكتاب او  و دوم مكن نهضت در دو ياز ا هاييبخش
 شود.يده مي  ديعهد عت يفايركا،و

 هلنيسم در عهد باستان

ه نام نياي فرضي انان اسـت. بـه همـين كنامند مي 1اور خود را ه، كيونانيان 
شوند. گرايش به تمدن و فرهنـ  يونـان را ناميده مييونانيان نيز قوم هلني  دلين،

هلنيسم همزمان  است. «مآبييوناني»ژه وا ان،معاد  فارسي  كه گويندمي 2هلنيسم
ه از كـاي از تاريخ يونـان ندر و ،س از ان گسترش يافت. به دورهكبا فتوحات اس
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 ةق.م ادامـه داشـت و فرهنـ  يونـان باسـتان در نتيجـ 353تـا  116حدود سا  

 ةدور»زمين اميخته شد، ندر و جاناينانش با تمدن و فرهن  مارقكاس هاياقدام
 گويند.مي «هلنيستي

بر تمدن يونـاني تـأثير عظيمـي گذاشـت. در  ،فيلسوف ماهور يونان ،ارسطو

هاي جديدي در قب، اي گام برداشت و ،ژوهشهاي تازهفلسفه در راه ،زمان وي

مند شـدند. ،رسـتش به فلسفه و علوم ع،قه انجام شد؛ يونانياننجوم و رياضيات 

انان نوش در ميان وموسيقي و عيشگساري، اواز، قلبي، بادهخدايان متعدد، لذت

 رد.كمندان زيادي را به خود جلب هنر و ورزش نيز ع،قه و رواج يافت

زهـا را درهـم نورديـد و فرهن  يونـاني مـراو،  ندر و جاناينانكبا ت،ش اس

هـاي عقايـد و اندياـهاين تمدن در تمدن يونان با زندگي مردم شرق دراميخت. 

كسي ه كاي رواج يافت گونهبان، اداب و رسوم يونان بهز كرد؛ قوم يهود نيز نفوذ

هـاي يونـاني ه زبان يوناني را بداند و از نمايانامهك شدميانسان بافرهن  ناميده 

 3لذت ببرد.

هاي ي از نمونهكي ،كتسلط تمدن يوناني بر خاور نزدي ،به عقيده وين دورانت
به اين سرعت و وسـعت  هيچ تغييري ،عجيب تاريخ باستان است. از ديدگاه وي

مغلوب تمدن يونان  1در اسيا ديده ناده است. با وجود اين، اسيا و از جمله ايران
 5ه تسليم شود.كتر از ان بود تر و عمي ناد؛ زيرا تمدن اسيا قديمي

 ندر مقدونيكاس

وهستاني به نام مقدونيه وجود دارد. يونانيان ،يش كسرزميني  ،در همسايگي يونان
،نداشتند؛ اما ،ادشاهان مقدونيه خـود را يونـاني ها را بيگانه ميمقدوني ندركاز اس
بر يده شد، در مقدونيه همچنان  ومت سلطنتي از يونانكه حكدانستند. زماني مي

 م بود.كنظام سلطنتي حا
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هـوش و ه مـردي بـاكـ. او شد،ادشاه مقدونيه  «فيليپ دوم»ق.م  359در سا  

ندر ك،سرش اس ،رين زمامداران شد. ،س از مرگ ويي از نيرومندتكاردان بود، يك
جوان مناق  وسيعي از جهـان  ندركشد. اساور كامور  زمامدارق.م  336در سا  
ه از رود سـند تـا دريـاي كـامپراتوري بـزرگ ايـران  ؛خود دراورد سيطرةرا زير 

مديترانه امتداد داشت، در برابـر حملـه او از هـم گسـيخت. وي اسـياي صـغير، 
رده بـود، كـه قدرت فراواني ،يدا كندر كرد. اسكن، سوريه و مصر را فتح هندوستا

سالگي در بستر  33،روراند. اما وي در نقاه تسلط بر شرق و غرب را در سر مي
ان كامپراتوري بزرگ بال ،وتاهشكبيماري افتاد و از دنيا رفت. او در قو  زندگي 

خـود را ميـان  ةمـورد ع،قـين داد و در صدد بود فرهن  و تمدن كتا سند را تا

 ن ان مناق  گسترش دهد.كاقوام سا

 ندر در ترويج فرهنگ يونانيكنقش اس

فراواني  قةتب ارسطو بود، به فرهن  و عقايد يونان ع،كم ةيافته تربيتكندر كاس
تمـدن و فرهنـ  يونـان را  ،داشت. او ،س از دستيابي به مناق  وسيعي از جهان

هـاي ملـي و نشكـاي رواج هلنيسم در اسيا بـا واهاي او بروششكگسترش داد. 
اور نفوذ كاين  در يونانيان 6ست خورد.كلي شكرو شد و در ايران به هميهني روب

ه كـبل ؛اورتسليم فرهنـ  يونـان شـوندكه مردم اين كدند، اما اين سبب ناد كر
 ايرانيان با فرهن  و تمدن ايراني خود به حيات خويش ادامه دادند.

د ايجاد ،ايگاهي براي نار فرهن  و تمدن يونـان برامـد و بـه ندر درصدكاس

 ،رد. ايـن شـهركق.م در مصر تأسيس  323ندريه را در سا  كشهر اس ،اين منظور
ندريه را كاسـ ،زي براي علـوم يونـاني و جايگـاه داناـمندان شـد. مصـريانكمر

نجا بر مصر اند و از اه بيگانگان در ان لنگر انداختهكدانستند ،ايگاهي مي همچون
ي از سـه محلـه شـهر كـندر از يهوديان خواست تـا در يكاس 7نند.كومت ميكح
 8ن شوند.كه به انان اختصاص داده بود، ساكندريه كاس
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 ندركجانشينان اس

سـي نفـر از  حـدودقلمرو ،ادشـاهي او ميـان  ،ق.م 321ندر در سا  كبا مرگ اس

بردنـد و ،ـس از مـدتي مي كديگر رشكجاناينان به ي 9سرداران وي تقسيم شد.
استه شد.  هار نفر از نيرومندترين انان باقي كاز تعدادشان  ،شكامكدرگيري و 

رد؛ كـمـران ايـالتي شـد. بطليمـو  بـر مصـر فرمـانروايي كح كماندند و هر ي
س به كانتيگونو  فرمانرواي قسمت اعظم شما  سوريه و غرب بابن شد؛ ليسيما

اساندر بـر مقدونيـه و يونـان كيافت و ترا  و قسمت غربي اسياي صغير دست 
را  13يانكس او  جاناين انتيگونو  شد و سلسـله سـلوكفرمان راند. بعدها سلو

رد. كگذاري را ،ايه 11ومت بطالسهكبطليمو  ح ،ين داد و در مصركدر سوريه تا
 ند.راني كردمكها بر اين دو منطقه حاين دو سلسله مدت

 تأثيرپذيري قوم يهود

سـلطه يونانيـان و حتـي  ةگانگان اعم از يونـاني و ايرانـي در دورنفوذ فرهن  بي
هـاي امثـا  تـابكشـود. هايي از عهد عتي  به روشني ديده ميدر بخش ،ابيانكم

ســليمان، ايــوب، جامعــه، روت، اســتر، يــونس و مزاميــر در ايــن دوران تــدوين 
 12اند.شده
ريفـاي كهـاي ا،وتابكنيز از  سيراخبنمت يشو كح و مت سليمانكحهاي تابك

ران و كـهاي يوناني در بـاور متفمربوط به اين دوران است. اندياه نيز عهد عتي 
هـاي به استدلا  ،نويسندگان يهود تأثير گذاشت و انان براي اثبات باورهاي ديني

 عقلي روي اوردند.
ه كـها دستورهاي اخ،قي را نه بر ،ايه شرع و دين، بلتابكهايي از اين بخش
عهد عتي  از زبـان عبـري بـه زبـان  ةاند. ترجمردهكمت و عقن بنا كح بر اسا 
به دست بزرگان يهود در اين دوران  شود،ناميده مي« 13ترجمة سبعينيه»كه  يوناني

 انجام شد.ندريه كو در شهر اس
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ار يونـاني كـه تأثير عقايد زردشتي در عهـد عتيـ  از افكبرخي بر اين باورند 

فلسـفي سر اـمه گرفتـه بـود و ايـين  هاي از اسـتدلابياتر بود؛ زيرا هلنيسم 
تبي ديني و معنـوي بـود و يهوديـان موحـد بـين ان و عقايـد خـود كم ،زردشت

گويند عقيده به شيطان، فرشتگان، رسـتاخيز و ديدند. انان ميسنخيت بياتري مي
 از ايين زردشت به دين يهود راه يافته است. ،دهندهظهور مسيحاي نجات

 بطالسه

ومت مصر دست كي از سردارانش به نام بطليمو  به حكي ،ندركاز مرگ اس ،س
 116هاي بعدي نيز نام بطليمو  را بر خود گذاشتند. انان بين سا يافت. زمامداران 

شـهرت يافـت. « بطالسـه»ردند. اين سلسـله بـه نـام كمراني كق.م بر مصر ح 323تا 
 شد.ر نفوذشان اداره ميزي ومت انان بود و فلسطين مدتيكز حكندريه مركاس

ند و داشـتهاي فراواني يهوديان انجا ازادي ،تسلط بطالسه بر فلسطين ةدر دور
ه يادگرفتن زبان يوناني براي كشد. از انجا در بياتر موارد با انان خوشرفتاري مي

س اندياـه و ارزوي دسـت كـاما هـر  ؛مصريان دشوار بود، اين زبان فراگير ناد
، نسـن اين لتي داشت، نا ار بود اين زبان را بياموزد. با وجوديافتن به مناصب دو

نـد و بـه زبـان يونـاني كهاي يوناني ،يـروي رد از اداب و سنتكجوان سعي مي
 داد.ار قومي خود را از دست ميكه به تدريج عادات و افكقوري به ؛سخن بگويد
فرمـانروايي  عهد عتيـ  در زمـان در «هفتاد»يا  «ترجمه سبعينيه»شود گفته مي

زبـان قـرار گرفـت. بطليمو  في،دلفو  انجام شد و در اختيار يهوديان يونـاني

ردند و تمدن يوناني را با زنـدگي مـردم كبطالسه اداب و رسوم يوناني را معرفي 
 اميختند.اين منطقه درهم 

 يانكسلو

در نكگروه ديگري از جاناينان اسـ ،همزمان با توسعه فرمانروايي بطالسه بر مصر
يـه در كردنـد. ،ايتخـت انـان شـهر انطاكومت ميكدر سوريه ح «يانكسلو»به نام 



  11 نهضت مکابيان

يان ادامـه كها بين بطالسه و سلومدت ،فلسطين برايش كامكيه امروزي بود. كتر

ه سـرانجام در كداشت. اين سرزمين در نبردهاي متعدد دست به دست شد تا اين
ي به كه زير فرمان س،قين سلوكيان افتاد. يهودياني كق.م به دست سلو 198سا  

ق.م( بـه قـوانين و  161ـ178بردند، تا اغاز سلطنت انتيوخو  ا،يفانو  )سر مي
هاي انان نداشت؛ اما اركردند و دولت دخالت  نداني در كشريعت خود عمن مي

 ه دلباخته تمدن يونان بود، انان را به ،ذيرش فرهن  و تمدن يونـانكاين ،ادشاه 
 رد.كمجبور 

ومـت انـان كردند. زبان رسـمي حكيان در معماري از يونانيان تقليد ميكوسل

اتبات تجاري را كها، اشعار و مها، مقالهحسابها، صورتيوناني بود و مردم نامه

وشيدند تمدن يونـان را بـا زنـدگي مـردم كمان ميكنوشتند. حابه زبان يوناني مي

اي دهكـرد و ان معبـد بـه بتكرت دراميزند. انتيوخو  ا،يفانو  معبد يهود را غا

ه حاضر كساني كردند و كقرباني  11كبراي عبادت زيو  تبدين شد و در ان خو

 نجه و اعدام شدند.كنبودند از شريعت دست بردارند، ش

نان فلسطين را كنارضايتي سا ،تمدن يوناني ةها و ترويج گستردافزايش ماليات

ردنـد و ك. انان اين فاارها را تحمن نه بياتر انان يهودي بودند، به دنبا  داشتك

، نخستين قـدم بـراي ده مودينكابيان در دهكاهني سالخورده از خاندان مكمتتيا، 

 .انجام اين نهضت را برداشت

 حسيديم

ه با هجوم فرهنـ  كگروهي از موحدان يهود بودند  ،حسيديم به معناي ،ارسايان
ق.م بـراي  333حدود سا   ديدند وهويت ديني خويش را در مخاقره مي ،بيگانه

ند و در اغـاز بـا داشـتنار هم گرد امدند. انان غيرت ديني ك،رستي زدون اثار بت
هاي لذتاز ساير  ،اما با گذشت زمان ؛ديگر ،يمان بستند از ميگساري بپرهيزندكي
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جويي را با تسـليم شـدن بـه شـيطان و ردند. انان لذتكگيري نارهكجسماني نيز 

نگريستند و انان را دانستند. يونانيان نيز با تعجب به حسيديم ميييونانيان برابر م
ندر بـه هندوسـتان ديـده بودنـد، برابـر كاي اسـكركه در لاكبا مرتاضان هندي 

 دانستند.مي
تري وجوي راه متعـاد ردنـد و در جسـتكرا سرزنش ميساير يهوديان نيز انان 

ابيان ادامـه كفرهن  بيگانه، تا زمان مداري بودند. مقاومت حسيديم در برابر براي دين
ردند و هستة مركزي سپاه انان را كت كابيان عليه استعمار شركهاي ميافت و در جن 

 15نجه ديدند و شهيد دادند.كش رده،كين دادند. انان در راه دين جانبازي كتا

 ابيانكم

 ار و عقايد خويش را در معـرض تهـاجم دشـمن ديـد، بـه رهبـريكه افكقوم يهود 
اهن و كـابي از متتيـاي كابيان به دفاع از مرزهاي اعتقادي خود برخاست. خاندان مكم

ين شـده بـود. نـام ديگـر انـان كابي، اليعازار و يوناتان تاك،سرانش يوحنا، يهوداي م
نياي متتيا گرفته شده است. يهـودا ،سـر متتيـا بـه « حامون»ه از كاست « حامونيان»
دودمان به اين لقب خوانده شدند. انان در  ةهم ،ملقب بود. از ان ،س 16ابيو كم

ردنـد، ايسـتادند و كه فرهن  يوناني را ترويج ميكي كمان ستمگر سلوكبرابر حا
 ردند.كق. م رهبري  171تا  131هاي مقاومت سرسختانه يهوديان را بين سا 

گرايش برخي ا  يهوديان به فرهنزگ بيگانزه در عصزر 

 ابيانكم

ه او كـهايي ي از راهكر و اندياه خود بوده است. يكي فبار ،يوسته در صدد غنا
براي رسيدن به اين هدف ،يموده، استفاده از دانش و تجربيات ديگـران اسـت. از 

گونـه گيرنـد. ايـنس باشـد، فـرا مـيك، قالبان علم و دانش ان را از هر يرواين
و توسـعه بـه رشـد  و دادوستد فرهنگي ميان اقوام ،ديد امد. ايـن ارتبـاط ارتباط
ديگر بهـره گرفتنـد. كـري يكـوردهاي فاها از دسـترد و انسانك كمكها فرهن 
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 قبيعي است؛ امـا ميـزان ان متفـاوت اسـت. يها امربنابراين، تأثير و تأثر فرهن 

ه با ان همسان كند كفرهن   نان فرهن  جديد را در خود جذب مي كيگاهي 
بـازد و از ان دو رنـ  مـيي كـاورد و گـاهي ي،ديد مـي يشده و فرهن  واحد

 ،بـاختگيهاي اساسي اين رن ي از علتكدهد. ياستق،  خويش را از دست مي
 هاي فرهن  خودي است.توجهي به ارزشبي

شـمرد و شـيفته افتخـارات  كو كهاي خويش را ه قوم يهود ارزشك يزمان
 بيگانگان شد، در ،يروي از اداب فرهن  بيگانه سر از ،ا ناناخت:

شمردند و شور و شوقي بـراي مي كاهنان نيز معبد را خوار و سبكه كاي هبه گون

ت در كشدند و براي شرها غاف  ميخدمت در مذبح نداشتند. آنان از تقديم قرباني

گرفتنـد. آنچـه را ديگر پيشي ميكاز ي كهاي غيرشرعي همچون پرتاب ديسبازي

اخر يونانيـان را دوسـت اما مفـ ؛شمردندمي كوچكردند، كاجدادشان احترام مي

 86ردند.كداشتند و از آن به بزرگي ياد ميمي

 هـايتواناييند، در حقيقت بـه كاعتنايي ه به فرهن  خود بيكبديهي است قومي 
ن خود بـه بيگانـه روي اورده اسـت. در كاعتماد شده و براي حن ماخويش بي

بـه ،ادشـاهي  18يان انتيوخـو  ا،يفـانو كه از ميان سـلوكگاه ان ،ابيانكعصر م
،ت كهاي فراواني روبرو شدند. گروهي براي حـن ماـرسيد، يهوديان با سختي

ننـد، كه در اقراف مـا زنـدگي مـيك،رستاني بياييد با بت» ردند:كقوم ،يانهاد مي
ايـم، د ـار ه روابط با انان را از دست دادهكنيم. درست از زماني كارتباط برقرار 

روي، يست؟ مردم اين گفتـار را ،سـنديدند. از ايـن  ايم. نظر شما،تي شدهكما
ه از كـبرخي براي دريافت اجازه نزد ،ادشاه رفتند. ،ادشاه نيز به اياان اجـازه داد 

 19.«نندكاداب بيگانگان ،يروي 
 نـام داشـت. 23ه بـراي دريافـت اجـازه نـزد ،ادشـاه رفـت، ياسـونكـفـردي 

ه اجـازه دهـد تـا شـهروندان ... ،ادشا» رد:كان يگونه بنيوي درخواست خود را ا
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هاي مند شوند. ،ادشاه درخواستبهره 21يهكاورشليم از حقوق و مزاياي مردم انطا

ه كـاست، بلك،ت يهوديان نكارتباط با بيگانگان نه تنها از ما 22.«او را ،ذيرفت...
 بر ان افزود.

 ايمان جوانان هدف اصلي

 يباورها را انيهوديان يم ترين مانع در نار فرهن  خود درمان يوناني بزرگكحا
ويـژه بـه ،ه رمز مقاومـت يهوديـانكديدند. انان دريافته بودند ديني قوم يهود مي

وجـوي راهـي بودنـد تـا مـان در جسـتكن حايـاعتقادات ديني است. ا ،جوانان
، تصميم گرفتند نسن جـوان را يرونند. از اينكهاي ايماني جوانان را سست ،ايه

اين بـهنند. كانان را با مظاهر دلفريب فرهن  خويش اشنا  با خود همراه سازند و

ورزشگاه و  ك... از ،ادشاه خواست تا به او اجازه دهد در شهر ي» ياسون: منظور،
.... ،ادشــاه  نــدك،رســتان ايجــاد بــت وةاراموزي جوانــان بــه شــيكــز كــمر كيــ

 كزديـرا ن 23ياسون شادمان و شتابان ورزشگاهي... هاي او را ،ذيرفتدرخواست
انـان را  21،هـيكتپه معبد اورشليم ساخت. او جوانان را برگزيد و بـا ،وشـاندن 

 25.«ردكروانه انجا 
اعتماد شده و غيرت ه ،ادشاه ديد جوانان يهودي به فرهن  خود بيكهنگامي 

 اند، فرصت را مناسب يافت:ديني خويش را از دست داده

آداب  كش خواست تا هـر يـشوركمردم  همةدر اين زمان پادشاه آنتيوخوس از 

 تةپرسـتان خواسـپارچه شوند. تمـام بـتكنند و همه يك كاجدادي خويش را تر

هـا اسرائي  به بندگي او گردن نهادند و براي بتپادشاه را پذيرفتند. بسياري از بني

سـتند. پادشـاه فرسـتادگاني بـه اورشـليم و كردند و حرمت سـبت را شكقرباني 

از ؛ ننـدكپرسـتان پيـروي و فرمان داد مردم از آيين بترد كشهرهاي يهودا روانه 

داشـت سـبت و اعيـاد از گرامـي ؛قرباني سوختني و تقديم شراب دوري جوينـد

بـراي  ؛ننـدكان مقدس و مؤمنانِ بـه آن را آلـوده كبپرهيزند. همچنين فرمان داد م

پسـران را  ؛ننـدكو حيوانات نجس قربـاني  27كها مذبح و معبد بسازند و خوبت
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نند تا شـريعت كشان را با آدابي ناپسند آلوده كبدون ختنه باقي گذارند و روي پا

س از ايـن فرمـان سـرپيچي كام خدا دگرگون شود. هر كبه فراموشي سپرده و اح

ومـت جـاري گرديـد و كم پادشاه در سراسر قلمرو حكشته خواهد شد. حكند، ك

شـهرهاي  ةداد تـا در همـموموراني نيز براي اجراي آن گماشته شدند. او فرمـان 

ردنـد و كنند. بسياري از مردم شـريعت مقـدس را رهـا كبراي بت قرباني  ،يهودا

دستور پادشاه را گردن نهاده، به قوم اسرائي  آزار رسـاندند و آنـان را بـه سـوي 

 26،صـد و چهـ  و پـن كسلو از سال يكها راندند. در پانزدهمين روز ماه پناهگاه

 21حرمت ساختن مذبح در آنجا قربانگـاهي بـراي بـتيپادشاه آنتيوخوس براي ب

 28هايي براي بت بسازند.ساخت و فرمان داد در شهرهاي يهودا نيز قربانگاه

ه برخي از يهوديان از شور كفرهن  يوناني بر جوانان يهودي  نان تأثير گذاشت 

نگام هاياان بزدايند تا هختنه را از بدن نةامدند نااو شوق هلنيسم در صدد برمي

 33اسرايين نداشته باشند.گونه انتسابي به سنت بنيهيچ ،هاشدن در ورزشگاه برهنه

د و تزلـز  در يـه تمدن يونان در ميان قوم يهود گسترش يافـت و تردكگاه ان
اعتنا شدند و حتي ام شرعي خود بيكانان به اح ،ان ،ديد امديهوديرهاي ديني باو
عي ،ياگام باشند، معبد و مذبح خود را خوار و ه بايد در انجام اداب شركاهنان ك
هاياـان شمردند و به شعاير ديني اهميتي ندادند و فساد و الودگي عبادتگاه كسب

رهـاي ناماـروع بـه هرزگـي و اكـدر معبـد بيگانگـان بـا انجـام » را فرا گرفت:
ردنـد. مـذبح نيـز بـا كگذراني ،رداختند و بـا زنـان بـدنام عـيش و نـوش خوش

هـا و روي در خانـهز ان ،س مـردم روبـها» 31.؛«اي نجس و حرام ،ر شدهقرباني
يافتنـد، ان را تابي از شريعت دست ميكسوزاندند و هر گاه به ها بخور ميشاهراه
سي را يـاراي ك» ه:كت قوم يهود  نان شد يوضع 32.«زدندرده، اتش ميك،اره ،اره

توانسـت خـود را نمـي سكو هيچ 33ان و بزرگداشت سبت نبودكانجام مراسم نيا
 31.«يهودي بنامد
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 ابيانكنهضت م هايها و امتيا ويژگي

اگر سسـتي يان دريافتند هودياز  يه گروهكاي گسترده بود رواج هلنيسم به اندازه

، بـراي ينند، تار و ،ود حيات معنوي انان از هـم خواهـد گسسـت. از ايـن روك
ن يـماهور شـد. ا «انيابكت منهض»ه به ك اقدام كردند يتكبه حر ،رويارويي با ان
 م:ينكاز انها اشاره مي يه به برخكهايي برخوردار بود و ويژگي هانهضت از امتياز

 ار فرهنگيك. 1

ار كـعقايـد و اف باري اسـت و ياةها به سوي اندگيري فرهن ه جهتكنجا ااز 
خاص خود را دارد. بـه  ةيرد، روش رويارويي با ان نيز شيوگادمي هدف قرار مي

 ت و نهضت فرهنگي باشد.كحر كبهترين رويارويي بايد ي ،بارت ديگرع
يابد و عقايد ه ديدند فرهن  يونان گسترش ميكگاه انديامندان يهودي نيز ان

هـا و يهوديان در معرض اسيب جدي است، به ،ـا خاسـتند و بـا تـدوين نوشـته
انـان در  ردند.كهاي گوناگون از مرزهاي ديني و عقيدتي خويش ،اسداري تابك

مت يونان كات مثبت تمدن يونان نيز بهره جستند و با استفاده از حكاز ن ،اين راه
 هايي نوشتند.تابكندريه كو اس
ايـين  هـاياموزهخـوبي از  نةه نموكن عصر نگارش يافت يدر ا طوبيتتاب ك

 يتاب داستان ،در و ،سركن ياسرايين است. ا ندةكخانمان و ،رايهود براي قوم بي
 722م در سـا  ين قدياسراي يرانيه بعد از وكاست  «ايقوب»و  «تيقوب» يهاامبه ن
مـان، احتـرام بـه ،ـدر و مـادر، ياز ا ،تـابكن ينوا برده شده بودند. در ايبه ن ،ق.م

 ان امده است.ين سخن به مكصدقه، دعا و تو
ه بـا كـداستان زني يهودي است نهايي شد، ابيان كدر زمان مكه  يهوديتتاب ك
 اسرايين را از نابودي نجات داد.بني ،رتدبي
تماع اجه در كنوشته شد  يانيهوديمان يت ايتقو يبرا ينب مت سليمانكحتاب ك
خـود را  يديـه فرهنـ  توحكـرفـت يم ان مـيردند و بـكيم ي،رستان زندگبت
 ارام از دست بدهند.ارام
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 ق.م نوشـته شـد. او 233 سـا  حـدود در منسوب به يشـو  بـن سـيراختاب ك

 رد تـا قـوم يهـود را بـا شـريعتكـمت خود را به زبان عبري تـدوين كتاب حك
 ند.كالهي اشنا 

نان اورشـليم را كتاب ساكاين  شد؛دوم قرن دوم ق.م نهايي  ةنيم كباروتاب ك
 خواند.مآبي فراميبه ،ايداري در برابر يوناني

ي يهوديـان ارمياي نب ،نيز در همين دوران نوشته شد. در اين رسالهارميا  رساله
ديدنـد، يان بـه خـاقر ايماناـان ازار مـيكومـت سـلوكز حكيه مركه در انطاكرا 

 ند.كوهش ميك،رستي را ندهد و بتدلگرمي مي
ق.م تـدوين شـد، بيـانگر تـاريخ مبـارزات و  133ه سـا  كـابيان كتاب اول مك

 ،تـابكق.م است. در ايـن  175تا  131هاي سرگذشت قوم موحد يهود بين سا 
 شده است. يانبي بآماهن و فرزندانش با يونانيكويي متتياي رويار
رهـاي بـه مقاومـت مؤمنـان يهـودي در برابـر تـرويج شـعاابيان كتاب دوم مك
 ند.كق.م اشاره مي 178تا  161 هاي،رستي يونانيان در سا بت

هـايي از امـا ناـانه ؛مآبي نگاشته شدرويارويي با يوناني منظوربهها تابكاين 
 شود.ييونانيان در انها مااهده م متكح

 ايمان به امدادهاي غيبي. 2

يـه كداران ،يوسته در مبارزات خويش به قـدرتي بـالاتر از نيروهـاي مـادي تدين
بيننـد. نند. انان همواره خود را به سر امه قدرت بي ،ايان الهي متصـن مـيكمي

ه بـه خـدا اميـد كـ دهد انـانها گواهي مينسن همةتاريخ » اهن:كبه قو  متتياي 
 35.«بستند، نيازمند ديگران نادند

ه نصـرت كـيهوديان موحد به امدادهاي غيبي اعتقاد داشتند و بر اين بـاور بودنـد 
ابيان در دفاع از مقدسـات كه به رهبري مكروي، زماني ايد. از اينالهي به يارياان مي
 :ردندك ت جستند، از خداوند درخواست ياريكهاي نبرد شرخويش در ميدان
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 جامـةستر بر سـر ريختنـد و كدر آن روز همه روزه گرفتند و پلاس پوشيدند، خا

پرستان بـه هنگـام گرفتـاري از خـدايان ه بتكگونه ردند و همانك كخويش چا

را گشودند و از آن مدد  87تاب شريعتكخواستند، آنان نيز مي كمكدروغين خود 

هايشـان گـرد ي گندم و عشريه غلههانت را همراه نوبرهاكهاي جستند. آنان لباس

گاه بـه رده بودند، فراخواندند. آنكه به نذرهاي خويش وفا كساني را كآوردند و 

جا ببريم؟ كنيم و آنها را كسوي آسمان باني برآوردند و گفتند: خدايا با اينها چه 

اهنان تـو در غـم و انـدوه فـرو كحرمت و آلوده شده است و ان مقدس تو بيكم

اند و تو از اهداف پليد آنان آگـاهي. مر به نابودي ما بستهك. بيگانگان همه اندرفته

 86اگر تو به ياري ما برنخيزي، پس چگونه در برابر آنان بايستيم؟

 كمـكه خداوند نيز با امـدادهاي غيبـي خـود بـه كگزارشي ديگر امده است  در
 اياان شتافت:

ديگر درگيـر شـدند. كپاه با يرده بود، دو سكه خورشيد به تازگي طلو  كهنگامي 

هايشـان را در پنـاه اعتمـاد بـه خـدا هـا و پيـروزيموفقيت ،بافضيلت گروهِ كي

ه نبرد شـديد كردند. هنگامي كتوزي نبرد ميينهكدانستند و گروه ديگر از روي مي

روي از آسمان بر دشمنان ظاهر شدند. آنان بر اسباني با لگـام شد، پن  مرد خوب

ابي ميـان آن كردند. يهوداي مكند و دو نفرشان يهوديان را رهبري زرين سوار بود

هايشان زير پوشش گرفتنـد و دو تن جاي گرفت. آنان نيز او را از هر سو با سلاي

ندند و كهايي را به سوي دشمنان افگاه تيرها و آذرخشردند. آنكبه سلامت حفظ 

 81شتند.كند، ه با وحشت و اض راب نابينا شده بودكآنان را در حالي 

 در نبردي ديگر:

رده است، همـراه كها را محاصره ه ليسياس قلعهكه ياران يهودا شنيدند كهنگامي 

اي را براي رهايي مردم آه و ناله سر دادند و از خداوند خواستند تا فرشته شايسته

ابي پـيش از همـه سـلاي برگرفـت و ديگـران را كاسرائي  بفرستد. يهوداي مبني

گاه همه با نند. آنكاري و ياري برادرانشان آماده كه خود را براي فداكرد كتشويق 

زريـن ه زره كـسواري سـفيدپوش را ديدنـد  اشتياق پيش تاختند. پيشاپيش خود
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داد. آنان همه خداي مهربان را ستودند و چنان شهامتي يافتنـد ان ميكخويش را ت

تـرين توانستند بـا وحشـييه مكه نه تنها آماده نبرد با سربازان دشمن بودند، بلك

سان، آنان همراه ياوري از رهاي آهنين بگذرند. بدينحيوانات نيز بجنگند و از ديوا

 88هايشان جنگيدند؛ زيرا خداوند با آنان مهربان بود.آسمان با سلاي

 اطاعت از رهبران آگاه و شجاع

دشـمن  مردم خويش را در برابـر تهـاجم ،رهبران اگاه و شجاع ،به گواهي تاريخ

اند و سرانجام انـان را بـه ،يـروزي هاي به يادماندني افريدهرده، حماسهكهدايت 

مآبي از هـر ه يونانيكگاه اهن است. انكمتتياي  ،ي از اين ،ياوايانكي اند.رسانده

هـاي دينـي و ور در برابـر ناهنجـارييـرد، متتيـاي غكسو قوم يهود را تهديد مي

 اجتماعي با خود  نين گفت:

 ه بايـد نـابودي مـردم و ويرانـي شـهركـآيا در دوراني متولد شـدم  !بر من واي

 ان مقـدسكـمقدس را ببينم؟ من نشسته باشم و دشمن بـر شـهر چيـره شـود؟ م

 همچـون آدمـي پسـت، خـوار و ذليـ  در چنگال دشمن گرفتار آيد؟ معبد شهر

 پيـر و جـوان را ؛شده، ظـروف ارزشـمندش در تبعيـد بـه غـارت رفتـه اسـت

ق عـه افران پيوسته اين سرزمين را ق عـهك ؛گذرانندها از دم شمشير ميهراهدر شا

 وي ايـن سـرزمين ازكـهـاي نيتمام زينـت ؛اندرده و با غنايم آن ثروتمند شدهك

ه آرمـان و كان مقدسي كم ؛اندنيزي بردهكاش را به دست رفته است و زنان آزاده

حرمت و بدنام شده است. پـس از پرستان بيو به دست بت ،افتخار ما بود، ويران

 31نيم؟كاين براي چه زندگي 

جويي برامد و تصميم گرفـت در برابـر تهـاجم اهن در صدد  ارهكگاه متتياي ان
ه از مـردم مـودين كـگـاه شـاه ان اننـد. مـأموركدشمن بايستد و مقاومت ،ياـه 

ان نار بگذارند و براي زيو  خـداي خـدايان يونـكخواستند اداب شريعت را مي
شوي؟ دم نميقايا تو براي انجام فرمان ،ادشاه ،يا» نند، از متتيا ،رسيدند:كقرباني 

رده انـد. در كـاند، نيز  نين ه در اورشليم باقي ماندهكمردم، بزرگان يهودا و انان 
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اين صورت تو و ،سرانت از دوستان ،ادشاه مي شويد و قـ، و نقـره و هـداياي 

 11نيد.كت مي ديگر را به عنوان ،اداش درياف
 ،اسخ متتيا شنيدني است:

نند و رسـومي كم او اطاعت كپادشاه آنتيوخوس شوند و از ح ةاگر تمام مردم بند

ام از اند، رها سازند، من همراه پسران و قبيلهردهكه پدرانشان بر طبق آن عم  كرا 

رد. كـه دست به دست به ما رسيده است، پيـروي خـواهيم كشريعت اجداد خود 

هـاي او را بـا چرا خواست خدا را ناتمام بگـذاريم و درخواسـت ؛سپاس خدا را

دهيم و از شريعت خود به هاي پادشاه گوش نميننيم؟ ما به فرماكاحترامي رها بي

 32شويم.چپ و راست منحرف نمي

رهبران شجاع، قوم خـود را بـه  همةبود، مانند  كباه رهبري اگاه و بيكمتتيا نيز 
د و از انان خواست در برابر ستمگران شجاع و گستاخ باشـند. جانفااني فراخوان

وه او به ،ليـدي كترسيد؟ ش،س  را شما از تهديد ستمگر مي» ، گفت:يرواز اين
رم بد  خواهد شد. از منزلت بلند سلطنتي امروز وي فردا اثري نخواهد بود و كو 

ايش بـر بـاد هـه از ان سر براورده است، برخواهد گات و همه نقاهكي كبه خا
نيد تا كارايي خواهد رفت. ،سرانم، شجاع باشيد و در جهت اهداف شريعت صف

 13.«نامتان ،راوازه گردد
هاياان رو به سوي بيابان نهادند. دشمن ايـن متتيا و فرزندانش همراه خانواده

انان  ندين بار دشمنان خود را  ؛ اما،نداشتاهميتي ميمكي كگروه را نيروي  ري
اهن ،س از مدتي درگذشت و كند و از اورشليم بيرون راندند. متتياي ست دادكش

 11صد و  هن و شاـمين سـا كمرگ او در ي» دفن شد: «مودين»در جايي به نام 
 ةسـپردند و همـ كبود. فرزندانش او را در ارامگـاه ،ـدرانش در مـودين بـه خـا

 15.«اسرايين بر او گريستندبني
اسرايين را بـه دسـت گرفـت و بري بنيابي رهكا ،سرش يهوداي مي،س از متت

رد. رهبري دليرانـه وي كانان را در مقابن هجوم فرهنگي و نظامي دشمن هدايت 
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سـپر برگرفـت و لبـا  رزم  ؛ردكيهودا قومش را عزيز » زبانزد خاص و عام بود:
هاي نبرد با شماير خود به ياري سپاه شـتافت. همچـون شـير ،وشيد و در ميدان

رد كامد. وي شريران را تعقيب اي بر قعمه فرود ميانند شيربچهرد و مكحمله مي
 16.«ه به قومش ستم روا داشته بودند، به اتش سپردكساني را كو 

بـرادرش يوناتـان جنـ  را شـجاعانه ادامـه داد و در راه دفـاع از  ،هـوداي،س از 
زار نيز ان فرزند ديگر متتيا، اليعاتوناي،س از  مرزهاي عقيدتي يهود حماسه افريد.

 در راه رهايي سرزمينش جنگيد و به شهادت رسيد:

هـاي ه بـا نشـانكـرد؟ در آن جا فيلي بـود كاليعازار پسر ساران چه  ،در آن روز

ه كـبندي شده بود و برجي بلندتر از بقيه داشت. اليعـازار پنداشـت سل نتي آذين

هرتي پادشاه بر آن سوار است. وي براي رهايي سرزمينش و بـه دسـت آوردن شـ

ماندگار تصميم به جانبازي گرفت. اليعازار با شهامت به سوي آن في  شتافت و در 

پادشاه را از هر سو به زمين  شت. سربازانكمن را از چپ و راست قلب سپاه، دش

ه به آن في  رسيد و در ميـان پاهـايش خزيـد. وي فيـ  را از پـاي كند تا اينكاف

 36جا جان داد.قش بر زمين شد و در هماندرآورد و خود نيز زير دست و پاي آن ن

امـن كسرانجام شمعون اخرين فرزند متتيـا موفـ  شـد يهوديـان را بـه ،يـروزي 
ابيان با رهبري شجاعانه خويش توانستند ملـت يهـود را در كسان، مبرساند. بدين
 ةننـدكفرسا به مقاومت وادارند و نقـش برجسـته و تعيـينهاي قاقتبرابر سختي
 مقطعي از تاريخ به خوبي ناان دهند. رهبري را در

 سازياسوه. 3

است.  يروي، يبرا ييهاارايه اسوه ،هاي رويارويي با تهاجم فرهنگيي از روشكي
انـد، رشـد را ،يمـوده دةهايي از جـااند و منزلگاهما  گام نهادهكه در راه كساني ك

باشند. مـردم و بـه مناسبي براي ديگران  يهاتوانند نمونهه ميكقهرماناني هستند 
ردار و گفتار انان را سرما  خـويش قـرار دهنـد. كتوانند رفتار، جوانان ميويژه 

 هاست.شناساندن اسوه ،ي از وظايف مهم رهبران و فرهيختگان جامعهكي
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اهن نيز در اخرين وصـاياي خـود بـه ايـن مهـم ك يمتتيا ،ابيانكدر نهضت م

 رد:كويش معرفي ها را به قوم خ،رداخت و قهرمانان و اسوه

وهمند و جـاودان شـويد. كردار پدران را سرمشق خود قرار دهيد تا شـكرفتار و 

ها سربلند بيرون آمد. به ياد آوريـد بنگريد چگونه ابراهيم امتحان شد و از آزمايش

ه چگونه يوسف در تنگناها نيز به فرمان خدا وفادار ماند تا سرانجام خدا وي را ك

رد كـرد. پدر ما فينحاس نيز سرسختانه از شريعت دفـا  كفرمانرواي سراسر مصر 

اش بـه دسـتورهاي خـدا داور هانت ابدي رسيد. يوشع به سبب وفـاداريكتا به 

اليب مردم را دلداري داد و به سرزمين پهناوري دست يافـت. كو  اسرائي  شدبني

دفـا  از  ه بهكه قلبي مهربان داشت، سل نت ابدي را به ارث برد. ايليا نيز كداود 

رد و چون حننيا، عزريا و ميشائي  ايمـان كشريعت برخاسته بود، به آسمان صعود 

ام شـيرهاي وحشـي كاش از گناهيآوردند، بر آتش چيره شدند. دانيال به دلي  بي

 31نجات يافت.

گـاه مناسبي براي جوانان شد. ان ةردار خود اسوكا نيز با گفتار و ياليعازار ،سر متت
... سزاوار اسـت » در تنگنا قرار دادند، گفت: كي خوردن گوشت خوه او را براك

 ةبا شهامت از اين زندگي بگذرم و به سوي مرگ باتابم و اين براي جوانان نمون
 19.«مندانه را در راه شريعت مقد  برگزينندخوبي خواهد شد تا مرگ شرافت

 غيرت ديني. 4

غيرت ديني است. غيرت  ،م در برابر گسترش فرهن  بيگانهكي از سدهاي محكي
سـپري انگاه كه مقام با بصيرت و رعايت موازين شرعي و اخ،قـي باشـد، ديني 

ند. ايـن كدشمن دفاع مي هايام شريعت در برابر تهاجمكه از احكاست فولادين 
غيـرت دينـي  ار ايد.كسپر بايد به دست رهبران صيقن داده شود تا هنگام نياز به 

ه مردي يهودي در برابـر  اـم همگـان كاست. هنگامي  زدنيمثا  ،اهنك يمتتيا
خام سراسـر وجـود  ند،كخواست بر مذبح مودين براي خدايان دروغين قرباني 

ف كه عنان اختيار از كور شد اي شعلهرت ديني وي به گونهيغ» متتيا را فراگرفت:
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ذبح را ه مكداد و ان مرد را روي مذبح به قتن رساند. همچنين او مأمور ،ادشاه را 

 53.«اتكرده بود، كها اانده و مردم را وادار به قرباني براي بتكبه ويراني 
 رد:كـگونه بـه ،سـرانش وصـيت نيهاي زندگي ااهن در اخرين روزكمتتياي 

هـاي ها و گرفتاريفرگويان است و ما سختيكام ستمگران و كنون روزگار به كا»
ه شما بايد عاش  شريعت كاين روي داريم. اين گواه خوبي است برتلخي را ،يش

همچنـين  51.«نيـدكباشيد و غيورانه از ان دفاع و در راه ،يمان ،درانتان جانفااني 
شجاع باشيد و در جهت اهداف شريعت  !،سرانم» متتيا به فرزندانش  نين گفت:

.... تمام دوستداران شريعت را گرد اوريـد  نيد تا نامتان ،راوازه گرددكارايي صف
 52.«نيدكخويش را ازاد  و سرزمين

 هاي ديگري نيز از غيرت ديني در ميان قوم موحد يهود ديده شده است:نمونه

ه بـه هموطنـان خـويش عشـق كـي از مشايخ اورشليم به نـام رازيـس كباري، ي

اش به ه به خاطر مهربانيكانور متهم شد. وي فردي خوشنام بود كورزيد، نزد نمي

ه يهوديان بـا بيگانگـان كا در روزگاران گذشته زير :شهرت داشت «پدر يهوديان»

انه جسم و جانش كبايهودي غيور مشهور بود و بي كپيوندي نداشتند، رازيس به ي

انور كـه نكـگـاه انـداخت. آنرا با شور و هيجان در راه دين يهود به خ ـر مـي

ند، بيش از پانصد مرد كار كخواست خشم دروني خويش را نسبت به يهوديان آش

پنداشـت بـا دسـتگيري زيـرا او مـي ؛ردكرا براي دستگيري رازيس روانه  جنگي

ه سـپاهيان در پـي تصـرف كرساند. هنگامي رازيس آسيب بزرگي به يهوديان مي

نند و فرمان دادند آتشي براي سوزاندن كقلعه برآمدند و خواستند دروازه آن را بش

را بـر شمشـيرش  ه از هر سو در محاصـره بـود، خـودكرازيس  .آن فراهم شود

ار نيفتـد و مـورد كـهـاي تبهانداخت. او مرگ دليرانه را برگزيد تا به چني انسان

دشنام قرار نگيرد و همين سزاوار اص  و نسب شريفش بود. جمعيت به سوي درها 

اري نشده بود، جسورانه بـه بـالاي كاش ه به دلي  شتاب ضربهكيورش بردند. او 

ميان انبوه آنان انداخت. آنان بـه سـرعت خـود را ديوار پريد و خودش را مردانه 

ان خالي افتـاد. بـا كفضايي پديد آمد و رازيس ميان آن م ،شيدند. در نتيجهكنار ك
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رمقي داشت و از خشم برافروخته بود، برخاسـت و  كه هنوز اندكوجود اين، او 

به ميان جمعيت  ،بود كجوشيد و جراحاتش دردنارچه خونش همچون فواره ميگْ

هاي خود را ه خونش به آرامي روان بود، رودهكتندي ايستاد. او  ةريد و بر صخرپ

رد و كهايش گرفت. سپس آنها را به سوي جمعيت پرتاب شيد و در دستكبيرون 

بـه  ةخواست تا دوبارخواند و از او ميه خداوندِ روي و زندگي را ميكدر حالي 

 28رد.كم آفرين تسلياو روي و زندگي بخشد، جان به جان

 طلبيشهادتة روحي. 5

ان براي رويارويي با تهاجم فرهنگي و نظامي يابكه در نهضت مكهايي ي از راهكي
هـا برگزيده شد، مقاومت سرسختانه در برابر يورش دشـمن بـود. ايـن مقاومـت

هاي خونين افريد و به شهادت مؤمنان انجاميد. در اينجـا بـه سـه نمونـه حماسه

 نيم:كاشاره مي

 گذشتگي اليعا ار. ا  جانالف

اتبان و اموزگاران شريعت بـود. وي را بـراي كسيما و از اليعازار ،يرمردي خوش
در فاـار گذاشـتند. او گوشـت را از دهـان خـود بيـرون  كخوردن گوشت خو
سـان، مـرگ شـرافتمندانه را بـر نجه و عذاب شد و بـدينكانداخت و ،ذيراي ش

گاه راضي ه در مبارزه ،ايدارند، هيچكساني كبار برگزيد. او همچون بتكزندگي ن
ه با اليعـازار كبه غذاي نجس لب بزند. انان  ،بستگي به زندگي دنياد  دلينبهناد 

 ةيزكردند از غذاي ،اكارگزار اين مراسم بودند، به وي ،يانهاد كاشنايي داشتند و 
صورت، وي  هاي ،ادشاه است. در اينه از قربانيكند كخود بخورد، ولي وانمود 

شـد. اليعـازار اندياـيد و يافت و از احترام همه برخوردار مـياز مرگ نجات مي
ويش از دوران جواني بـود و كه سزاوار سالمندي، موي سفيد و رفتار نيكگونه ان

 رد، در ،اسخ گفت:كشريعت مقد  خدا نيز ان را قلب مي

بسـياري از جوانـان  نم،كـاري كـدرني به گورستان بريد؛ زيرا اگر پنهـانمرا بي

پيـري  ةه اليعازارِ نودساله به آيين بيگانگان گرويده است و اين زيبندكپندارند مي
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همچون من نيست. شايسـته نيسـت دوران پيـري خـويش را در آرزوي زنـدگي 

جوانان را فريب دهـم. در  ،نم و با نفاق و دوروييِ خودكتر با نني سپري طولاني

، اما در مرگ و زندگي گريزي از عذابِ يابميايي ميفر بشري رهكاين صورت، از 

روي، سزاوار است با شهامت از اين زندگي بگذرم و به خداي توانا نيست. از اين

خـوبي خواهـد شـد تـا مـرگ  ةسوي مرگ بشتابم و ايـن بـراي جوانـان نمونـ

 مندانه را در راه شريعت مقدس برگزينند.شرافت

ي ،يش كه تا اندكگاه شد. انان نجهكش ة  رواندرناليعازار بي ،،س از اين سخنان
،نداشـتند او همچـون ديوانگـان سـخن نون ميكردند، اكبا وي به نرمي رفتار مي

ناليـد، در ها ميه از درد تازيانهكروي، از وي بيزار شدند. اليعازار گويد. از اينمي
از مرگ نجات توانستم خود را ه من ميكداند خداوند دانا مي»استانه مرگ گفت: 

. «هـا را بـا خاـنودي بـه جـان خريـدمرنـج ةهمـ ،دهم؛ اما به دلين تـر  از او
ه بـراي همـه قـومش كـسان، اليعازار مرد. مرگ وي نه تنها براي جوانان، بلدينب

 51اي از شرافت و يادگاري از فضيلت بود.نمونه

 د وي ب. شهادت مادر و هفت فر ن

وادار مادرشان دستگير شدند. ،ادشاه انان را هفت برادر همراه  ،در رويدادي ديگر
ار سر باز زدنـد. از كبخورند. انان از اين  كخو رد تا بر خ،ف شريعت گوشتك

ي از انـان گفـت: كروي، با تازيانه و  يزهاي ديگر مجازات شدند. در اغاز ياين
 گـاه زيـر ،ـاشهادتيم و شريعت ،ـدرانمان را هـيچخواهي؟ ما اماده از ما  ه مي»

هـاي هـا و ديـ گاه ،ادشاه خامگين شد و فرمان داد تابه. ان«نخواهيم گذاشت
درن  اماده و داغ شد. ،ادشاه فرمان داد تا زبان ها بيبزرگ را بر اتش نهند. ظرف

ه لب به اعتراض گاوده بـود، ،ـيش  اـم مـادر و كسي را كو اعضاي نخستين 
ريدنـد، ،ادشـاه فرمـان داد او را ه تمام اعضـاي او را بكبرادرانش ببرند. هنگامي 

ه بوي سوخته شدن همـه كنند. در حالي كها بر روي اتش سرخ زنده در تابهزنده
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ردنـد و كديگر را به مرگ شجاعانه تاوي  ميكنده بود، مادر و برادران يكجا را ا

ه موسي در كقور همان ؛نگرد و او غمگسار ماستخداوند ما بر ما مي»گفتند: مي
برابر همه  نين گواهي داد: خداوند قوم خود را داوري خواهد نمود  سرودش در

سان از دنيا ه برادر او  بدينك،س از اين 55.«و از بندگان خود تسلي خواهد يافت
نجه اوردند. كرفت، نوبت به برادر دوم رسيد. انان وي را در حا  استهزا براي ش

 ةايا ،يش از جدا شدن همندند، از وي ،رسيدند كه ،وست سرش را ميكهنگامي 
،اسخ داد: هرگز. از  56بخوري؟ وي به زبان بومي كاعضايت حاضري گوشت خو

هاي اخر به ،ادشـاه دند. او در نفسدا نجهكروي، او را نيز همچون برادرش شاين
تواني از روي ستم اين زندگي زودگذر را از ما بگيري؛ امـا ،ادشـاه تو مي»گفت: 

. «ميرند، زندگي جاودانـه خواهـد بخاـيداه شريعتش ميه در ركساني كجهان به 
ردنـد و در تنگنـا قـرار كه او را استهزا مـيكگاه برادر سوم را اوردند. هنگامي ان
رد و زبانش را كهايش را مردانه دراز دادند، وي براي ناان دادن امادگي دستمي
اسـمان دارم و  اين اعضا را از خـداي ةهم»درن  بيرون اورد و دليرانه گفت: بي

شـمارم و اميـدوارم او انهـا را دوبـاره بـه مـن انها را در راه شريعتش نا يز مـي
نجه را بـه كه شـكمرد جوان  ه ،ادشاه و همراهانش از دليريكا . تا انج«بازگرداند

اته شـد، انـان بـرادر كه اين مرد كزده شدند. ،س از اينهيچ انگاشته بود، شگفت
اش را از زيبـايي انداختنـد. ردنـد و  هـرهكنجه كشـ  هارم را نيز به ايـن شـيوه

ه ادمي بـه دسـت كوست ك ه ني»شد، به ،ادشاه گفت: ه اماده مرگ ميكهنگامي 
امـا تـو هرگـز  ؛ه خداونـد دوبـاره او را برانگيـزدكـايـن اميـد  ؛اته شودكمردم 

اش را از ،نجمي را نيز اوردند و  هـره ،،س از ان 57.«رستاخيزي نخواهي داشت
ها توانايي داري؛ تو بر انسان»رد و گفت: كگاه او به ،ادشاه رو ايي انداختند. انزيب

ه قـوم كـاندياي ني و نميكاما سرانجام نابود خواهي شد و انچه را بخواهي، مي
ه  گونـه كـانتهاي او را بنگر ن و قدرت بيكي درن  كخداست. اند ةما، برگزيد
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 ةه امادكگاه برادر شامي را اوردند. او ان 58.«ردكتو و نسلت را مجازات خواهد 

هـا بـه خـاقر سبب خود را فريب مده. اين سختيبي»مرگ بود، به ،ادشاه گفت: 
ارهـاي كروي، ايـن ايـم. از ايـنه در برابر خـدا انجـام دادهكهايي است نافرماني

ه كـام توسـت، مپنـدار كـه روزگـار بـه كـنون كشود. اما اشگفت بر ما انجام مي
. شـگفت انگيزتـر از «هماورد خدا گردي و از مجازات وي رهـا شـوي توانيمي
ي ياد شود. وي با جريت و دليري كه سزاوار است از او به نيكمادر انان بود  ،همه

روز ،ـذيرا  كه به خدا داشت، شهادت هفت ،سـرش را در يـكاميدي  با شايسته
ان بـومي خـود از انـان را بـه زبـ كه از روح شجاعت لبريز بود، هر يـكشد. او 

اميخت. وي بـه خويش را با غرور مردانه درمي ةرد و عواقف مادرانكتاوي  مي

توانم بگويم شما  گونه در رحم من جاي گرفتيد؛ زيرا من نمي»فرزندانش گفت: 
از شما را مـن نسـاختم.  كنه روح به شما بخايدم و نه زندگي و اعضاي هيچ ي

د اورد و اغاز هر  يز را بنا نهاد، به دليـن ه ادمي را ،ديكجهان  ةافرينند ،كشبي
جانفااني شما در راه شريعتش با رحمت خود روح و زندگي را دوباره بـه شـما 

شـده  كخـوار و سـب ،ان زن ه با سـخنانكانتيوخو  ،نداشت «. خواهد بخايد
رد و به تاوي  وي ،رداخت و بـا كترين برادر روي كو كروي، به است. از اين
ه اگر از شـريعت ،ـدران خـود دسـت بـردارد، وي را كاقمينان داد سوگند به او 

هاي خود قرار داده، به مقام كرد و از دوستان نزديكثروتمند و خوشبخت خواهد 

گاه ،ادشاه مادرش را بلند خواهد گمارد. جوان روي از سخنان ،ادشاه برتافت. ان
دهـد. ،ـس از  رگ نجـاترد تا ،سـر جـوانش را از مـكفراخواند و او را تاوي  

ه ديدگاه فرزندش را تغيير دهـد. مـادر در كمادر وعده داد  ،،ادشاه سخنان فراوان
گرفت، به روي ،سـرش خـم شـد و بـه ه ،ادشاه ستمگر را به تمسخر ميكحالي 

 زبان بومي سرزمين خود به او گفت:

 ردم و سه سال شير دادم. تو راكم حم  كن. تو را نه ماه در شكبه من رحم  !پسرم
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خواهم از تو مي !پروردم و به اين سن و سال رساندم و با رن  آموزش دادم. پسرم

ه خدا آنهـا را كبه آسمان و زمين و آنچه بين آنهاست، به خوبي بنگري و دريابي 

گونه آفريد. از اين پادشاه سـتمگر از نيستي به هستي آورده است. آدمي را نيز اين

ن تا بار كادري خود را با آن شهيدان اثبات شايستگي بر ،هراس و با پذيرش مرگن

 ديگر به ل ف خداوند تو را همراه برادرانت در جهان ديگر در آغوش گيرم.

 ه جوان گفت:كهنوز سخن مادر ،ايان نيافته بود 

ه فرمـانبردار كبل ؛ردكمنتظر چه هستيد؟ من هرگز از فرمان پادشاه پيروي نخواهم 
 هكـو تـو  مان داده شـده اسـتانكي به نياه به دست موسكشريعتي خواهم بود 

 ةما هم ؛هر شرارتي را بر عبرانيان روا داشتي، هرگز از دست خدا نخواهي گريخت
 شـيم و گرچـه خـداي زنـدهكمان بـه دوش مـيها را به سبب گناهاناين سختي
 نـد، بـار ديگـركوتاهي بر ما خشم گيـرد و مـا را سـرزنش و ادب كبراي مدت 

ه از همه شريرتري، كافر كاما تو، اي  ؛ردكي ل ف رفتار خواهد با بندگانش از رو
 زيـرا ؛دلي  برتر از ديگران مپندار و با آرزوهاي واهـي مغـرور مبـاشخود را بي

 زيـرا ؛اينگـرد، نگريختـهه همـه چيـز را مـيكـتو هنوز از داوري خداي توانا 
 دپيمـان خداونـوتـاه درد و رنـ  را پذيرفتنـد و در راه كبرادران ما براي مدتي 
بر و غرورت با داوري عادلانـه كشته شدند. اما تو به سبب تكبراي زندگي جاويد 

خدا مجازات خواهي شد. من نيز مانند برادرانم جسم و جـانم را فـداي شـريعت 
خواهم هرچه زودتر ل ف و رحمـتش را بـر قـوم مـا نم و از خدا ميكپدرانم مي

تـا كه خدايي جـز خـداي يكند تا بگويي كه ها همرابفرستد و تو را با درد و رن 
ه خشـم كـمـان باشـيم ساني از قومكه من و برادرانم آخرين كنيست. اميد است 

 آيد.خداي توانا بر آنان فرود مي ةعادلان

ه به سخره گرفته شده بود، بسيار خاـمگين شـد و او را بـدتر از ديگـر ك،ادشاه 
امن به خداونـد از دنيـا كاه با اعتماد گنگونه ان مرد بياين كرد؛نجه كبرادرانش ش

 59اته شد.ك،سران مادر انان نيز  ةرفت. سرانجام ،س از هم

 جانبا ي  نانج. 

،سران را بدون ختنه بـاقي » ين فرمان داد:ياسرا،ادشاه انتيوخو  ا،يفانو  به بني
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 نند تا شريعت به فراموشي سپردهكاان را با ادابي نا،سند الوده كگذارند و روح ،ا

اـته كنـد، كس از ايـن فرمـان سـر،يچي كام خدا دگرگون گردد. هر كشود و اح
مادراني اين فرمان را ناديده گرفتند. مأموران شـاه نيـز در اجـراي  63.«خواهد شد

ه فرزنـدان كدو زن » ه دستور داده بود:كگونه ردند و انكوتاهي نكفرمان اخير او 
هاي انان اويختنـد ناان را به سينهاكودكرده بودند، دستگير شدند. كخود را ختنه 

 61.«ندندكو در شهر گرداندند؛ سپس انان را از برج و باروي شهر به زير اف

 پيماني با ديگران بر اساس احترام متقابلهم. 6

ديگر كه افراد به يكگونه همان ؛ين شده استكباري از اقوام گوناگوني تا ةجامع
شـود ارند. اين نياز زماني بياتر احسا  مـيديگر نياز دكنيازمندند، اقوام نيز به ي

لي ،يش ايد. هرگاه قومي در معـرض تهـاجم دشـمن كه براي فرد يا جامعه ماك
اهش دهـد و بـه كـ،ذير خـود را ديگران نقاط اسيب كمكتواند با رد، مييقرار گ

قوم زماني خواهد توانست روي ،اي خويش بايستد  كيدفاع از خويش برخيزد. 
،يماني هم ،اناتكاز ام يريگبهره يهاي از روشكانات بهره گيرد. يكام همةه از ك

اند و اگر با انان عهـدي بسـته ه به دشمنان دست ياري ندادهكبا بيگانگاني است 
شود دشـمن در ،يـاده مانند. اين سياست سبب ميشود، در ،يمان خود وفادار مي

 رو شود.هخود با موانع بزرگي روب نانةردن اهداف خايك
شنيد روميان ملتي بزرگ و قابن اعتمـاد  يهودا هكابيان نيز هنگامي كدر عصر م

 دو نفر را براي بستن ،يمان دوستي نزد انان فرستاد: 62هستند،

لي بـه كاسرائي  را به بـدترين شـبني هكآنان آتش شرارت يونانيان را  كمكتا با 

ه روم رسـيدند و سفر طولاني ب كآن دو در ي ند.كشيده بودند، خاموش كبردگي 

در مجلس شوراي روميان حاضر شدند و گفتند: ما را يهـودا و بـرادرانش و قـوم 

تا ما را در  ايم با شما پيمان صلح و دوستي ببنديماند و آمدهيهود نزد شما فرستاده

پيمانان خود قرار دهيد. روميان از اين سخنان به گرمي استقبال شمار دوستان و هم
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ه آنان بر الواي برنجين نگاشتند و آن را بـه سـوي كپيامي است  و اين متن ردندك

اورشليم فرستادند تا بيانگر پيمان صلح و دوستي آنان با يهوديان باشـد: توفيـق و 

ي و دريا از آن روميان و يهوديان و جني و دشمني براي هميشه كاميابي در خشك

پيمانـانش رخ از هـمي كـاز آنان دور باد. هر گاه جنگي در روم يا در سـرزمين ي

ه شايسته است، به دفا  از آنان برخيزد كگونه توان آن ةدهد، قوم يهود بايد با هم

شتي به دشـمنان كغذايي و مالي و در اختيار گذاشتن سلاي و  كمكو از هرگونه 

داشتي بر اين پيمان ه روميان دوست دارند، بدون هيچ چشمكطور بپرهيزند و همان

گونـه چنين اگر يهوديان مورد تهاجم قرار گيرند، روميان بايد آنوفادار بمانند. هم

 كمـكتوان خويش به ياري آنـان بشـتابند و از هرگونـه  ةه سزاوار است با همك

نند كشتي به دشمنان يهود خودداري كغذايي و مالي و در اختيار گذاشتن سلاي و 

روميان و يهوديان. هر  و صادقانه بر اين پيمان وفادار بمانند. اين پيماني است بين

اهد، بايد با كي از دو طرف بخواهد بر اين پيمان چيزي بيفزايد و يا از آن بكگاه ي

الاجـرا اسـته شـود، لازمكسان، افزوده يا رضايت طرف ديگر باشد و هرچه بدين

 78خواهد بود.

 گيرينتيجه

ي كسلو ه ،ادشاهكابيان  نان گسترش يافت كتا،رست به رهبري مكقيام يهوديان ي
جنـبش نـد. بـا اغـاز ايـن نهضـت، كوب كرا سر انتيوخو   هارم نتوانست ان

اهش يافت. از خانـدان كيان كيوناني فلسطين را فراگرفت و نفوذ سلونيرومند ضد
ق.م به  112ابيان، شمعون موف  شد، استق،  يهود را به دست اورد و در سا  كم

فرمانروايي را بـا  ،ساندركبو  و الان، اريستوكفرمانروايي برسد. فرزندان وي هور

 ردند.كهانت جمع ك
دا يـ، ييهوديان در رعايت اداب و سنن قومي خـود ازاد ،ابيانكميت مكبا حا

ردند. استق،  داخلي يهود تأمين شد و زبان عبري از نـو رواج يافـت. مـردم از ك
ديـان بـه يهو ،در اين دوره 61ه با دين و قوم بيگانه بودند، فاصله گرفتند.كساني ك

 دو فرقه تقسيم شدند:
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مان كمآبي ايستادند و با قرفداري از حاافراد اين فرقه در برابر يوناني ؛. فريسيان1

ابي به دين سنتي يهود وفادار ماندند. انان نه تنها معتقـد بودنـد اداب ديـن كم
ه براي احاديـث شـفاهي نيـز كيهود بايد مطاب  شريعت موسي انجام شود، بل

 شدند.اهميت قاين 
منسوب بود، روايات قـوم يهـود « صادوق»اهني به نام كه به كاين فرقه  ؛. صدوقيان2

 .ردكار ميكگرفت و قيامت را انهاي يوناني تأثير ميرا قبو  نداشت؛ از اندياه

ابيـان( را كحاـمونيان )م لةومـت صدسـاكجن  و نزاع بين اين دو گـروه ح
ي از سـرداران كراهم اورد. سرانجام يرد و زمينه را براي سلطه روميان فكضعيف 

ابيـان كميـت مكق.م از حا 63از سـوريه را در سـا   يبخا «،ومپه»رومي به نام 

دوره »دوران اسـتق،  يهـود  يعنـيق.م  112ق.م تا  63ي هاسا  ةدراورد. فاصل
هايي به نام تابكابيان همچنان باقي است و كم كنام ني 65شود.يده مينام «ابيانكم

هاي اياـان ه از جانبازيكالمعارفي يافت مي شود دايرةمتر كجود است و انان مو
 سخن نگفته باشد.

 1ضميمه شماره 

 يكپادشاهان سلسله سلو

 مدت پادشاهي ق.م لقب نام

 381ز311 اتوركني سلوخوس اول

 363ز381 سوتر آنتيوخوس اول

 343ز361 تئوس آنتيوخوس دوم

 336ز343 وسكالينيك سلوخوس دوم

 333ز336 سوتر وخوس سومسل

 183ز333 بيرك آنتيوخوس سوم

 130ز183 فيلوپاتور سلوخوس چهارم

 163ز130 اپيفانوس آنتيوخوس چهارم

 163ز163 اوپاتور آنتيوخوس پنجم

 101ز163 سوتر ديمتريوس اول

 140ز101 بلاس ساندر اولكال

 138ز140 اتوركني ديمتريوس دوم

 143ز140 اپيفانوس آنتيوخوس ششم

 139ز138 سيدتس آنتيوخوس هفتم

 133ز138  ابيناس ساندر دومكال

 131ز130 لئوپطراتئاك آنتيوخوس هشتم

 130  سلوخوس پنجم

 96ز110 گريپوس آنتيوخوس هشتم

 90ز110 سيوي نسوس آنتيوخوس نهم
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 90ز96  سلوخوس ششم

 83ز90 فيلوپاتور آنتيوخوس دهم

 88ز90 ارس سوتركا ديمتريوس سوم

 93 فيلادلفوس آنتيوخوس يا دهم

 83ز93 فيلادلفوس فيليپس اول

 84ز83 ديونيوس آنتيوخوس دوا دهم

 69ز83 ارمني تيگرانس

 64ز69 وسكاسپاتي آنتيوخوس سيودهم

 64ز60  فيليپس دوم

 3ضميمه شماره 

 تاب مقدسكور در كبطالسه مذ

 پدر لقب نام
مدت سلطنت 

 ق.م
 ملاحظات

بطليموس 

 اول
 380ز333 فيليپس سوتر

فاتح مصر و 

 اورشليم

بطليموس 

 دوم
 فيلادلفوس

بطليموس 

 اول
 343ز380

باني ترجمه 

 سبعينيه

بطليموس 

 سوم
 ايرجتيس

بطليموس 

 دوم
 333ز343

فاتح شام و 

 بابل

بطليموس 

 چهارم
 فيلوپاتور

بطليموس 

 سوم
 310ز333

پيرو  بر سپاه 

 بيركآنتيوخوس 

 181ز310  اپيفانوس بطليموس

سالگي  0 در

پدرا ا  دنيا 

 رفت

بطليموس 

 ششم
 فليومتر

بطليموس 

 اپيفانوس
 146ز181

ي پدرا كودكدر 

 را ا  دست داد

 
 
 

 هانوشتپي .......................................................................................................... 
1. Hellas.  

2. Hellenism.  
 .616، ص 2ج  ، ترجمة جمعي از مترجمين،تاريخ تمدن. وين دورانت، 3

 .181، ص 1، ج كليات تاريخ. هربرت جرج ولز، 1

 .616، ص 2، ج تاريخ تمدن. وين دورانت، 5

 .173، ص 1، ج كليات تاريخ. هربرت جرج ولز، 6

 .33، ص انتقال علوم يوناني به عالم اسلام. دليسي اوليري، 7

 .66. همان، ص 8

 .156، صتاريخ تمدن. وين دورانت، 9

 .1شماره  . ر.ك: ضميمه13

 .2. ر.ك: ضميمه شماره 11
 



  78 نهضت مکابيان

 

 .511، ترجمة علي اصغر حكمت، ص تاريخ جامع ادياننا  جان، . بي12

13. The Septuagint. 

 . در شريعت يهود خوك حيوان نجسي است كه براي قعام و قرباني نمي توان از ان استفاده كرد.11
 ه نام حسيديم ،يدا شد.. در قرن هجدهم موج تازه اي در ميان يهوديان ارو،اي شرقي ب15

  كش به دست.. يعني 16
 .15ـ11: 1. دوم مكابيان 17
 ق.م فرمانروايي كرد. 161تا  175. مقصود همان انتيوخو   هارم است كه بين سا  هاي 18

 .11ـ12: 1. او  مكابيان 19

ياسون تغييريافتـه نـام عبـري . وي نماينده گروهي بود كه اعضاي ان قرفدار رواج فرهن  يوناني در سرزمين يهودا بودند. 23
 ياوع است. همين تغيير نام گرايش ياسون به فرهن  يوناني را ناان مي دهد.

 . مركز حكومت سلوكيان در كنار رود ارونتس در جنوب تركيه امروزي.21

 .13ـ9: 1. دوم مكابيان 22

 . همگان در اين ورزشگاه با بدني عريان تمرين و ورزش مي كردند.23

 شود.(ها هرمس، خداي ورزش، با ك،هي بالدار نمايان ميهِرمسِ است. )در نگاره . مقصود ك،ه21
 .12ـ9: 1. دوم مكابيان 25
 (.8ـ7: 11توان از ان استفاده كرد. )ر.ك: لاويان . در شريعت يهود خوك حيوان نجسي است كه براي خوراك و قرباني نمي26

 ق.م. 167. برابر با دسامبر 27

 يونانيان است.. مقصود زيو  خداي 28

 .57ـ13: 1. او  مكابيان 29

 .651، ص2. تاريخ تمدن، ج33
 .5ـ1: 6. دوم مكابيان 31

 .59ـ58: 1. او  مكابيان 32

 (. قـوم يهـود ايـن11ــ8: 23ت )خـروج داشت شنبه اسـگرامي الس،معليه. يكي از احكام دهگانه خدا به حضرت موسي33

 امي دشـمن از خـود دفـاع نمـي كردنـد.حتـي در برابـر تهاجمـات نظـ روز را گرامي داشته، از كـار دسـت مـي كاـيدند و
 (.11: 6)دوم مكابيان 

 .6: 6. دوم مكابيان 31

 .61: 2. او  مكابيان 35

 .23: 8. ر.ك: دوم مكابيان 36

 .53ـ17: 3. او  مكابيان 37

 .33ـ28: 13. دوم مكابيان 38
 .13ـ6: 11. دوم مكابيان 39

 .13ـ7: 2. او  مكابيان 13

 .18: 2ابيان. او  مك11

 .22ـ19: 2. او  مكابيان 12

 .61ـ62: 2. او  مكابيان 13

 ق.م. 166. سا  اسكندري، برابر با 11
 



 8811، سال اول، شماره اول، زمستان  /  71

 

 .73: 2. او  مكابيان 15

 .5ـ3: 3. او  مكابيان 16

 .16ـ13: 6. او  مكابيان 17

 .63ـ51: 2. او  مكابيان 18

 .28ـ27: 6. دوم مكابيان 19

 .25ـ21: 2. او  مكابيان 53

 .53: 2. او  مكابيان 51

 .67ـ 61: 2. او  مكابيان 52

 .16ـ37: 11. دوم مكابيان 53

 .31ـ18: 6. دوم مكابيان 51

هاي فارسي تورات امده اسـت: زيـرا خداونـد قـوم خـود را شده با تورات عبري سازگار است؛ اما در ترجمه. عبارت نقن55

 (.36: 32)تثنيه  داوري خواهد نمود و بر بندگان خويش شفقت خواهد كرد...

 . مقصود زبان ارامي است.56

 . برخي از يهوديان معتقد بودند كه رستاخيز مخصوص نيكوكاران است.57

 .2: 11. مقصود مجازاتي است كه در همين جهان بر انتيوخو  و فرزندانش وارد شد. ر.ك: دوم مكابيان 58
 .11ـ1: 7. دوم مكابيان 59

 .52ـ51: 1. او  مكابيان 63

 .13: 6. دوم مكابيان 61

 .16ـ2: 8قس. او  مكابيان . 62

 .33ـ18: 8. او  مكابيان 63

 .63، صانتقال علوم يوناني به عالم اسلامدليسي اوليري، . 61

 .511، صتاريخ جامع ادياننا  جان، بي. 65



  78 نهضت مکابيان

 منابع

 .0734، آموزش انقلاب اسلامي، مت، تهرانكعلي اصغر ح ة، ترجمتاريخ جامع اديان، جان ،ناسبيـ 

 .0731، .0 بهشتي، ج دانشگاه شهيد، ، تهرانليات تاريخ عموميك، ـ ممتحن، حسين علي

 .0732 ،ز نشر دانشگاهيكمر، احمد آرام، تهران ة، ترجمانتقال علوت يوناني به عالم اسلاتـ اوليري، دليسي، 

 .0713 ،0 دانشگاه، ج، احمد بهمنش، تهران ة، ترجمتاريخ جهاني، ش، دولاندلنـ 

 .0724، تمكاصغر حعلي ةترجم، انيانكتاريخ سياسي پارت "اشنيلسون دوبواز، ـ 

 .0731، تهران، آموزش انقلاب اسلامي، چ سوم، جمعي از مترجمين ة، ترجمتاريخ تمدن، ، ويلدورانتـ 

 .4، ج 0711، نياة مسعود رجب، ترجمليات تاريخك، هربرت، جرج ولزـ 

مؤسسـه آموزشـي و پهوهشـي امـام ، زاده و جـواد باغبـاني، قـمعباس رسـولترجمة ، ريفاي عهد عتيقكاپو ـ

 .0717، سرهقدسنيخمي

 ..4114، ايلام، انتشارات ايلام، چ سوم، تب مقدسهكتر بروس، انجمن پخش ك، ترجمة دتاب مقدسكـ 

The Parallel Apocrypha - Edited by John R. Kohlenberger III، Oxford University 

Press. 

 





 81 ـ 62 ص ،8811 زمستان ،اول شماره اول، سال ،  

 
 
 
 

 يهود يينآ در مسيح

 امير خواص

 يدهكچ

همان مسـيحاي السلام عليهه حضرت عيسيكمسيحيان اين است اهاي ي از مدعكي

 اندمدعيو  ر اين امر هستندكيهوديان من ،اسرائي  است. در مقاب انبياي موعود بني

 ند.يرده است و در انتظار اوكمسيحاي موعود هنوز ظهور ن

يق، تلمود و عرفان تبررسي عهد عسي اسنادي به با رويكرد تحليلي و برر اين مقاله

مسـيحا در ايـن هـاي مجموعـه ويژگيتـا  دنـكتلاش ميپرداخته و  قبالاي يهود

آيا در نشان دهد نبوده و را بررسي بر شخصيت آن حضرت ها، و ان باق آن نوشته

 توان يافت يا خير؟از الوهيت مسيحا مياي و يا قرينه نشان ،نابعماين 

 .د، تلمود، قبالايهود، عهد عتيق، عهد جدي، يحا ، مسياسرائيها: بنهدواژيلك

                                                 
 88 12 23ـ ،ذيرش:  88 11 11دريافت:  سره.قد استاديار مؤسسه اموزشي و ،ژوهاي امام خميني 
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 مقدمه

را همان الس،م عليهن ايين يهود متولد گرديد، حضرت عيسياز دروه كمسيحيت 

اند. اسرايين باارت به ظهور او دادهه انبياي بنيكداند مسيحاي موعود يهوديت مي
ردند و هنوز هم ،ـس از كمسئله خودداري  از ،ذيرش اين ،اما بسياري از يهوديان
تحقيقـي  ي استضرور بنابراين،منتظر امدن مسيحا هستند.  ،حدود دو هزار سا 

ه كـشخصيت مسيحا در ايين و منابع يهودي انجام دهيم تا ماخص شـود ة دربار
هاي مسيحا از جملـه ويژگي اياهايي دارد اسرايين  ه ويژگيمسيحاي موعود بني

شـمارند، در ايـين و برميالسـ،م عليهمسيحيت براي حضرت عيسيه كالوهيت، 
دهنده بـه ه باارتكاسرايين يهوديت نيز وجود دارد يا خير؟ ايا انبياي بنية انديا

ه الوهيـت مسـيحا كـاند يـا ايناز الوهيت او نيز سخن گفته ،اندظهور مسيحا بوده
توان حضـرت عيسـي ايا مي ؟ همچنينبرخي از مسيحيان صدر او  استة ساخت
ه مسيحيت به ان معتقد است، همان مسـيحاي كيي هارا با اين ويژگيالس،م عليه
 ود در ايين يهوديت دانست يا خير؟موع

و اسـت ايين يهوديت الس،م، عليهاعتقاد به شخصيتي با عنوان مسيحخاستگاه 
 1عنـوان هسـتند. اي با ايندر انتظار منجي ،قديم تا به امروزهاي زمانيهوديان از 

اعتقاد به مسيحا و عوامن ،يـدايش ايـن اندياـه در ميـان يهوديـان، ة رياة دربار
برخي از نويسندگان معتقدند عوامن سياسـي و اميـد بـه  ؛نظر وجود دارداخت،ف

وجود امـدن اعتقـاد بـه مسـيح بـه هاحياي مجدد سياسي سلطنت يهودي، سبب ب

اـور متحـد فلسـطين در ة كتجزي 2؛ه استاسرايين شدقوم بنية دهندنجات منزلة
الس،م به دو بخش جنوبي و شمالي و سقوط عليهمازمان حضرت داود و سليمان

ترين عوامن اين اعتقاد توان از مهمها را ميها و بابلياشوريتوسط اين دو بخش 
رد كعقيدتي نيز ،يدا  ايجلوهاين اعتقاد سياسي  ،دانست. اگر  ه در دوران بعدي

اسرايين از دست دشمنان، نجات بر رهايي سياسي قوم بني ، افزونمسيحة ظيفو و
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اين ديدگاه را  3ومت الهي بر روي زمين نيز دانسته شد.كح كديني انان و ايجاد ي

ه با كهايي تابكه تمام كبه ويژه با توجه به اين ؛انستصحيح دتوان تا حدودي مي
از اسارت بابلي به دسـت عـزرا و همگي ،س  ،عنوان عهد عتي  در اختيار ماست

ه در كـهـاي انبيـا تابكديگران بازنويسي شده است و احتما  افزودن مطالبي به 
 1النصر( از بين رفتند، وجود دارد.د نصر)بختكنبوة حمل

 مسيحا در عهد عتيق

برده ناـده اسـت و الس،م عليهنامي از حضرت عيسي ،تاب مقد  يهوديانكدر 
از عناوين ديگري استفاده شده است  ،ورد انتظار يهوديانبراي معرفي شخصيت م

ة از رياـ ماشيحعبري ة فارسي از واژة است. اين واژ مسيحاة ترين ان واژه مهمك
ه كشده با روغن مقد  است كشده يا ،اساخته شده است و به معناي مسحماح 

 ه بـا روغـن مقـد  معبـد مسـحكـاسرايين بوده اسـت لقب ،ادشاهان قديم بني
 5لقبي براي ،ادشاه ارماني يهود شد. ،هاي بعداما در زمان ؛شدندمي

توان به راحتي مي ،ايين يهوديت اسرايين وقوم بني گيرية تاريخِ شكنبا مطالع

امـا  ؛اسـتداشـته هاي فراوانـي ه زندگي اين قـوم فـراز و ناـيبكرد كم،حظه 

ه بـوده و از حـوادث و وكه ايـن قـوم در اوجِ شـكـتوان دوراني را ناان داد نمي

ومـت حضـرت داود و كگر ـه در زمـان ح. ،ت بزرگ در امان مانده باشدكما

ردنـد، در كالله عليهما دوران نسبتاً مرفهي را تجربـه س،م،سرش حضرت سليمان

در مقايسه بـا  ،،ت خاص خود را داشتندكه ماكبر اين افزونوتاه نيز كان دوران 

 ندان قابن ة اند، دوراقت و اسارت به سر بردهه در سختي، مكهاي ديگر دوران

گر ه به ان دوران نگـاهي ارمـاني دارنـد. بـا ايد؛ شمار نميبهتوجهي براي انها 

اميابي و فضيلت را نه در كه يهوديان كشايد قبيعي باشد  ،توجه به  نين وضعيتي

ه كـوا،سـين روزي  ؛نندكجو واينده و وا،سين روز جسته در كبل ،دوران گذشته
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بود، عاقبت تـو گر ه ابتدايت صغير مي»يمان انها رياه دارد: كدر تعبير انبيا و ح

 6.«گرددبسيار رفيع مي
م  هـار قـرح مختلـف در عهـد عتيـ  كة برخي از نويسندگان، دستبه گفت

 7اي به مسيح است:)،ياگويي( و اشاره ه نبوتكوجود دارد 
در اينجا ادعـا ايـن . اندو  شده. متوني از عهد عتي  كه در عهد جديد نقن ق1

اي( دربـارة هاي خاصي از عهـد عتيـ  اشـكارا نبوتي)،ياـگويياست كه قسمت
بينـي كند تـا ،يشبراي نمونه، متي از اشعيا عبارتي را نقن مي. عيسي مسيح است

هايي را تولد مسيح از باكره را در عهد عتي  ثابـت كنـد. در ادامـة بحـث، نمونـه
 .بررسي خواهيم كرد

ه توسـط نويسـندگان عهـد جديـد كـهايي از عهـد عتيـ  . اشاره به عبارت2
انچه مورد استناد قرار گرفته است، اقتبـا   ،در اين قسمت ؛صورت گرفته است

ه مربـوط بـه اشـخاص، وقـايع يـا كـبل ،متن ماخص از عهد عتي  نيست كاز ي
يـدايش، خـدا ه در سفر ،كمانند اين ؛مسيح هستندة ه نبوتي دربارك يزهايي است 

ردن ذريّـت مـار كـ كسـي را بـراي هـ،ك)حـوا(  ه از ذريتّ زنكدهد وعده مي
دنيا امدن مسيح از نسن زن بـراي رهـايي ه بة ،ولس در بحث خود دربار8بفرستد.

 همچنـين 9وين توجـه دارد.كاشخاص از زير بار شريعت، به همين عبارت سفر ت
گويد، به دن اعما  ابليس سخن ميركه يوحنا از امدن ،سر خدا براي نابود كانجا 

 رد.كاشاره خواهيم نيز هايي از اين مورد به نمونه 13همين عبارت توجه دارد.
. اشخاص، وقايع يا  يزهايي كه در عهد عتي  بـر موضـوع رهـايي متمركـز 3
باشند؛ در اينجا خروج قوم يهود از مصر كه از ان در سرتاسر عهـد عتيـ  بـه مي

اي از بخش دوران عهد عتي  يـاد شـده اسـت، سـايهة رهاييمنزلة بزرگترين واقع
مسيح و نجاتي است كه او با خود در عهد جديد به ارمغان اورده است. بعضي از 

بخش او اي از مسيح و كارهاي رهـاييهاي موجود در سفر خروج كه سايهنمونه
 .... هستند عبارتند از: موسي، فصح، عبور از درياي سرخ، منّ و
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ه خدا با مـا كراهي است ة نندكبينيه ،يشكهايي در وقايع عهد عتي  نه. نمو1

 ،ه بسياري از وقـايع عهـد عتيـ كدر اينجا ادعا اين است  ؛ندكدر مسيح رفتار مي
ه در عيسي مسيح انجام گرفته است. كرفتار خدا با قوم خودش است ة دهندناان

رد، خدا كخود را درخواست  وقتي نعمان ارامي از يهوه، شفاي جذام ،نمونه رايب
ــار در رودخانــه خــود را هفتكــاز او خواســت  ــدا از  ؛اردن باــويدة ب او در ابت

اما سرانجام خود را فروتن سـاخت و در رود  ،درخواست خداوند خامگين شد
الس،م عليهاي از عيسيسايه ،اين متن 11شو داده و شفا يافت.واردن خود را شست
بخش خداوند تنها بـه قـوم يهـود محـدود ض نجاتيعني في ؛و عهد جديد است

نار گذاشته، خـود را در مقابـن كبايد غرور را  ،و براي يافتن نجات 12است. نبوده

ي خـود كخدا يعني خون عيسي مسيح را بـراي ،ـا كو تدار 13خدا فروتن ساخته
 15و11بپذيريم.

كـه هاي عهد عتي  دربارة مسيح اسـت بندي انواع نبوتاين  هار مورد، قبقه
اند كه بسياري از انها را يهوديان قبو  ندارند. در ادامه، را مدعي شدهمسيحيان ان
 كنيم.ها اشاره ميبه اين نبوت

الس،م اشاره عليهبه حضرت عيسي وه در عهد عتي  ادعا شده كاولين موردي 
ميان تو »ه خدا به مار گفت: كه در سفر ،يدايش امده است كاي است جمله ،دارد
او سر تـو  .گذارمعداوت و دشمني مي ،)حوا( و ميان ذريت تو و ذريت زن نو ز

 16برخي از نويسندگان مسـيحي .«وبيدكاو را خواهي ة وبيد و تو ،اشنكرا خواهد 
بــه حضــرت  ،ه ذريّــت زنكــننــد كاز ايــن عبــارت اســتفاده  انــدان بودهدر ،ــي
 17سازد.يه اعما  ابليس را نابود مكدارد الس،م اشاره عليهعيسي
اين سخن، نوعي تفسير ذوقي است؛ زيرا بر اسا  گزارش سفر تكـوين، بـه  

دلين اينكه مار حوا و به واسطة حوا، ادم را نيز فريب داد، خداوند ميان او و حوا 
و نيز ميان ذريّة انها دشمني قرار داد، به همـين دليـن، انهـا بـه يكـديگر اسـيب 
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گويد كه خدا به مار )ابلـيس( گفـت كـه خواهند رساند و عبارت عهد عتي  نمي

 ذرية او )حوا( تو را نابود خواهد كرد.
 كه هنگـام نزديـكـاسـت السـ،م عليهمربوط به حضرت يعقوب ،ديگرة نمون

عصـا از يهـودا دور »اسـت: خطاب بـه فرزنـدش يهـودا گفته ،شدن زمان وفاتش
لو بيايـد ومـر او را ه شـيكتا اين ،ي از ميان ،اهاي اوينخواهد شد و نه فرمان فرما
انـد مـراد از شـيلو، مسـيح اسـت و سـلطنت گفته 18.«اقاعت امتها خواهـد بـود

اسرايين تا ويراني دوم اورشليم در سا  هفتاد مـي،دي در دسـت اولاد يهـودا بني
ه از سبط يهودا كعليهما بودند اللهس،مة انها حضرت داود وسليمانه از جملكبوده 
اش ان لازمه ،ه هنوز نيامده باشدك ،سي باشدكمصداق شيلو اگر  ،بنابراين .هستند

ومت از اولاد يهودا ،يش از ظهور مسيح كح ،ه قبن از ويراني دوم اورشليمكاست 
گفت سلطنت تا امدن الس،م عليهه حضرت يعقوبكدر حالي  ؛منقرض شده باشد

 ،بحـث ةدر ادامـ 19شيلو در دست اولاد يهودا خواهد بود و منقرض نخواهد شد.
اي بـه اشـاره ه انها را نيزكه خواهد شد يتب عهد عتي  اراكهاي ديگري از نمونه

 اند.مسيح دانسته
اسـرايين بـه نبـوت ماـغو  ه در ميـان بنيكاز انبيايي  كرسد هر يبه نظر مي

در  ؛ارماني براوردنـدة جامع كبخاي از ارزوي انان را براي رسيدن به ي ،شدند
منجـي انهـا از دسـت فرعونيـان و  مثابـهبه الس،م عليهحضرت موسي ،اين ميان

باشد. امـا از جايگاه خاصي برخوردار مي ،سازي براي فتح سرزمين فلسطينزمينه
داوران را ة اسرايين دوران دويسـت سـاله بنيالس،م كعليه،س از حضرت موسي 

واسـت  ندان در وضعيت ارماني به سر نبردند و سرانجام بـا درخ ،ردندكتجربه 
)قـالوت( را بـه « شـايو » ،اسـراييناخـرين داور بني منزلة سمويين نبي به ،مردم

رد تـا او مسـيحا كـگزيد و او را با روغن مسح اسرايين برعنوان اولين ،ادشاه بني
تاب مقد ، مسيح خداوند خوانده شـده كه در كسي است كاولين  ،باشد. شايو 
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دانستند و بر او مسيحاي واقعي نمي كرا ي اسرايين اواما گويا برخي از بني ؛است

  23تواند ما را برهاند؟ه او  گونه ميكزدند قعنه مي
به ،ادشاهي، گويا ارزوي قوم بـراي قيـام الس،م عليهبا انتخاب حضرت داود  

،ادشاه يهودي و الگوي جاوداني بـراي  كي منجي براورده شد و او را نمونه كي
 21با استناد به برخـي از ايـات ،رخي از نويسندگانردند و بكشخص مسيحا تلقي 
،ادشاه  منزلةاز داود به  ،در اين ايات موردِ استناد 22دانستند.او را همان مسيحا مي

او را تا ابد ،ادشاه دانسته است و در  حزقيالتاب ك اما در ،ياد شده است نه مسيحا
واهم گماشـت، خـدمت ه بر انها خـكگويد انها به ،ادشاهي از نسن داود مي ارميا

 رد.كخواهند 
وفا شدن كالله عليهما( دوران شعصر فرمانروايي حضرت داود و سليمان)س،م

اسرايين ،ـس از ومت بنيكحة اما با تجزي ؛ارمان مسيحايي در اذهان قوم يهود بود
رفت، اتش اين شـوق ه اين اميد رو به خاموشي ميالس،م كعليهحضرت سليمان
شـد و بـه توسـعه دادن مفهـوم هاي مردم روشن نگه داشته ميتوسط انبيا در د 

هـاي هاي عصر مسيحايي شـامن امتتكه بركاي به گونه ؛،رداختندمسيحايي مي
 ديگر نيز باود.

بـه  ،ومـت يهـودك،ادشـاهي حة سا  ،س از تجزيـ 153انبياي ،ياگو حدود  
را نوشـت، هاي خـود ه ،ياـگوييكـنبوّت و ،ياگويي ،رداختند و نخستين نبـي 

ع از روز خداونـد و روز كعامو  بود  ه به همراه نبي جـوان و معاصـرش هوشـَ
،ادشـاهي متحـد ديگـر خبـر  كيد از يـكفقدان نور و ظلمت سخن گفتند و با تأ

تعدادي از  ،برخي از عالمان مسيحي 23ه داود دوباره ،ادشاه ان خواهد بود.كدادند 
ــي راك هــايعبارت ــامو  نب ــيش از ع ــاي ، ــب انبي ــه حضــرت  ت ــز اشــاره ب ني
ــ،م عليهعيسي ــدميالس ــ 21؛دانن ــا  رايب ــارت را  ،مث ــن عب ــاي ــر ك ه در مزامي
انـد و جماعـت اشـرار مـرا زيرا سگان دور مرا گرفته» امده است:الس،م عليهداود
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اشــاره بــه تصــليب حضــرت  25«اندرده و دســتها و ،اهــاي مــرا ســفتهكــاحاقــه 

. اسـتاين مزمور  نين برداشـتي بعيـد ة مطالعاما با  ،انددانستهالس،م عليهعيسي
زيرا جسـد  ؛ن خواهد شدكجسدم نيز در اقمينان سا»گويد: مي نمونة ديگر اينكه

ه فساد كرد و قدو  خود را نخواهي گذاشت كنخواهي  كمرا در عالم اموات تر
در  ؛داننـداز ميـان مردگـان ميالس،م عليهاشاره به قيام حضرت عيسي 26«را ببيند

بـه حـا  الس،م عليهه حضرت داودكرساند ه ظاهر و نيز سياق عبارت ميكلي حا
  ند.كمي اشاره خودش
زيسـت در دورانـي مي ،اسرايين استترين انبياي بنيه از بزرگكاشعياي نبي  
درباريان را  ،ديني و فسادم شده بود و بيكو دنياقلبي بر قوم حا يه فساد اخ،قك

هاي خود از اسارت قوم و مجازات انها ها و نبوتياگوييفراگرفته بود. وي در ،
ه روح خـدا بـا او خواهـد كو همچنين از دوران مسيحايي و ظهور ،ادشاهي تازه 

دهـد. همچنـين از تولـد بود و اوضاع سرزمين داود را سامان خواهد داد، خبر مي
ي صـفاتي ه داراكـدهد به معناي خدا با ماست، خبر مي «عمانويين»ي به نام كودك

ي ة نهالي از تنـ كودكترين ارمان قوم است و اين عالي است و مصداق عالي يسـّ
 28و27يعني ،در داود خواهد بود.

 ه انهـا راكـاشـعيا وجـود دارد ة ديگـري نيـز در صـحيف هايهمچنين عبارت
 حاملـه شـده 29رهكبـا كاينـ»؛ مانند: انددانستهالس،م عليهاشاره به حضرت عيسي

 هكـدر حـالي  33.«اييـد و نـام او را عمانوييـن خواهـد خوانـدو ،سري خواهـد ز
 ه معنـايكـ «نجـات خـدا»نـه  «خدا با ماست»عبارت است از  «عمانويين» معناي
شـود. ا  ميكتطبي  اين عبارت بر حضرت مبت، به اش ،بنابراين .عيسي استة واژ

امـا در  ،اران خواهد بودكمردن او با مجرمان و خطا» هكو همچنين اين عبارت را 
السـ،م عليهاشاره به حضرت عيسي 32و31،«قبر شخص ثروتمندي دفن خواهد شد

 اند.دانسته
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اي در نندهكصداي ندا»گويد: ه ميكبرخي مانند مرقس، عبارت اشعياي نبي را 

بيابان، راه خداوند را مهيا سـازيد و قريقـي بـراي خـداي مـا در صـحرا راسـت 
ه راه را بـراي عيسـي كـدانـد يددهنده مياشاره به حضرت يحياي تعم 33،«نماييد

 35و31ند.كمسيح مهيا مي
 هـاييته تقريباً معاصـر اشـعياي نبـي اسـت، عباركاه نبي نيز كمية در صحيف
 !و تو اي بيت لحـم» عبارت مانند ؛اندرا مربوط به مسيح دانسته ه انكوجود دارد 

ون خواهد امد سي بيركاز تو براي من  ،هستي كو كهاي يهودا اگر ه در هزاره
هـاي او از قـديم و از از  بـوده رد و قلوعكمراني خواهد كه بر قوم اسرايين حك

 36.اندان تولد مسيح دانستهكاشاره به م راان كه (2:5اه، ك)مي«است

نيـز بـه « صـفنيا» و« ناحوم» الس،م، دو نبي ديگر به نامهايعليهاز اشعياي نبي ،س
هاي كنند، برخـي از ،ياـگوييمسيحا اشاره نمي،ياگويي ،رداختند. گر ه به شخص 

تر اسـت و عصـر مسـيحايي را شمو هاي اشعياي نبي جهانصفنياي نبي از ،ياگويي
 .تواند اشاره به اخرالزمان باشدداند كه ميزمان اص،ح كن جهان مي

ارمياي نبي نيز در دورة بعد، از ،ادشاهي از جنس بار كـه نهـالي از خانـدان داود 
دهد؛ زيرا خداوند براي داود سوگند خورده است كه سلطنت وي را تـا خبر مياست، 

و معتقد بود  38ردكاين ،ادشاه را مستقيماً خداوند نصب خواهد  37.ابد استوار بدارد
تواند ان از راه معجزه فرا خواهد رسيد و جريان قبيعي نمي ،ه ان روزهاي بهترك

اسـرايين امنيـت يابـد و بنيا نجات مييهود ،در روزگار او 39ند.كارمان را محق  
سـبط يهـودا بـه حضـرت عيسـي ة برخي از علماي يهود معتقدند هم 13يابند.مي
ة حزقيـا  نبـي نيـز اصـ،ح اينـد11ايمان اوردند و در امنيـت بودنـد.الس،م عليه
 12دانست.اي همچون رستاخيز مردگان قابن مقايسه مياسرايين را با معجزهبني

امن از عصر كتصويري نسبتاً  ،معروف به اشعياي تبعيدي استه كاشعياي دوم 
اي به شخص مسيحا ندارد. اين نبـي در اما اشاره ؛ادكمسيحايي را به تصوير مي



 8811، سال اول، شماره اول، زمستان  /  11

امـا  ،نـدكاسرايين نيز اشـاره مـيو احياي بني كنزدية هاي خود به ايند،ياگويي

ه قبـن از او كـاست ساني ة كتر و فراگيرتر از هماو گستردهة اشفكقلمرو رؤيا و م
هاي او را سراغاز تحولي تازه توان ،ياگوييه ميكاي به گونه ؛اندردهك،ياگويي 
وروش، بنيانگذار كاشعياي تبعيدي  ؛مسيحايي در ميان يهوديان دانستة در انديا

اسرايين از اسارت بابلي ه نجات بنيكخواند مي 13هخامناي را مسيح خداة سلسل
تاب ك 66تا  13هاي هاي اين نبي در بابد شد. ،ياگوييبه دست او انجام خواه

 اشعياي نبي ثبت شده است.
هاي اشعيايِ تبعيدي و برخي از انبيـاي ،ـيش از سرانجام قسمتي از ،ياگويي 

اسرايين اجازه يافتند كه به سرزمين خـود او تحق  يافت و بابن سقوط كرد و بني
 ن مسيحايي وجود نداشت.گردند؛ اما خبري از وضعيت مطلوب دوراباز

اسرايين از تبعيد، بعضي از انبيـا ماننـد حجّـي و ،س از بازگات برخي از بني
بـود، السـ،م عليهه از خانـدان حضـرت داودكرا  «زروبابن»ريا شخصي به نام كز

تصـوير محـدودتري از  ،و در مقايسه با انبيـاي ،ياـين 11مسيحاي منتظَر دانستند
ي از شرايط فرارسيدن ،ادشاهي مسـيحا را كردند و يكدوران مسيحايي مطرح مي

ه كـردنـد كامـا مخالفـان، يهوديـان را مـتهم  15؛دانسـتندخـدا ة تجديد بناي خان
زروبابن، خاندان سـلطنتي داود را دوبـاره برافرازنـد و ايـن ة خواهند به واسطمي

بازگردد ه ايرانيان از ان ناخرسند بودند و زروبابن مجبور شد به بابن ك يزي بود 
و اين بار نيز اميدها و ارزوهاي مسـيحايي بـر بـاد رفـت. البتـه بعضـي از ديگـر 

بدياـان » ؛ مانند:انداي اشاره به مسيح دانستهريا را نيز عدهكزة صحيف هايعبارت
مزد مرا بدهيد و الا ندهيد ،س به جهت مزد من  ،گفتم اگر در نظر شما ،سند ايد

 و،ان گله براي مزد  راندن گله،  ،در اين عبارت 17و16.«ردندكسي ،اره نقره وزن 
ه يهوداي اسخريوقي نيز در برابر سـي كند و صرف اينكنقره تقاضا ميكة سي س

ه ايـن كـرد، دلين بر اين نيسـت كرا تسليم الس،م عليهنقره، حضرت عيسيكة س
 باشد.الس،م عليهعبارت اشاره به حضرت عيسي
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هاي ن  يزي از اميدهاي مسيحايي در نوشـتهتا دو قر ،،س از جريان زروبابن

ه تـاريخ دقيـ  انهـا كبه جز سرودن  ند مزمور مسيحايي شود؛ ديده نمييهودي 
 18نيست. ماخص

هاي ه از سـنخ ،ياـگوييكاخرين ،يامبر عهد عتي  در ،ياگويي خود  ،يكم،

اي را مطـرح تـازهة گويد و اندياـانبياي قبلي است، از داوري خداوند سخن مي

ه فرا رسـيدن روز بـزرگ خداونـد را اعـ،م كند و ان امدن اليا  نبي است كمي

ــد  ــخواه ــد ؛ردك ــ  وع ــرط تحق ــا ش ــريعتِ حضــرت ة ام ــه ش ــن ب ــي، عم اله

اسرايين به جاي اهن رؤيا، در ميان بني ،،س از اين دوره 19است.الس،م عليهموسي

شريعت را  اشفه، تفسيركاتب و به جاي ،ياگويي، شريعت و به جاي وعظ و مك

  53نيم.كمااهده مي

 ـ اي نيز هستنداشفهكهاي مه داراي جنبهكريفايي كهاي ا،وتابكدر برخي از 

سخن از مسـيحا  ـ ه به زبان حباي نگاشته شده استك اخنوختاب كاز جمله در 

داند و القابي بـراي به ميان امده است و مسيحا را تقريباً موجودي فوق قبيعي مي

هــاي عهــد جديــد بــه حضــرت تابكه در دوران بعــدي در كــ شــوداو بيــان مي

،سـر »و « صـالح»، «برگزيده»، «شدهمسح»شده است؛ مانند: داده الس،م عليهعيسي

ردن كـيابـد و بـر زنـدهتـرين رازهـا دسـت ميا بر ژرفبه نظر او، مسيح«. انسان

 مردگان توانايي دارد.

 مسيحا در تلمود

زيرا اخت،ف نظر ربـانيّون  ؛اراي ،يچيدگي استد 51تاب تلمودكمسيحا در ة انديا
ن ان را كه شـكـاي اسـت بـه گونـه ،مفهوم مسيحايي و عقايد ،يرامون انة دربار

سازد. ارمان مسيحايي ،س از ويراني دوم اورشليم به دسـت سست و نامتعين مي
هاي م قوت گرفت و اين اميـد و ارمـان در برخـي از نوشـته 73تيتو  در سا  
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اين بياتر در  52س گرديده است.كه ،س از اين ويراني ،ديد امد، منعكي ااشفهكم

هـاي محنت» نند و انها راكها اشاره ميها و سختيبه دوراني از رنج ،ها،ياگويي
هاي گوناگون اجتماعي و سياسي روي خواهـد داد و شكنه به كنامند مي «مسيحايي

ر خواهد گرفت و در جنگـي كـه توجهي قرااحكام ديني و اخ،قي سست، و مورد بي
يوسف كه  هرة مبهم اگاداي تلمود است، كاته خواهد شد؛ رخ خواهد داد، مسيحابن

اما اليا  كه ،يااهن  مسيحاست، او را دوباره زنده خواهد كرد و ديگري نيـز انجـام 
اسـرايين، انجـام هاي بنينامهمقد ، تصحيح نسـب خواهد داد؛ مانند: تفسير كتاب

 .  حقيقي و...ة اسرايين به توبواداشتن بني معجزات و
 53)نه خـدا و الـه(  انسان كشخص مسيحا بدين قرار است: ي از تصور تلمود

است و قداسـت او تنهـا بـه الس،م عليهه نهالي از خاندان سلطنتي حضرت داودك
بـه دسـت او نـابود  كهـاي ماـرامـت ؛هاي قبيعي او خواهد بودسبب موهبت

  51اسرايين قدرت جهاني خواهد يافت.يخواهند شد و بن
شـود؛ ديده ميرر كمسيحا در تاريخ ايين يهوديت به صورت مة ته درباركدو ن

شـد ه توسط برخي از عالمان يهودي انجام ميكتاريخ امدن مسيحا ة ي محاسبكي
ظهور مسـيحا را در تعـداد زيـادي از يهوديـان  ، شور و هيجان انتظارو در نتيجه

فرا رسيدن زمان تعيين شده و عدم ظهور مسيحا، يأ  و نااميدي  انگيخت وبرمي
ديگـر بـه ادعاهـاي ة تـكن .اي را در ،ي داشتاي عدهكو سرخوردگي و يا خود

خـود را مسـيحاي  ،ه در مقـاقع مختلـفكـشود اي شيّاد مربوط ميدروغين عده
 گمراهي و سرگاـتگي و در نهايـت ،اـيماني و زمينةردند و كموعود معرفي مي

ه بـه كـسـاني ك برابـراسـت در ديهي ند. بساختزيادي را فراهم مينااميدي جمع 
و يا خود را بـه دروغ مسـيحاي موعـود  ،رداختندميتاريخ امدن مسيحا ة محاسب

و اين خود موجب درگيـري  كردندميمخالفت  ربانيانردند، برخي از كمعرفي مي
بـر  ايـن مسـئله گرديد وميو خصومت در ميان عالمان يهودي و نيز ،يروان انان 



  17 مسيح در آيين يهود

هاي افزوده و سبب ،ديد امدن برخي فرقه،ت انها از جمله تفرق و جدايي كما

مي،دي  193تا  113يهودي برابر با  1253تا  1233سا   ،مثا براي شد. جديد مي
ه اين كهنگامي  .بيني شده بوده براي ظهور مسيحا ،يشكهايي است ي از تاريخكي

خـود را مسـيحا  «رتكـ» شخصي به نام موسي در جزيـرة ،شدمي كتاريخ نزدي
ه دريـا كباارت داد  يو .دانست و اهالي يهودي جزيره را مجذوب خود ساخت

شده به فلسـطين كانها را از درياي خا ،رد و در وقت موعودكخواهد  كرا خا
ه موعد يادشده فرا رسـيد، بـه مريـدان كهنگامي  ة،در نتيج .ردكرهنمون خواهد 

ه كـه از بالاي صخره خود را به دريا بيندازنـد و مطمـئن باشـند كفرمان داد  خود
و  55در اب غـرق شـدندافراد زيادي در نتيجه  .خواهد شد كدريا براي انان خا

بسياري از يهوديان بازمانده در اين جزيـره بـه ايـين مسـيحيت  ،اين امربه دنبا  
در « سـيرين سـوري»ن از تـوااز ديگر مدعيان دروغين مسـيحايي مي 56گرويدند.

سـيرين  57م نام بـرد.753در حدود سا  « ابوعيساي اصفهاني» م و723حدود سا 
ام تلمود را ناديده گرفـت، كبر ادعاي مسيح بودن خود، در ابتدا اح افزونسوري 
اما سـرانجام توسـط  ؛را تغيير داد و بسياري از محرمات را مجاز شمرد هاعبادت
دستگير و براي مجازات تحويـن مقامـات يهـودي  كلعبدالمبنوقت يزيدة خليف
ام تلمود افـزود و گوشـت و كبر اح ،سيرينخ،ف اما ابوعيساي اصفهاني بر؛ شد

رد. وي بـا كـشراب را تحريم و ق،ق را نيز به هر صورت و به هر دليلي ممنوع 

 ،ست ابوسنبادكبا ش؛ هزاران تن از ،يروان خود به ابوسنباد رقيب عباسيان ،يوست
تـا  ،يـروان او ،اته شدن اوكاما ،س از  58؛سره شدكار ابوعيساي اصفهاني نيز يك

شـدند، بـر ناميـده مي «اصفهانيه»يا  «عيساويه»ه كدوام يافتند و اين فرقه  سه قرن
  59اسا  اميد مسيحايي در ميان يهوديان ،ديد امد.

تـاب مقـد  و سـنت ة كمطالعـ بـارةهـاي عقلـي درگرايش ،زمانبا گذشت 
؛ اين گرايش متأثر از معتزله در جهـان رايج گاتودي، در ميان عالمان يهودي يه
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ردي عقلي به دين و متون ديني داشـتند و تفسـيري عقلـي از كه رويكاس،م بود 

ردند.در اين گرايش عقلي نيـز بحـث از مسـيحا و كهاي ان ارايه ميدين و اموزه
 ،تكـ،ياـگامان ايـن حرد. از شـتوجه  بدانرد و كانتظار او جايگاه خود را ،يدا 

تاب كاي ديني بر اسا  ه فلسفهكم( بود 912-892)«سعديا گايون»شخصي به نام 
مقد  و سنت يهود هماهن  با مفاهيم فلسفي عصر خود فراهم اورد و دو فصن 

در  .مسـيحا اختصـاص دادبررسـي را به  «عقايد و باورها»تاب خود با عنوان كاز 
رهايي نهـايي سـخن  دربارهمردگان و در فصن هاتم  رستاخيزة فصن هفتم دربار

اسرايين و ظهور مسيحا را تجديد حيات بني در زمينههاي انبيا او وعده گفته است.
ه معتقـد بـه ظهـور كـبا مسيحيان نيز  روي،. از ايندانددوري مية مربوط به ايند

ن را يـا اسـرايي،ردازد. وي علت ازمون سـخت بنيمسيحا هستند، به مخالفت مي
ة ها ناـاناما سختي ازمون ؛داندام ايمان اياان ميكگناهان قوم و يا ازمايش استح

ن مربوط بـه دوران يهاي او ،يرامون مساشدن ،ادشاهي مسيحاست. بحث كنزدي
برخـي از عقايـد و تعـاليم ، ولي او كوشيد اي نداردمطالب  ندان تازه ،مسيحايي

اسـرايين در عصـر رسـتاخيز مردگـان بني مربوط به اين موضوع از جمله معـاد و
  63ند.كتوجيه عق،ني مسيحا را 

ــان  ــان در زم ــان يهودي ــي در مي ــرايش عق،ن ــن گ ــت اي ــوان گف ــايد بت ش
ميمـون در مقـام يـك رسـد و ابن( به اوج خـود مي1135-1231ميمون)بنموسي

ارد. شـمحكيم، فقيه و مرجع معتبر فقه يهود، اعتقاد به مسيحا را از اصو  دين مي
ارمان مسيحايي در دو اصن ،اياني اعتقادنامـة او امـده اسـت. او گفتارهـاي انبيـا 

دانـد؛ دربارة توصيف سعادت مادي در اينده را متناسب با درك متوسط مردم مي
ميمـون تصـويري زيرا عموم مردم از درك حقاي  عالي معنوي ناتوانند. خـود ابن

اسـرايين دانـد كـه بنياي مينـرا دورهكند و اعق،ني از عصر مسيحايي ترسيم مي
دوباره حاكم خواهند شد و با رهبري مسيحا به فلسـطين بـاز خواهنـد گاـت و 
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شهرت مسيحا بر شهرت سليمان ،ياـي خواهـد گرفـت؛ امـا در رونـد قبيعـت 

تر خواهـد شـد. از نظـر تغييري رخ نخواهد داد؛ هر ند تحصـين معـاش اسـان
زگار عبارت است از اينكه انسان فارغ از موانع ميمون، بزرگترين نعمت ان روابن

جن  و ستيز، تمام وقت خود را صـرف مطالعـة حكمـت و عمـن بـه شـريعت 
كند. مسيحا خواهد مُرد و ،سرش به جاي او خواهد ناست. جاودانگي وجود مي

كنـد كـه لازم نيسـت تر خواهد بود. امـا تأكيـد ميندارد، ولي عمر مردم قولاني
 هاي بيهوده غرق شويم.غيراساسي ان دوره، در اندياهدربارة جزييات 

ن كشـ اهاي فيلسـوفان يهـودي قـرون وسـطهاي مسيحايي در نوشـتهاندياه
مسـيحا و زمـان او بـه ة لـي  هـركاياان با حفظ خطوط ؛ اي به خود گرفتتازه

ردند مفـاهيم خيـالي و مـادي انـرا كت،ش  ،ه در تلمود ترسيم شده بودكاي گونه
هر نـد ايـن فيلسـوفان  ؛ننـدكرا عق،نـي و حوادث فوقِ قبيعـي ان نندكحذف 
گيرند. انان بر اين نظر بودنـد كـه تـ،ش اين كار از تلمود فاصله مي،نداشتند با نمي

هاي در ميان تـودة مـردم تـأثير انها اراية تفسيري عق،ني از سنت است؛ اما اين نظريه
نبودند جزييـات مفهـوم تلمـودي  حاضر زيادي نداشت و حتي دانامندان ان زمان

 61ه تا زمان حاضر نيز باقي مانده است.كهمان جزيياتي  ؛مسيحا را ناديده بگيرند

 مسيحا در عرفان قبالا

رد، كـجـويي توان در ان ،يه بحث مسيحا در ايين يهود را ميكي از مواضعي كي
 هكـاسـت. در قـرن سـيزدهم مـي،دي  معـرف «قبـالا»ه به كعرفان يهودي است 

تفسير دين وشريعت يهودي به اوج خـود رسـيده بـود،  دربارةهاي عقلي گرايش
و بر تأم،ت عرفاني  ،و هر گونه بحث عقلي را تحريم ايجاد شدگرايش مخالفي 

تـوان نخسـتين ن گرفت. البتـه ميكعرفان قبالايي ش ،رد و به اين صورتكيد كتأ

دانيـال تاب كاسرايين در بنيهاي دراز و ناخوش را در سا  هاي اين گرايشناانه
متقدم و متأخر يافت. اين گرايش عرفاني در دوراني  62هاي گايونيو برخي نوشته
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اي از اميد به رهايي ه بسياري از يهوديان اميد خود را از دست داده بودند، بارقهك

روشن را براي انها زنده  رد و ارزوي ايندهكو ظهور مسيحا را در د  انها روشن 
 بنـابراين، .مفاهيم عرفاني و قبالا را نداشـتند كمردم قدرت درة هر ند تود كرد؛

زيادي ة عد ،در اين دوران نيز مدعيان دروغيني ،يدا شدند و با ادعاي مسيحا بودن
توان از ه ميكو به انحراف يا نااميدي سوق دادند  ،را همچون ديگر مدعيان فريب

مدعي نبـوت  «ابراهيمنيسيم بن»ليطله و اهن ق (1213-1291) «ابراهيم ابوالعافيه»
 در شهر اوي، در اسپانيا نام برد.

ة ه نويسـندكـنام دارد  "زوهر"ه در عرفان قبالايي منتار شد كتابي كترين مهم
 ؛انـدان نام بردهة زيرا از افراد متعددي به عنوان نويسند ؛ان دقيقاً ماخص نيست

ه كـاما اين مقدار معلوم اسـت  «.لئوندو»و  «ابوالعافيه»، «يوحايبنشمعون» مانند
را منتاـر تاب بوده و  يزهايي بـر ان افـزوده و انكلئون اولين ويراياگر اين دو
ان جـاي ة مطالعـ ،ه در بسـياري از جوامـعكـتاب  نان اهميتي يافت ك. اين كرد
يوحاي بنرا وحي مستقيم خداوند به ربيّ شمعون زيرا ان ؛تلمود را گرفتة مطالع
 ردند.كور ميتص

مقـامي رفيـع دارد و در برخـي مـوارد ايـن  زوهراندياة مسيحايي در كتاب  
كند كه مقدر بوده كتـاب زوهر)بـه معنـاي درخاـان( در كتاب صريحاً اظهار مي

اخرالزمان به اخرين نسن قبن از امـدن مسـيحا وحـي شـود. در ايـن كتـاب، بـا 
ند، زمان امدن مسيحا تعيـين استفاده از محاسبات ،يچيدة حروف اسم اعظم خداو

اسـرايين دانسـته اسـت؛ در سـا  شده است و هزارة شام را زمان برخاسـتن بني
هاي حكمــت از زمــين ابــواب حكمــت اســماني گاــوده شــده و  اــمه 5633

جوشيده و جهان براي ورود به هزارة هفتم اماده خواهد شـد. از ايـن محاسـبات 

م ظهور كند و ايـن 1333مسيحا در سا   انتظار داشت كه زوهرايد كه كتاب ميبر
م 1618و  1328هاي ديگري ماننـد اغاز عصر مسيحايي شود. البته تاريخسا  سر
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اورند؛ اما شايد انها را بعدها كساني افزوده باشند تا هنگام ظهـور را بـا را نيز مي

 عصر خود همزمان سازند.
ي بـراي بنـي دوران ،ـيش از عصـر مسـيحاي ،تاب زوهركبر اسا  ،ياگويي 

بار خواهد بود. غالباً در زوهر ،يرامـون جريـان امـور و محنت كاسرايين وحاتنا
شـرح جزييـاتِ امـوري  ؛جهان در زمان امدن مسيحا به تفصين بحث شده است

ديگر، باران اتش و ة تابان با هفت ستارة مانند ظاهر شدن ستون اتش، جن  ستار
ه تفصـين اورده شـده اسـت. از جملـه ب... سن  و تگرگ بر سر تمام اقوام رم و

ش كـمسيحاي ب،ة ه به اندياكاشارات گوناگوني است  ات بيان شده در زوهركن
ه ارواح از گات و گذار در كگويند هنگامي هايي ميبر اسا  افسانه .وجود دارد

دهنـد، اسـرايين را شـرح ميگردند و رنج و محنت مردم بـه ويـژه بنيميعالم بر
رود و تمـام اخ دردهـا مـيكـها متأثر شده و بـه   از اين داستانمسيحا در فردو

ين كگيـرد و الام اياـان تسـاسـرايين را برخـود ميهاي مقدر بـراي بنيناخوشي
اسرايين ،ـس از زيرا بني ؛ندكيابد و بدين صورت خود را ب،گردان گناهان ميمي

بـه  زوهـرتـاب كر از تقديم قربانيِ ب،گردان محروم شـده اسـت. د ،ويراني معبد
 ؛ناـيندرسـي ميك كتر بر يه در مقامي ،ايينكشود يوسف نيز اشاره ميبنمسيحا

 63است. كشود، بسيار انده به او نسبت داده ميكهايي اما فعاليت
قبـالايي هـاي اموزهافراد ديگري نيز تحـت تـأثير  ،اسرايينتاريخ بنية در ادام 

اهـن سيسـنِرو  در  «موسـي بوتـار »ز ن اتـواه ميكردند كادعاي مسيحا بودن 
ة رده و همـكـه مدعي شد اليا  نبي او را مسح كاستين در قرن ،انزدهم نام برد ك

ار او كـاز عاقبـت  .رييس سنهدرين باناسـند مثابهربانيون موظف هستند او را به 
 ست.ا موجودهاي قبالايي او اما برخي از نوشته وجود ندارد؛ اق،ع دقيقي

م خود را 1532از يهوديان المان در سا   «اشِرِ لمْ،ين» ه نامشخص ديگري ب 
رد و مدعي شد اگـر يهوديـان شـش مـاه را در توبـه و ك،يااهن  مسيحا معرفي 
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ه سـتوني از كـدر حـالي  ؛ردكنند، مسيحا ظهور خواهد كرياضت و صدقه سپري 

جلـوي او  اسرايين در بيابان تيه وجود داشت، دردود و اتش مانند انچه براي بني
امـدن او ة راه خواهند رفت و او يهوديان را به فلسطين باز خواهد گرداند و ناان

 افراد زيادي كار را رها كردنـدليساهاي مسيحي است. كانهدام ناگهاني بسياري از 
سـا  »ه به ان سا  در تاريخ يهود كشدند ... و ماغو  توبه و ،و به دنبا  او روانه

ام اين اميدها با مرگ اين مدعي به نااميدي تبـدين شـد و ، اما تم؛گويندمي «توبه
 بسياري از اين يهوديان به مسيحيت گرويدند.

ه نـام سـالامون كـ «،ـاير  ديوگو»و ،يرو او و جوان ،رشور  «ديويد ريوبيني»

ه كـرد، دو تن ديگـر از مـدعيان مسـيحايي بودنـد كو را براي خود انتخاب كمول

امـا سـرانجام انهـا نيـز  ؛وجود اوردندهن يهوديان بزيادي را در ميا هايدگرگوني

 61 يزي جز سوخته شدن و مرگ با خوراندن سم نبود.
يه را نامدارترين مسيحاي دروغين در كاهن ازمير تر «صبي شبتاي»شايد بتوان 

سالگي در سـا   22قبالايي در  هاياموزهايين يهوديت دانست. او نيز تحت تأثير 
اين سـا   .اسرايين امده استاست و براي نجات بنيه مسيحكم مدعي شد 1618
او با تلفظ نام ممنوع خداونـد  .سا  ظهور مسيحا دانسته شده بود ،زوهرتاب كدر 

ممنوعيت تلفظ اسـم  دربارةرد و نهي تلمود كتوجه ،يروان قبالا را به خود جلب 
م 1356فيـر و در سـا  كاما از سوي ربانيون ازميـر ت ؛اعظم خدا را ناديده گرفت

انون گـرم قبـالا كه ك ك،س از  ند سا  سرگرداني به شهر سالونيوي  .تبعيد شد
بـه رد و به ادعاي مسيحايي خود ادامه داد و مدعي ازدواج خودش كبود مراجعه 

اما از اين شهر نيز تبعيد شـد و  ؛،سر خدا با تورات به عنوان دختر خدا شد منزلة
م بـه ازميـر بازگاـت و 1365در سـا  مدتي در اورشليم به فعاليت ،رداخـت و 

فير هفده سا  ،يش او از يادها رفته بود. كگويا ت كه. در حاليشهرت او بالا گرفت
رد و احساسـات كـارا مسيحا اع،م كنيسه خود را اشكاو در روز او  سا  نو در 
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عصـر  أه دومـين مبـدكـم 1366امـا سـرانجام وي در سـا   ؛مردم را برانگيخـت
راه مسلمان شد و نام خود را به محمـد افنـدي كتگير شد و با امسيحايي بود، دس

خـود را بـه بسـياري از ،يـروان  رد. اوكبانوي مسلمان ازدواج  كبا ي تغيير داد و
دانسـتند هنوز بسياري از يهوديان او را مسيحا مي،ذيرش اس،م ترغيب كرد، ولي 

ة يـافتن ده قبيلـ گفتند تنها شبحي از شبتاي مسلمان شـده و خـود او بـرايو مي
،ـس از مـرگ  .خواهد گاـتها رفته و به زودي بازاسرايين به اسمانبنية گماد

 اييـنكمي»ي در الباني، شيادان ديگـري ماننـد كو كم در شهر 1676وي در سا  
 كه خود را شبتاي از خـاكاهن ايزناتات  «مردخاي»( و 1633-1736)«اردوسوك

ييف لايبـويتْس كيـان»ن مدعي مسيحايي اخري .ردندكرد، ظهور كبرخاسته معرفي 
حاصن  ، ولياين نوع ادعاها را ادامه دهندة اين مدعيان كوشيدند هم .بود «كفران

بار نياورد و زمينـه ه اين ادعاها  يزي جز ،ريااني و سرخوردگي براي يهوديان ب
 65اورد.را براي ستيز ربانيون با اين مدعيان فراهم 

هـا تصـميم گرفتنـد حـدودي برخـي از حكومتاز قرن هفدهم به بعد كه تا 
ها و حقوق برابر را به يهوديان ساكن در كاورشـان اعطـا كننـد، اي از ازادي،اره

ميان يهوديان اين بحث مطرح شد كه ايا وظيفة ما تـ،ش بـراي كسـب ازادي و 
حقوق برابر است يا اينكه بايد به ارمان قوم كه همانا ماندن در تبعيـد و دوري از 

ها و وفاداري به ارمـان مسـيحايي اسـت، ،ايبنـد مين فلسطين و تحمن اذيتسرز
روي، ها گـرايش داشـت از ايـنبمانيم؟ هر يك از بزرگان به يكي از اين ديـدگاه

كساني كه به دنبا  كسب ازادي و حقوق برابر بودنـد، معمـولاً اشـاره بـه ارمـان 
د را به حاكميت سرزميني كردند تا خوهاي خود حذف ميمسيحايي را از نمازنامه

كه در ان بودند، وفادار ناان دهند و به حقوق برابر برسند؛ اما در مقابـن، برخـي 
هاي قـوم از جملـه نيز به ادامة وضع خود راضي بودند و اع،م وفاداري به ارمان

شمردند و اين وضعيت سبب بروز اخت،فات و گـاهي ارمان مسيحايي را لازم مي
 شد.يان ميدرگيري ميان يهود
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 گيريجهينت

از مجموع انچه در عهد عتي ، تلمـود و قبـالا دربـارة مسـيحا بيـان شـده اسـت، 

توان به يك تصوير كام،ً انساني از مسيح دست يافت كـه بـراي نجـات قـوم مي
اسرايين ظهور خواهد كرد. دلين اين مدعا ان است كه در ميان اوصافي كه در بني

برشمرده شـده اسـت، ناـاني از الوهيـت ديـده كتب مقد  يهودي براي مسيح 
 اسرايين عبارتند از:اوصاف موعود بنيشود. مجموعة نمي
 . ،ادشاهي از جنس بار؛1
 اسرايين؛. رهانندة قوم بني2
 هاي مارك به دست او؛. نابودي امت3
 . مسيحا؛1
 دهندة حكومت الهي بر روي زمين؛. تاكين5
 اسرايين؛. حاكم بني6
 از نسن داود؛ . ،ادشاهي7
 ؛الس،م(يسيّ)،در حضرت داودعليهة . نهالي از تن8

اند؛ امـا اسرايين بـراي موعـود برشـمردههمة اينها اوصافي است كه انبياي بني
 اند.سخني از الوهيت او نگفته
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 ين بوداآيدر  حقيقت غايي

 8سيداكبر حسيني

 يده كچ

، داراي سه فرقة مهـم و دارداي ه در شرق آسيا جايگاه خاص و ويژهكين بودا، يآ

هاي مهايانه، تراودا و چرخ الماس يا لامايي شناخته ها با ناماصلي است. اين فرقه

 د.نشومي

 ،مخصوصاً نگـرش ايـن عـده بـه حقيقـت غـايي ،از سوي ديگر، مباحث الهيات

. در كردتوجه به آن ه بايد با دقت بيشتري كموضوعي جذاب و جالب توجه است 

الـوهي و حقيقـت تب به امر كه نگرش اين سه مكتلاش بر اين است  ،اين نوشتار

آميـز بـودن كخدايي و يا شـر، و همهالحادي بودن تراوداكرده، غايي را بررسي 

 مهايانه و چرخ الماس را نشان دهيم.

مهايانـه در ايـن  ةحقيقت تقريري از فرقة لامايي دره فرقكر است كالبته لازم به ذ

 .شودشمرده ميموضو  

 ، بودا.كخدايي، شراد، همهيانه، تراودابوديسم، الحها: هينهواژه ليدك

                                                 
 88 11 25ـ ،ذيرش:  88 13 28دريافت:  .استاديار مؤسسه اموزشي و ،ژوهاي امام خميني 1
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 مقدمه

، براي ايين هندو بـه وجـود امـد ييودا ةدر واكنش به وضعيتي كه در اواخر دور

و دو قيـفِ دو دسـته در را انهـا  تـوانكـه مـيشـد هاي مختلفي انجـام حركت
خود ايـن درون حركتي بود كه در  ،اص،حي و انق،بي قرار داد. حركت اص،حي

از ه كـايـن نهضـت د. كنـنقاط ضعف ان را بـر قـرف يد كوشو  انجام شدين يا
با انجام تغييراتي  ،در نهايتاغاز شد، ها گروهي از هندوها در جنگن يناينگوشه

رويكردي درونـي و شگرف در عرصة اعتقادات و نيز اعما  و شعاير ايين هندو، 
نـدو در ار نوشتاري ايـين هكه شاهكتدوين او،انياادها  1.ين داديعرفاني به اين ا

اين دوران است، هنوز هم در جهان، معنا و مفهـومي خـاص بـه ايـن ايـين داده 
 هـايو ايين هين را زير سؤا  بـردياين ا ،هاي انق،بي، از اسا اما حركتاست. 

، بـوداسا  ،يش از مي،د( توسط  533ـ633هاي بودايي )ايين. ختندريجديدي ،ي
هـاي ثمـرة ايـن حركت 3مهاويرهسط از مي،د( تو سا  ،يش 633)حدود  2و جينه
ه بـا اشـنايي اجمـالي دربـارة كدر اين نوشتار، ت،ش ما بر اين است  1اند.انق،بي

ايين بودا، تا حدودي نظام الهياتي اين ايين را بررسي كنيم. ،يش از هر بحثي، بـه 
 وتاه خواهيم داشت.كاي هاي ،يدايش بوديسم اشارهزمينه

 وداهاي پيدايش آيين ب مينه

گذار خاص در هند بـه بنيان كه توسط يكدين جينه، در ميان ان دسته از ادياني »
ايد. همچنين، ايـن ديـن در خـ،  ترين انها به حساب مياند، قديميوجود امده

رهبر قدرتمند  كه زير نظر يكاي بود يافتهوشش سازمانك ند قرن متوالي، اولين 
ترين ديـن خودجـوش ه قـديميكـويي مذهبي، سعي در رشد و ارتقاي دين هند

، دين بـودايي نَودو سا  بعد از دين جيامد، داشت. سيسرزمين هند به شمار مي
ه از فـروع و كگرايانة ديگري سربراورد. اين هر دو دين، ت اص،حكبه عنوان حر

ــاني  ــه اداب قرب ــات و كــماــتقات ديــن هنــدويي هســتند، نســبت ب ردن حيوان
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است در دين هندويي، نگرشي ازادمناانه و مبتنـي بـر كبندي قبقاتي نظام تقسيم

ت اصـ،حي و كـن نتيجة اصلي هـر دو حركاند. ليعدم خاونت و محبت داشته
 5«اميز، در عوض اص،ح دين هندويي، ايجاد دو دين جديد بود.اعتراض
هاي به وجودامدن ترين زمينهتر، موارد ذين از جمله اصليامنكتحلين  كدر ي
 نق،بي همچون بوديسم و جينه است:هاي اايين
هـاي فلسـفي تبكاديان و متاب ك. نويسندة وداها، م،ك هندو بودن يا نبودن. 8

فلسـفي خـود را بـه دو گـروه هندوان نظـرات »ه كند كاشاره مي تهكبه اين ن هند
ه، اشاره به عقايد و ارايي است كاند. مراد از ناستيردهكتقسيم  7هكو استي 6هكناستي

ا كيش جين و  ارواك،ذيرد؛ مانند ايين بودايي و نديت اسماني وداها را نميه سك
ه كـتب فلسفي برهمني اسـت كه، شش مكه غيرمتارع هستند؛ و غرض از استيك

و را، حقاي  منز  وداها را قبو  دارند و از شريعت برهمنـي ،يـروي بدون  ون
ه وداها كن اسا ، افرادي براي 8«.دانندنند و موجوديت خود را قايم بر ان ميكمي

گـذار معرفـي كردند، از ديـن خـارج و بدعترا به منزلة متون اسماني لحاظ نمي
 ساز شده بود.نكشدند و اين مسأله، براي عدة زيادي مامي

. در اواخـر دوران ودايـي و ،ـيش از (گريقشري)روي مناسك بسيار بر توكيد  .2
ديني، و توجه مردم به انجام  كو مناس تدوين او،انياادها، به دلين گسترش اعما 

هاي معنـوي ايـين هنـدو، نـوعي متر به محتوا و بنيانكو توجه  كدقي  اين مناس
هـاي ه موجـب اعتـراض و ايجـاد ايينكگرايي در اين ايين به وجود امد قاري
در ايـن زمينـه  ،هاي فلسفي هندتبكاديان و متاب كقلبانه و انق،بي شد. در اص،ح
 نـان اـيد و انكارش به افراط و تفـريط كايين قرباني، سرانجام »ه كت امده اس

الاعاع خود قرار داد. قرباني اسب ه امور معنوي و فلسفي را تحتكتوسعه يافت 
انجاميد، خزانـة ،ادشـاهان هنـدو را قو  ميه در ان ايام، ساليان دراز بهكو غيره 
ناـي در كه واكد؛ به قوريشساخت و مانع گسترش فلسفه و اندياه ميتهي مي

 9«.نمود...اين جهت ضروري مي
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ها افتاده كنتر  ايين به دست براهمن. در اين دوران، هاميت م لق براهمنك. حا8

 ه بـود كـه حتـي حـ  و نـاح  را نيـزاي رسـيدبود؛ يعني، هندويسم بـه مرحلـه
راهمن. با باست مساوي  هندو :گفتندميه كجايي كردند تا ماخص مي هابراهمن

ت و هـر در اختيار اين قبقه قـرار داشـ ،ين هندو بوديزبان سانسكريت كه زبان ا
از باشد و غيـر  هابايد جزو قبقه براهمن ،گيردب خواست سانسكريت يادكس مي
را  هاتمام ايين ،گرفتن اين زبان را نداشت. اين قبقهح  يادسي ك ،اين قبقهافراد 

و تنهـا راه  دانسـتندوداهـا مـيتمـام الـك م خـود راو در انحصار خود داشـتند 
حتـي  در ايـن دوران، شد.ها معرفي ميگيري از وداها، بهره گرفتن از براهمنبهره

ديگرسـو، قـرار داشـت. از گـروه در اختيار و كنتر  ايـن  ،ديني ياهانجام مراسم

ايـن . شـود هـابراهمنديگر وارد قبقه  ةداد كسي از قبققواعد قبقاتي اجازه نمي
گـران مان و جنگاوران( ك)قبقة حا 13هاويژه كاتريهه ب ،مطلب براي ساير قبقات

ايين  شد.ها ديده ميها به اين قضيه، در كاتريهترين واكنشقويبنابراين، امد؛ مي
 ن گرفت.كجين و بوديسم، در همين بستر ش

 11بوديسم

ن شــناختي، از زبــااز جهــت لغت 12بــه بوداســت. بــودا بوديســم، ايــين منســوب
در زمينـة اديـان  .، رياه گرفتـه اسـت«شدهروشن»ريت و ،الي، به معناي كسانس

مطالبي براي او ه به بصيرت رسيده و كرود سي به كار ميكهندي، اين واژه براي 
يك ه بودا كالبته گفتني است  13شده است.اشكار  اي كه در درون اوست،با شعله

يعنـي مرحلـة  ،كه به اين مرحلـهبه هر كسي بنابراين،  ؛خاص نه اسم ،لقب است
، بـوداتـه، كنون با توجه به ايـن نكقابن اق،ق است. ارسيده باشد، شدگي روشن
( اش رسـيدهكسي كه به هدف نهايي) 11«سيدارْتَه»در كودكي،  گذار بوديسم،بنيان
 13تـا  35نام داشت. بعد در سـنين هن ودايي( كبازان ك)از اسامي ،ا 15«گوُتمََه» و

بـه او سـرانجام، نام گرفت و  (شاكيا ةمرتاض قبيل« )گوتمه شاكياموني»سالگي به 
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 16و وفاتش 563، او تاريخ تولددادند و وي را با اين عنوان خواندند.  «بودا»لقب 

رديم، كـه در اغاز اشاره كهمان گونه  .ه استاز مي،د رخ داد،يش  183در حدود 
نون، مريدان زيـادي كه تا كفت ن گركهاي بودا، ايين بوديسم شبا توجه به اموزه

 در گرداگرد جهان به دور خود گرداورده است.
در اين نوشتار، انچه مورد نظر ما قرار گرفته، نگـرش ايـن ايـين بـه حقيقـت 

باره موضع گرفته اسـت يـا خيـر. شايسـته ه ايا بوديسم در اينكغايي است و اين
اتـب بـودايي دربـارة كهـا و مه ميان نگرشكاست با توجه به اخت،ف ديدگاهي 

وتاه به تنوع اين ايين داشته باشيم و كاي حقيقت غايي وجود دارد، نخست اشاره
 سپس، با دقت بياتري، حقيقت غايي را بررسي كنيم.

 هاي بوداييگيري فرقهلكين بودا و شيتحولات مهم آ

ين ق.م. بوداييانِ نخسـتين، اولـ 183،س از مرگ بودا، بنا به قو  ماهور، در سا  

شوراي ايين بودا را تاكين دادند و با اين كار درصدد برامدند تا اين ايـين را از 

ن كق.م دومين شوراي بودايي نيـز شـ 338مت،شي شدن محفوظ دارند. در سا  

هـاي اصـلي ه اموزهكـه(، كـگرفت و در ان شورا مقرر شد متون ،الي )تـري ،يتا

ق.م. سـومين  217در سـا  بودايي و متن مقد  اين ايين است، تـدوين شـود. 

هاي اخت،ف در ايين بودا به شوراي بودايي بر،ا شد. در اين شورا، نخستين ناانه

تـب كق.م م 183 -233هاي صورت رسمي اشكار شد و به دنبا  ان، بـين سـا 

مـي،دي،  233ق.م تا  233هاي ( ظهور يافت. البته بين سا  رخ بزرگ) 17مَهايانه

تـب مهايانـه كساير متون مهايانه بـه درازا انجاميـد و م و هالوتوس سوترهتدوين 

م ايين بودا، بـه  733افزون بر متون ،الي، متون خاص خودش را يافت. در حدود 

ه بـا عنـوان كـويژه با تقريري مبتني بر نگرش مهايانه، در سرزمين تبت راه يافت 

 19شهرت يافت. 18فرقة لامايي
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ا داراي سه فرقة مهم اسـت: فرقـة ه ايين بودكبا اين توضيحات، روشن است 

نند(، مهايانه بوديسم و لاماييسـم. كمعرفي مي 21ه اغلب، خود را تراواد كهن ) ك
گانة بودايي به حقيقت غايي، ضروري هاي سهنون براي بررسي نگرش اين فرقهكا

نيم و به ارزيابي موضوع را از منظـر هـر كاست جداگانه به هر يك از انها توجه 
ي دو فرقـة كه به دلين نزديكشويم دازيم. اما در همين فرصت، ياداور ميدام بپرك

 نيم.كمهايانه و لامايي، از بررسي مفصن فرقة لامايي ،رهيز مي

 آيين كهن بودا

 ـرخ ) 23يانـههينـهو فرقـة  (،ايـين كهـن بـودا)ه اسـت اورد بودااييني كه خود 
سي ان به كخود را ارتدبوديسم مدعي استمرار ان است و  21تراواداو يا  (كو ك

 :ند ازاعبارت دارد كهو اساسي ، سه ركن مهم اوردشمار مي

 ؛رنج جهاني ةيعني فرضي 22(؛زبان ،الي)دُوكه  .1
 نا،ايداري اشيا؛يعني  23؛انيكه .2
 25.عدم جوهر ثابتيعني 21؛اَناتا. 3

در اين مجا  با بررسي اين سه اصن، ديدگاه اين فرقه را دربارة حقيقت غايي 
 كنيم.خدا بررسي مي و

 رنج جهاني ةفرضي. الف

،س از گذراندن دوران رياضت و نيـز رسـيدن بـه مرتبـة بـودايي، بـه  بوداوقتي 

ه بـا او بـه رياضـت ماـغو  كـي وارد جمع ،نج مرتاضه ماهور است، كقريقي 
 :ه كرديارا شريفرنج جهاني را در ذين  هار حقيقت  ةفرضي 26،شد بودند
. (حقيقت رنـج)رنج است  ،ي به خود بگيرد، سرتاسرتبوي هسوهر ه رن . 1
ر است كلازم به ذ. گيردحقيقت، تمامي موجودات را در تمام سطوح در بر مياين 
 :نداها سه نوعرنجه ك
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و  امور ناخوشايند، بيماري؛ مانند: رنج ذاتي دارند ،امور رخيبيك: رنج ذاتي؛ 

 . مرگ و...
؛ ماننـد امـا موجـب رنـج هسـتند ،ذاتي ندارندرنج  ،اموررنج سببي؛ برخي از  دو:

از بسـتگي، و بـه دنبـا  ايـن تعلـ  و د اورنـد مـيبسـتگي و د اموا  دنيا كه تعل  
 .ددادن انها وجود دارهرا  از دست دايماًدر ادمي، اور است و رفتن انها، رنجدست

تي ه انسان بـراي خـود اصـالت و هـويكو اينهايي كه از منيتّ انسان رنجسه: 
از نوع  ،خود د. مث،ً شخص به خاقر دوست داشتنِنشوبرانگيخته ميقاين است، 

 .كادرنج ميرفتار ديگران با خود 
و  اين سه نـوع رنـج اسـت ةبه اعتقاد بودا، هر ه در دنيا تحق  دارد، زير ساي

 اورد.دنيا اين سه را با خود به ارمغان مي
رنـج  ،ر انسـان متولـد ناـوداگـد و ،يدايش اسـت. تول ،اين رنج. خاستگاه 2
(. به ديگر سخن، ادمي اگر ،اي در دايرة هستي نگـذارد، خاستگاه رنج)كاد نمي

 رسد.لي بدان جهت، به او نميكها رهاست و مااز اين رنج

يعني طلب و شهوت كه ؛ هر چيزي خاستگاهي دارد و خاستگاه رن ، تشنگي است

آورست، تشـنگي از هان عزيز و لذت. هر چيزي كه در جاينجا و آنجاست ماي  به

 26.خاستگاه رن  آنجاست؛ شودآنجا پيدا مي

ي از رنج خواهد بود. به عبـارت يمرگ و حيات باعث رها ةايستادنِ گردون. 3

هـاي تولـد و مرگ ةلازم اسـت كـه ايـن  رخـ ،نااندن اين رنجبراي فرو ،ديگر
 .(فرونااندن رنج) متوقف شوددر،ي و متوالي، ،ي

هات مرتبه دارد. اين هاـت  (،راه فرو نااندن رنج)رهايي از اين رنج راه . 1
 :ي بودا ماهورنديمرتبه به هات راه رها

اند؛ يعنـي گانة جلي  را برترين دانسـتههاي مشروط، راه هشتاي رهروان، از دمه

زيسـت  88ردار درسـت،كـ 81گفتار درسـت، 28انديشة درست، 21شناخت درست،
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ه بـه راه كآنان  82دلي درست.كو ي 83درست آگاهي 88وشش درست،ك 82درست،

 87گانة جلي  اعتماد دارند، و ثمرة اعتماد به برترين، برترين است.هشت

 ناپايداري اشيا. ب

همياه حا  تجديد و تغيير و عوض شدن است. مرگ و زندگي در اين عالم دايماً
 ،وشـايندهيچ جوهر ثابتي وجود نـدارد. امـور خ ،روند. در اين عالمايند و ميمي

؛ حتي اموري كه گمان اندن، لحظه به لحظه در حا  ،ديد امد،ايدار نيستند و دايماً
گوينـد در يـك ،ايان قرار دارنـد. مـيدر يك جريان و سي،ن بي ،اندرود ثابتمي

 . به اعتقاد بودا، ادمي بايد به اين حقيقت اگـاها گذاشتتوان دوبار ،رودخانه نمي
 معرض نا،ايداري و نا،ايندگي هستند:ه اشياي عالم در كشود 

ي را در تن ببينيد؛ بايد به ياد آوريـد كه نا پاكنيد كاي رهروان، بايد چنان زندگي 

هـا ه نپاينـدگي را در تودهكـنيد كتان؛ بايد چنان زندگي دم و باز دم را در درون

 86. ببينيد...

ه در ان، كـت تـوان يافـني نميكدر جهان مظاهر، هيچ لحظة سا»به ديگر سخن، 
ه اين كند؛  ه به مجرد اينكون اختيار كامري به هستي بگرايد و استقرار يابد و س

ه ان  يـز ديگـر كـشـويم نيم، متوجـه ميك ك يز را به مدد صورت و نامش در
اورده اسـت. ،ـس هـر است و صورت ديگري يافته و خاصيت ديگري به دسـت

ه معلو  علت كگونه اب است؛ بداناي نا،ايدار در سلسلة علن و اسب، حلقهحادثه
در،ـي، هاي ،ي،ياين بوده است، خودْ علت معلو  ،سين خواهد بود و اين حلقه

ه بـه اشـيا كاند و همين استمرار لحظات متوالي است زنجير سلسلة اسباب جهان
ه جـوهر ثـابتي در ،ـس مظـاهر كـنمايـد بخاد و  نين مي،يوستگي ظاهري مي

 38«.رده استكبه خود متصن  ها راايستاده و ،ديده
هن و نيز تراوادا بوديسم كه در ايين بوداي كتة مهمي است كنتيجة اين اصن ن

شـود. ايـن ترين موضوع در الهيات بودايي ميگيرد و محورين ميكبه وضوح ش
 نيم.كه در ذين بدان اشاره ميكاست « عدم جوهر ثابت»اصن، 
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 عدم جوهر ثابت ج.

براي انسان يك وجود ثابـت وييسم مبتني بر او،انياادها، ، به ويژه هنديسميهندو

كه فهـم اتحـاد  ،«برهمن»قاين است و يك جوهر ثابت ديگر به نام  «اتمن»به نام 
، هـنك ا در بوديسـمشمرد. اممرگ و زندگي برمي ةنجات از  رخ ةاين دو را ماي

اي از هاتمـن كـه جلـوه كـو از انجـا  39د؛را ندار (اتمن)ان ان حقيقت ثابت انس
 13برهمن نيز ثابت نيست. ،برهمن است ثابت نيست

ه كـهـن كليدي در ايـين بـوداي كنون با توجه به اين سه اصن و سه محور كا
ن كفرقة تراودا نيز بدان ،ايبند است، بحث خـدا در ايـن نگـرش از بوديسـم، شـ

 شود.ه در ،ي بدان اشاره ميكگيرد خاصي به خود مي

و تززراوادا دربزارة دايي هن بوكديدگاه آيين  يجاتن

 اعتقاد به وجود خدا

گـذاريم، متوجـه نـار هـم ميكنيروانـه ياد شده را به همراه مسئلة وقتي سه اصن 
؛ وجـود يـا عـدم خـدا مـبهم اسـتدربـارة هـن بـودايي كايين  ه نظركشويم مي
وجـود قايـن بـه ه كـيك رويكـرد الحـادي  را اين رويكردگروهي كه اي گونهبه

 ند به ؛ هررسدنظر ميه تر باين نظر قوي ،. با اين تفاسيردانند.ي، مخدايي نيست
 ،هـن بـوداييكايـين  ه شايد بوديسـم تـراودا وكرد كتوان اشاره ته نيز ميكاين ن

در نظـر خدا نبوده است. دربارة ديدگاه مثبت و يا منفي  كي ة ندان در مقام اراي
تـاب ك ةنويسـند. نداشتنداصي خاهميت  ،مبدأ افرينشمنزلة خدايان به  ين،ياين ا

 دهد:،  نين نگرشي را در اين ره ارايه ميهاي فلسفي هندتبكاديان و م

و آنـي و ... هاي جهان، گذرندهبنا به اين تيرة آيين بودايي، همة عناصر و واقعيت

توان در پـس آسا هستند. جوهر ثابت و حقيقت جاويدي وجود ندارد و نه ميبرق

  از اسـتمرار كنسان، خود يا حقيقت ثابتي يافت. اشـيا متشـمظاهر يا در وجود ا

آينـد، فـاني ه پديـد ميكـه به مجـرد اينكآسا و ناپايدارند عناصرِ گذرنده و برق

ند، وجود ندارد و ما فقـط بـا كه بيانديشد و احساس كشوند. شخصيت ثابتي مي



 8811، سال اول، شماره اول، زمستان  /  811

دايش و رات و احساسات مواجه هستيم. جهان، به منزلة صحنة پيـكسلسله تف كي

آميزنـد و علـت و آينـد و بـا هـم ميه گرد هم ميكهايي چند است انهدام پديده

شوند... هدف نهايي، رسـيدن بـه نيروانـه اسـت و بحـث مي ديگر واقعكمعلول ي

 38فايده است.شناختي و غيره، بيدربارة مبدأ و معاد و اصول جهان

 مهايانهآيين 

 رخ بـزرگ ناميدنـد و منظورشـان يا انه مَهاي رويكرد خود رايان ياز بوداگروهي 
بياتري را همراه خود به نيروانه هاي بوديسم مورد ،ذيرش انها انساناين بود كه 

 ،تحقيـربـراي را ديگـر  ةو فرقگروه ديگر  ،مكتب،يروان اين رو، از اينبرد و مي
ي يهاي كمتري را با خود بـه رهـازيرا ادم؛ خواندند ، رخ كو كيعني  يانههينه
،يروان مكتب  رخ كو ك خـود تر اشاره شد، ه ،يشكگونه همانالبته . رساندمي

يـا  «ذن»از جمله  ،ديگريهاي نام ، رخ بزرگ يا مهايانه 12.خوانندمي «تراوادا»را 
به  ـ ه مهايانه به ژا،ن نفوذ كردزماني ك ـها را ژا،نينام دارد كه اين  «ذن بوديسم»
 اند:ديگر متفاوتكهايي با ينبه. اين دو فرقه، از جدادند ان

،يـروان  13بوديسم كهـن اسـت. ةكند كه حافظ و نگهدارنديانه ادعا ميهينه. 1
تفسـيري  ،يم و در اناهبودا را نگه داشتهاي اندياهگويند: ما همان اين مكتب مي
ايـن عـده در ايـم. بـه اصـط،ح، ه كردهيها را به عنوان بوديسم ارانداريم و همان

ند و معتقدند راه رسيدن به رهايي، همان هات راه يـا ااهن سنتّوديسم، تب بكم
وبـوي جوهر ثابت را قبو  دارنـد؛ امـا مهايانـه، رنـ هات مرحله است و عدم 

 كند.دهد و تغييراتي در ان ايجاد ميمي ابودهاي اموزهبه اي و اسطورهعرفاني 

هـر كـس بايـد خـودش  گويد:ازادي شخص تأكيد دارد و مي بر ،يانههينه. 2
ساير افراد كاري نداشته باشد كه ايا به نيروانه  هو ب 11ت،ش كند و به رهايي برسد

به مكتب انها  ـرخ كو ـك گوينـد؛  ـون افـراد  ،اسا براين ؛رسند يا خيرمي
نجـات خـويش تنهـا بـه برد و هر شخصي به سوي نيروانه ميكمتري را با خود 
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گويد: ديگـران را هـم بايـد بـا خـود بـرد؛ نه ميمهايا ،در سوي ديگر اندياد.مي

 15.بردمي گويند؛  ون افراد بياتري را همراهبه ان  رخ بزرگ ميبنابراين، 

يانـه را هر  ند اثار هينه ـبان ،الي است؛ ولي اثار مهايانه يانه به زاثار هينه. 3
ين در زماني و ا 16به زبان سانسكريت است ـ داند،ذيرد و انها را معتبر مينيز مي

و همـه  راهبان هندو خارج شده بودانحصار بود كه يادگيري زبان سانسكريت از 
 نند.كتوانستند به اين زبان دسترسي ،يدا مي

نيز وجه تمايز ديگـري ميـان ايـن دو  اين دو گروه از بودابرداشت فاوت . ت1
الوهيتي براي او  و 17ددانها مييانه، بودا را انساني مثن ساير انسانهينه فرقه است.

، نه متوسن شدن به شمردبرميو راه نجات را در همان هات مرحله نيست قاين 

گويند: بودا يك انسان بياتر نبود كه زندگي كـرد و بـه بودا و امثا  بودا. انان مي
اي و الـوهي قايـن اسـت و اي اسـطورهنيروانه رسيد؛ امّا مهايانه براي بودا جنبـه

توان مسير نيروانه را قي كـرد و بـه مي، ودا و بوداهاي ديگرب،رستش با  :گويدمي
بـراي  ،است(. به نظـر انـان شركه اين عقيده، دربردارندة نوعي ك)نيروانه رسيد 

ارتباط بين خود و بـودا درسـت كـرد تـا بتـوان بـه  يبايد نوعرسيدن به نيروانه 
 18رسيد. حقيقت

اي كه بـراي افسانه ،همچنينمهايانه مردم را بياتر به خود جذب كرد. ديدگاه 
 .مهايانه استساخته و ،رداختة ايين  شده، هزندگي بودا اورد

در اين فرصت ما بر انيم كه الهيات ايين مهايانه را بررسي كرده، نگـرش ايـن 
 فرقه را به خدا مورد نظر قرار دهيم.

 مهايانه ا  ديدگاه خدا

 كـه در نيروانـه و 53اسـتمطـرح  19«بـوداي نخسـتين» يزي با نام  ايين، در اين
 ،اسـت و در هسـتي 51قايم بـه ذات ،روشنايي محض است. اين بودا و امر الوهي

يسـم يشـبيه بـرهمن هندو، اين بوداي نخسـتين وابسته به موجود ديگري نيست.
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وار بوده و شخصتاخص و غيربي اين بودا و اين موجود الوهي، ،به نوعي است.

واسـطة قـوة متخيلـه و ه بن بوداي نخستين، ايشايستة عنوان هستي است.  ،بياتر
كـه  53استافريده  52«بوداهاي تفكر و مراقبه»عنوان  اي را بيبوداهاشهودي خود، 

 56،«راتناسـامبوا» 55،«اكاـوبيا» 51،«ويرو انه»رسانند: تعداد انها را به ،نج عدد مي
 58.«اموگاسيدا»و  57«امي تابه»

را  59ر و مراقبـهكـتفهاي «ستوه بودي»از اين بوداهاي تفكر و مراقبه، يك هر 
سامانتا » :ند ازاعبارت ،كه به ترتيبافرينند ميعالم و نيز هدايت ان افرينش براي 
سـه افـرينش گويـا، كـه  63«اوالوكيتا»و  62«وياوا ،اني» 61،«واجرا،اني» 63،«بهدره

ه بـوداي محـافظ كـيتاست كعصر افرينش اوالو ،كرفته است و اين،ياين از ميان

از ايـن بوداهـا بـراي هـدايت باـر بـه  كيـتابه است. البته هر امي ،شاين افرين
ه ك)بودايي  «يامونيكشا»ه بوداي كنند كبودايي را به عنوان رسو  ناز  مي ،نيروانه
قـرار داشـتن بـودا در  افسـانة بوداست(، رسو  اين دوران اسـت.گذار ايين بنيان

و انتخـاب وي بـراي  ،هـاتوهمحن استقرار اين بوداها و بودي س، توشيتا()بهات 
و تفسـير خـود را در ايـن نگـاه است بر اسا  اين رويكرد فرود امدن به زمين، 

 .يابدمي
سلسلة قـولي از خـدايان  كبه اين ترتيب، در الهيات ايين مهايانه بوديسم، ي

ر و كـه در اغاز ان بوداي نخستين قرار دارد و سپس، بوداي تفك يده شده است 

ي كنـون، انـدكيتا و در ،ايان نيـز بـودا. اكه و ،س از ان، خداي اوالوتابمراقبة امي
 توضيح دربارة اين خدايان، خالي از لطف نيست.

 تابهآمي

ريت گرفتـه شـده اسـت، در  ـين بـا عنـوان كنسااي سه نامش از واژهكتابه امي
يـن ا 67شـود.خوانده مي 66«اميتا»ره كو در  65«اميدا»و در ژا،ن با نام  61«اوميتوفو»

شود بوداي روشـنايي و نـورِ ر و مراقبه، كه حيات نامحدود هم خوانده ميكبوداي تف
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ه از روي عقيـده و ايمـان او را كـسي را كنامحدود است. او سوگند خورده است هر 

 68دنيا خواهد اورد.ه ب ك،ا بخواند، نجات داده و در تولد بعدي وي را در سرزمين

 يتاكآوالو

هاي بالقوه قـرار گرفتـه اها و يا بودستوهبودي ةدر زمر 69ورا،يتاكيتا يا اوالوكاوالو
 ،اخرين موجودات به نيروانه نرسـندهنگامي كه ه تا كاست و اين ويژگي را دارد 

بـه  ،از ،ايان يافتن مراحن نجات موجودات عالم،س رود و او به مقام نيروانه نمي
 73نامنـد.محبت نيـز مياو را خداي مهر و شود؛ بدين سبب، رهسپار مياين مقام 

سومر و مهنجـودارو، بـه  خيزيِهاي حاصناين خدا در الهيات مهايانه همانند الهه
شدت مورد توجه بوده و جايگاهي بس ممتاز به خود گرفته اسـت و در زنـدگي 

. داردقبيعي و متعـالي فراومت و سلطنتي كحبه ويژه در شرق اسيا، ها نفر ليونيم
 شهرت دارد. 72«وانونك»و در ژا،ن با نام  71«يينونك»ن اين خدا در  ين با عنوا

ه در هر دسـتش ككنند ن و شماين با  هار دست ترسيم ميكاو را از جهت ش
« خـداي نيلـوفر بـه دسـت»شاخة نيلوفري قرار دارد و بـدين سـبب، او را گـاه 

ترين اوراد ي از ماهورترين و مقد كنامند. در نگرش تبتي مهايانه بوديسم، يمي
 در وصـف تـرحم و رحمـت 73ار، يعني ورد سحاري، از انِ اين خداسـت.كو اذ
هاي بسيار زيادي در فضاي مهايانه وارد شده است سروده ،حصر اين خداحدوبي
 71وي دارد. ةه ناان از شأن ويژك

 خدايان در آيين مهايانه

 مهايانه معتقد است  يزي به نام بوداي نخستين هست كه تقريباً نقش بـرهمن را
 ي. تمام اشـياكوتاه شداي اشاره انهاه ي كه بيهاالبته با تفاوت ؛يسم دارديدر هندو

كالبـد »قايـن بـه بنابراين، ز جداي از او نيست؛ هاي اوست و هيچ  يجلوه ،عالم
 ةبوداي نخستين بـا قـو .براي بودا شدند؛ يعني هيچ  يز جداي از او نيست «ح 
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بوداهـاي  ،تجلي كرد. ايـن ،ـنج بـودا هار انتخلّ  خود، ،نج بودا را خل  كرد و د

. ،ـس از ايـن مرحلـه، شـده بودنـدافريـده تفكر و مراقبه هستند كه بـه ترتيـب 
،ـنج  ،عالم ربط دارندافرينش كه با انهايي ا امهاي زيادي خل  شدند؛ ستوهبودي

عـالم دخالـت افرينش ،نج بودايي كه در  ه در متن بدانها اشاره شد.ك بودا هستند
كننـد كـه ايـن همانطور كه در بالا امد، يك بودي ستوه خل  مـي، كيهر  ،نددار

تفكـر و  ةسـتوهـا را بـوديسـتوهعالم مادي است. اين بودي، افرينندة ستوهبودي
ي ياوالوكيتا بـراي راهنمـا ،هاي هم عرضستوهر بين اين بوديگويند. دمراقبه مي

اوالوكيتـا، د. كنـخلـ  مـي «شاكياموني بودا»اي به نام ستوهديمردم به نيروانه، بو
ست؛ يعني تدبير عالم مـادي بـه دسـت شيوه و ويانوماابه خدايان هندو  تقريباً

خل  و اعدام نيز به دست اوست. ويژگي اوالوكيتا ايـن اسـت كـه صـبر  ؛اوست
به نيروانه برسند و بعـد خـودش وارد افريده است، كند تا تمام موجوداتي كه مي

گوينـد؛  ـون تمـام . بـه او خـداي رحمـت و تـرحم نيـز مـيشـودنيروانه مـي
خـودش از ايـن  ،كنـد و بعـدو مرگ خارج ميزندگي  ةرا از  رخهايش افريده

ي هاي ديگرستوهبودي ،در كنار بودا شاكياموني و اوالوكيتا. دشو رخه خارج مي
؛ ولـي رسـندكنند و بـه نيروانـه مـيايند، زندگي ميهستند كه به اين عالم مي نيز

 .هاي خال  و مرسن نيستندستوهبودي

 ن بـه الحـاد در مهايانـه شـد. در يـكتـوان قايـنمـي ه گذشت،كبنا بر انچه 

 75خـدايياز سـنخ همهتوان گفت، نوعي خدا،رستي و توحيد بينانه مينگاه خوش
 و افـرينشهـا تحـت نظـر سـتوهگويند: تمـام بـوديدر ان وجود دارد؛  ون مي

 تاـخص ـون ايـن بـوداي نخسـتين  ،سـوي ديگـرولـي از؛ انـدستوهيك بودي
 ،اسـا ت بوداهاي تفكر و مراقبـه اسـت، بـراين، تمام كارهاي عالم در دسندارد

 كـهويـژه اينه حاكم اسـت. بـ ،خدا،رستي در اين رويكردنوعي شرك بارز و  ند
 ،مـرگ و زنـدگي ةي از  رخـيدر نگاه اين عده، براي رسيدن به نيروانـه و رهـا
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 نـوعي شـرك در عبـادت ،ها نياز اسـت و ايـنستوهاين بوداها و بودي توسن به

 .كنداشكار ميرا 

 گيرينتيجه

 ايد:از مجموع انچه گذشت دو نكته كلي به دست مي
تقريبـاً رد كـاش، روييانـهن هينهكو نيز در شـبودا، در رويكرد كهنش . بر ايين 1

 ؛استم كحاالحادي 
بـه  اميـزرويكـردي شـرك ،ه احتمالي بسيار قويباز ايين بودا  نگرش مهايانه. 2

 رود.شمار مي
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 لديوفكاس يراآنقد و  انيحيسم

 / محمد لگنهاوزن عبدالحسين ابراهيمي سرو عليا

 يدهكچ

در  ،انـدمسـيحيان منتقـد نوشـته هك، چنانتاب مقدس مرجعكنويسندة  اسكوفيلد

او و هـاي آرا و آموزهاسـت شـتباهات بزرگـي شـده دچار ا ،خودهاي يادداشت

حضــرت  هــايآموزهبــا  داده اســت، نجــامتــاب مقــدس اكه از كــتفســيرهايي 

اي و با هدف نقـد آراي تابخانهكروش منافات دارد. اين مقاله بهالسلام عليهعيسي

ند تدبيرها يا كشده و درصدد است تا ثابت از ديدگاه مسيحيت، نگاشته  وفيلدكاس

ان تـاب مقـدس و انديشـورك، مـورد توييـد گانه و ديگر عقايد اوهفتهاي هدور

رني  ،نجات ةردن آموزكمسيحي نيست. نداشتن نظام واحد، شخصي و خصوصي 

گذاري پادشاهي يد بر پايهكتو ،او ةومت هزارسالكسياسي دادن به ظهور مسيح و ح

الات كميني او، از اشو پادشاهي زالسلام عليهتوسط حضرت عيسي السلامعليهداود

 است. وفيلدكاستاب كجدي 

و  2وت خـداكـ، مل8وفيلد، مسـيحيت صهيونيسـتي، تـدبيرگراييك: اسهاليد واژهك

 8وت آسمان.كمل

                                                 
 سرهقد مؤسسة اموزشي و ،ژوهاي امام خميني شناسيكارشناسي ارشد دين 

 88 3 15ـ ،ذيرش:  88 2 17، دريافت: سرهقد استاد مؤسسة اموزشي و ،ژوهاي امام خميني 
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 مقدمه

ه در كـو اصـن موضـوع مسـيحيت صهيونيسـتي مـدتي اسـت  وفيلدكاسـعقايد 

 و ايجـاد ةاي به خاورميانكركاور مطرح است. لاكمطبوعات و مج،ت داخلي 
اور ايالات متحده و دولتمـردان ان كه امروزه در ميان رهبران كخاورميانه جديد 

خاورميانه تبدين  ةو جدي منطق كبه موضوع خطرنا ،دار زيادي دارداور قرفك
انـد. ردهكـاورهاي منطقه هنوز احسا  خطـر نكشده است؛ ولي متأسفانه سران 

اـورهاي عربـي مطـرح كدر  ،ه در ايران رايج شودكالبته اين موضوع ،يش از ان
 زيـادي در ايـن موضـوعهاي تابكو  هاهمقال ،نون نيز نويسندگان عربكشده و ا

ت يه جريـان مسـيحكـقلبـد مـي نويسند. با توجه بـه اهميـت ايـن موضـوع،مي
بررسـي  و . نقـدشـودبياتر نقد و بررسـي  ،هاهو مقال ها،ژوهش صهيونيستي در

 ،روايـناز ؛خيلي ،ررن  نيسـت نامندان مسلمااندي ةالهياتي اين جريان به وسيل
در ،ايان به نقد و بررسي اصو  عقايد مسـيحيت صهيونيسـتي از ديـدگاه اسـ،م 

 ،ردازيم.مي
 ،ه از ديدگاه سياسي بـه ايـن موضـوع بپـردازيمكما در اين مقاله قصد نداريم 

بـار نه بـراي نخسـتيكـ-رد ديني اين جريان و نقد ان از ديدگاه دينـيكه رويكبل
 كاست؛ زيرا اشـتباهات و خطرهـاي سياسـي يـتر بسيار مهم -گيردمي صورت
ولـي اگـر  ؛شـودمـي افاـاهـا اور و ديگر ملتكراحتي براي ملت ان به ،جريان
 راحتـيبـه ،جريـان شـد كاي رن  ديني گرفت و جزو باورهاي ،يروان يـعقيده

جـاي  ،سوكثابت نمود. ازي رد يا نادرستي ان را براي انانكتوان با ان مقابله نمي
در اختيـار  ،ه ايـن تفسـيرهاي غيرعلمـي از متـون مقـد كـبسيار تأسف اسـت 

ه ايـن كـخوشـحاليم  ،ديگـرگيرد و ازسـويمي مند به مطالعه در اديان قرارهع،ق
خودمـان  ةفرهيخت ةم براي جوانان و جامعكتوفي  را داشته باشيم تا بتوانيم دست

تفاسير اين جريان حتي با مباني خود مسيحيان نيز سازگار ه ادعاها و كنيم كثابت 
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ه مـورد كـوفيلد كه ايا عقايد اسكنيست. ،رسش اساسي در اين نوشتار اين است 

تـاب مقـد  و نظريـات كبـا تفسـير  استناد جريان مسيحيت صهيونيستي است،
 1ن مسيحت مطاب  است يا نه؟انديامندا

 معرفي اسكوفيلد

يـا  6تاب مقـدس مرجـعك ةنويسند 5م.(1921-1813) يلد  اينگرسون اسكوفرياس
امـروزه معتبرتـرين تفسـير انجيـن  هك -تاب تفسير او از انجين ك. بود انجي  مرجع

مسـيحيت  ةموجب شد تا ،ديد -شودمي شمردهسراسرجهان هاي براي ،روتستان
ــي ا ــرد؛ ول ــان بگي ــتهكصهيونيســتي ج ــون ارا و نوش ــاو هاي ن ــتباهات و ك ه اش

مـورد نقـد و بررسـي اندياـمندان  ،بسياري در ان وجـود داردهاي وييگتناقض
بـاوري بـراي مسيحي قرار گرفته است. كتاب او راهنماي تـدبيرگرايي يـا مقطـع

جديـدي  ةشـيو 7كين  جيمز ةهاي او بر نسختفسير متون مقد  بود و يادداشت
 8از فهم كتاب مقد  را ارايه داد.

مـارتين حيت ،روتستان دارد و با كارهاي مسيحيت صهيونيستي، رياه در مسي
بـه وضـعيت موجـود در مسـيحيت بـود و يهـودي  ،13برخـي ةعقيدكه به -9لوتر

و  ااواخـر قـرون وسـطگذاري شد. اين نهضت در شروع و ،ايه -اعتراض داشت
 ووجـود امـد (، در د  مسـيحيت بـهشـانزدهم مـي،ديقرن  در) ن رنسانسياوا

اي از ايـين مسـيحيت اكنـون شـاخه،روتسـتان، هب مذيسم نام گرفت. ت،روتستان
 يابيم كهدرمي ،دقت در نوع نگرش ،روتستان به جهان افرينشبا شود. مي شمرده

 .تفسير يهودي از مسيحيت است حاصناين نهضت، 
كتاب مقد  هـيچ اموزشـي دربارة  ،كه تغيير كيش دهد،يش از ان وفيلدكاس 

ظـه و شـباني ،رداخـت و بـراي تبليـ  مدت سـه سـا  بـه موعنديد و فعالانه به
گـــفت كـه  11م بـه ارنـو سـي.گابلين1931رد. اما در سـا  كاجتماعي مسافرت 

م براي تحقي ، ســـفري 1931. در سا  انديـادمي كتاب مقدس مرجع يةته بارةدر
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م. كتـاب 1939انجـام داد. در سـا   12گراييگذاري مايتمحن ،ايه ،به انگلستان

، 13« ـارلز گيلبـرت وسـتون»اي به بازار امد. العادهز فوقمقد  او با لاف و رج
زيادي برضد مسيحيت صهيونيسـتي هاي هه مقالكي از نويسندگان فعالي است كي

هاي ،اسـخ بـه يادداشـت»هـايش بـا نـام ي از مقالـهكـنوشته است. او در ،ايان ي
ببينم كـه مايلم تا  عاًقواورزم و مي من به ملت يهود عا »گويد: مي 11«وفيلدكاس

،ذيرند و زاده و ،روردة ملكوت او هستند؛ عنوان مسيحا ميرا بهالس،م عليهانها عيسي
عنوان يك قوم توانم فراتر از متون مقد  گام بردارم و اسرايين ضدمسيح را بهاما نمي

اميدي دروغـين بـه يهوديـان  15،گراييكنم كه اموزة مايتباناسم. من احسا  مي
 يزشان را ازدست بدهند؛ با اعتقاد محكم به اين اميد، بايد همه داده است و انان

 17«.ازدست دادند 16م 73كه اجداد انان در سا   نان
 يوحنا ةاشفكمتاب كه كبينيم ، ميبا مروري بر مستندات مسيحيت صهيونيستي

رود. اين كتاب، كتـاب مي شماربهوفيلد كاس اركسند مهمي براي انان و ،يروان اف
 ةدور ةه  ند بند از فصـن بيسـتم ان دربـاركبينيم مي و نمادهاست و اگرها ناانه

و ،طـر  و  السـ،معليهو موسي الس،معليههزارساله و در تضاد با سخنان عيسي
گذار بزرگ كن ، بدعتاسكوفيلد،ولس است، ناشي از تفسير نادرست ،يام است. 

فكر كليسـا در ايـن قـرن هايش بر بخش وسيعي از تتاريخ كليساست و يادداشت
 18دست گرفته است.تأثير گذاشته و حتي گاهي مهار ان را به

 اسكوفيلدهاي آمو ه
 گانههفتهاي . دوره1

گردد و به دوره هاي عهد قديم برمي ه،نج دور ايان،رتدبيرگ ةاز دوره هاي هفتگان
ان زمان امدن ملكوت است و ان ،هفتم دورةزمان كليساي مسيحي و  ،شام دورة

ه كاين است  وفيلدكاسهاي ي از اموزهكي 19اند.الوقوع مسيحمنتظر بازگات قريب
 شود:مي زير تقسيم ةهفتگانهاي تاريخ به تدبيرها يا دوره
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 ؛(17-16: 2:يش)،يدا تا زمان هبوط انسانافرينش  از زمان ؛گناهيبي ة. دور1

 ؛نقوفا تا سين و انسان ؛ از سقوطيا خوداگاهي وجدان ة. دور2
تـا زمـان حضـرت ابـراهيم السـ،م عليهنوح حكومت انسـان؛ از قوفـان ة. دور3

 ؛الس،م عليه
در  «شـريعت»اعطـاي  تا زمـان الس،معليهاز زمان حضرت ابراهيم عهد؛ . دوره1

 ؛راي سيناحص
 ؛؛ از صحراي سينا تا مصلوب شدن مسيحشريعت ة. دور5
 ؛ها در مكاشفهاوريالهي؛ از زمان مرگ مسيح تا دفيض ة. دور6
،ادشـاهي حضـرت داود را  ،زمـاني كـه مسـيحو  دوره اخرينملكوت؛  ة. دور7

 اني خواهد كرد.رمدت هزار سا  حكمگرداند و بهبازمي
 ه تــدبيرگراييكــگوينــد مــي اســكوفيلدهــاي امــا مســيحيان در نقــد ايــن اموزه

 او هـيچلـيم كتـاب مقـد  نيسـت. براسـا  تع اسـكوفيلد الهيگرايي يا مايت
هاي بنـديدهـد. تقسـيمناـان نمـيمقد  براي تأييد سـخنانش  سندي از كتاب

 هكـمندنـد و كـام،ً بـاهم تـداخن دارنـد.  نـاناو از تـاريخ، غيرنظـام نةگاهفت
ــديم ــه دوره اســكوفيلد ،دي ــاريخ را ب ــاي ت ــف تقســيم و هره ــمختل ــاك  دام را ب

ند. مسيحيان كمي گذاريناموجدان و ...(  ةفيض و دور ةدور :عنوان خاصي )مانند
خوداگـاهي و وجـدان  نيـزالسـ،م عليهحضـرت ادمه كگويند مي در رد اين ادعا

 او  را نيـز ةدور ،بنابراين 23؛ردكداشت؛ زيرا ،س از نافرماني خدا، خود را ،نهان 
 توانـدنمـي كـس در هـيچ عصـريهـيچ ،وجدان ناميد و همچنـين ةتوان دورمي

تقــسيم  ،وفيلدكاسـ نـةگاهفــتهـاي ،ـس دوره 21د.بدون فيض خدا نجات ياب
 ةبر عقيد براين، بناافزوناي نام خاصي نهاد. توان بر هر دورهنمي درستي نيست و
ننـد، نبايـد معتقـد كمـي قديم تفسير جديد را براسا  عهد ه عهدكبنيادگرايــان 

 تيـ ه عهـد عكـه  نـانكـبل ،رده استكسقوط الس،م عليهه حضرت ادمكباشند 
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او  عقيـده  ة، در دوروفيلدكاسـ هكـدرحـالي 22او از بهات اخراج شد؛ :گويدمي

 رده است.كسقوط الس،م عليهه ادمكدارد 
 كند:ميرفتار هفت عهد  براسا خداوند با قومش  ،اعتقاد مسيحيتبه، برابردر

 23؛مسئوليت و امتحان؛ عهد مربوط به عدن. 1
اميـد و تأديـب  مسـتلزم؛ ورود در گناه ،م السعليهعهد مربوط به حضرت ادم. 2

 21؛است
 25؛زن ة؛ شروع عهد جديدي از ذريالس،م عليهعهد مربوط به حضرت نوح. 3
 26؛نمود ايجاد را عهداين اي از الهامات به ابراهيم كه عهد ابراهيم؛ مجموعه. 1
 27؛ين عهد با خون نوشته و اهدا شدي؛ اوعهد موس. 5

، 31،37؛ 1-3: 89؛ 22: 16در مزاميـر  اين عهـد ةعمدهاي ؛ بخشيعهد داود. 6
 ؛شونديافت مي 1-1: 113

 28.ام عهد جديد در خداوند. 7
بسياري از مسيحياني كـه تـازه بـه  33گويد:در كتاب خود مي 29گريس هالسن

مسيحيت نيسـت.  ةدانند كه تدبيرگرايي جزو عقيد، مييابدميتدبيرگرايي گرايش 
هاي مذهبي در واشنگتن اسـت. او در مجري برنامه 31سر(،)، كراولي انانيكي از 

جيمـز ار.  وقتـي كـه دكتـر ،كـه در سـن جـواني گويـد نين ميخاقراتش بيان 
تدبيرگرايي را به باد تمسخر  يةرا در دست او ديد، نظر اسكوفيلدانجين  32گراهام

 هاي ان را مورد انتقاد قرار داد.گرفت و تمام گزاره
. كـردوارد  اسـكوفيلداشكالات ديگري را نيز به تفسير  امجيمز ار. گراهدكتر 

او اين تفسـير،  ةعقيدداراي نظام واحدي نيست. به اسكوفيلدمقد   تفسير كتاب
كند.  ـون مي تاريخ را ردهاي دوره همةخداوند به باريت در  ةجانبمحبت همه

لطـف  فـيض اسـت و فـيض و ةنـام دورخاصي بـه ةند كه دوراتدبيرگرايان قاين
 از ان، در زمين جايي ندارد. ،سو  ،يشخداوند 
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معنـا و مفهـوم  ، هتـك حرمـتِاسـكوفيلدباورهاي  ةدر اعتقاد مسيحيان، لازم
 ؛دانـداعمـا  يهوديـان مي ة ون مسيحيان را اسير و برد مسيح و مسيحيت است؛

سيح تنها م. نهروندشمار ميبههمان كساني كه در نظر مسيحيان جهان، قات،ن خدا 
انان باشد؛  ون خداونـد  ةبلكه خدا نيز بايد برد ،شوندمي يهود ةو مسيحيان برد

بازگات را بدهد كه يهود نقـش زمينـي  ةاجازالس،م عليهتواند به مسيحزماني مي
 انجام دهند. -قراحي كرده است اسكوفيلدكه -خود را 

 ها گانه ملت. تقسيم سه2

ان و كليسـاي خـدا را يهوديان و يونانيـ»ب مقد  تاك ةاين گزار اسكوفيلدگفتيم كه 

)يهـودي،  ةدهد و جهان را به سه قبقمي هايش قراررا كليد اموزه 33«لغزش مدهيد
ت سنتي عقيده بـر ايـن اسـت كـه يكند. در مسيحليسا( تقسيم ميكغيريهودي و 

ملكوت  ؛شودبا امدن مسيح محق  ميالس،م عليهعهدهاي خدا به حضرت ابراهيم
شـود نه حكومت سياسي( به مسيح اعطا مي ،ناهاي مؤمننوي )حكومت بر د مع

نـد. امسيحيان، فرزنـدان ابراهيم ،درنتيجه ؛يابددر كليسا استمرار مي ييناسراو بني
و ،يروان او  داربيه فقط كگويد مسيحيت مي ةبرخ،ف عقيد اسكوفيلده كدرحالي
يهود، غيريهود  ها را به سه قبقةو ملت ،اي از سوي خدا دارندهاي جداگانهوعده

داربـي و  كو ككند و منظور او از كليسا در اين تقسيم، گروه و كليسا تقسيم مي
ليسا فقط همين گروه كه منظور از كمقد ، اين ايده را  ،يروان اوست؛ ولي كتاب

 عهد، اسكوفيلد مسيحيِنظر منتقدان  بنابر ون  31كند؛مي رد، برادران داربي باشند
 ةند و قبقـهست كساني كه در كليسا ،قبقه كي كند:جديد فقط دو قبقه را بيان مي

اند. مسيحيت قاين است كه نجات از ان كسـي اسـت كـه ديگر كساني كه گمراه
 35كند.كاري كند كه او را به كليسا )بدن مسيح( وارد 

نـه  ،ه نجـات، امـري جهـاني اسـتكـمسيحيت سنتي عقيـده دارد  ،همچنين
نجـات فقـط شـامن گـروه  ،بنـابراين 37.(16:  3 )يوحنـا 36خصي و خصوصـيش
 شود.نمي ي از مسيحيانكو ك
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بـودن و بودن، يهـوديمسيحيبا اشاره به حقيقت  29-28: 2 در روميان ،ولس

 گويد:ميها بودن و معناي واقعي اناسراييلي

ختنـه  ،يهودي نيست و آنچه در ظاهر در جسم اسـت ،زيرا آن كه در ظاهر است

نه در  ،ست كه در باطن باشد و ختنه، آنكه قلبي باشد در رويا ني؛ بلكه يهود آن

 .بلكه از خداست ،حرف كه مدي آن از انسان

 :را ببينيد 8-6: 9 نيز روميان

 ،انـدخدا ساقط شده باشد؛ زيرا همه كـه از اسـرائي  ولكن چنين نيست كه كلام

اً فرزند هستند؛ بلكـه نسـ  تـو در اسـحق اسرائيلي نيستند و نه نس  ابراهيم تمام

 .فرزندان خدا نيستند ،جسم خوانده خواهد شد؛ يعني فرزندانِ

الس،م عليهه تمام باريت از قري  خون مسيحكت اين است ياساسي مسيح ةعقيد
 اسـكوفيلد ياـةولـي ايـن عقيـده در اند ؛مصلوب شده و دوباره رستاخيز دارنـد

 38 جايگاهي ندارد.

 ملكوت آسمان و داخ وتك. مل3

ار رفتـه اسـت. كـبه ملكوت اسمان و كوت خدادر كتاب مقد  دو تعبير مهم مل
 رده است:ك ند معنا را براي اين دو واژه بيان  قامو  كتاب مقد 

 39؛(33 :6متي )حيات و تقواي قلبي  .1
 13امد؛و قانون و اصولي كه مسيح براي ترتيب ان  ،و قاعده نظم. 2

 11؛اوة بر حسب اراد برتري قوم خدا. 3

 ؛مجد و تسلّط مسيح. 1

 12؛تمام موجودات تعالي بر اقتدار كلي خداي. 5

 (.11: 1،طر دوم و  1113: 8)متي  حالت سماوي. 6
ره بـانجـات و ملكـوت درايـن ةيد بر ارتبـاط مسـألكبا تأ فرهن  موجز الاهيات

، ملكوت حكومت خودش ةدربار الس،معليهگويد: ،يام مركزي حضرت عيسيمي
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ــت و ان ــمان اس ــت  ،اس ــك حقيق ــي و ي ــاداش اله ــوعي ، ــان و ن ــات انس نج

ــام ــمان در فرج ــوت اس ــودن ملك ــك ب ــاي نزدي ــت. معن ــناختي اس ــش ،م ك
 11ه خدا و نجات الهي نزديك هستند.كاين است الس،م عليهعيسي

 فرارسـيدن بـه مـژده) مـژده معنـايبـه يونـاني زبان درنيز  «انجين» ةاصن واژ
در انجيـن متـي، بـرخ،ف ديگـر اناجيـن،  15 .( استتازه ،يمان يا ناسما ملكوت

 ار رفته است.كجاي ملكوت خدا بهعبارت ملكوت اسمان به
م كـجديد دست ولي در عهد ؛عتي  وجود ندارد عبارت ملكوت خدا در عهد

كار رفته است. در اين بحث، ميان مسيحيت و يهوديت اخت،ف است؛ بار بههفت
ده دارند كه سلطنت خداوند بـر زمـين، سـلطنت اخ،قـي اسـت. ولي هر دو عقي

اخت،ف يهوديت و مسيحيت در اين است كـه ديـن يهـودي ايـن اميـد را در د  
كنـد؛ ولـي حضـرت ميراند كه روزي خدا با قدرت خودش بر زمين حكومت مي

ا اجرا الاهي ر دةخواهد كه فعالانه ارابراين، از ،يروانش ميافزونالس،م عليهعيسي
كنند و انجين مسيحيت را در سراسر عالم گسترش دهنـد و بـراي ايـن امـر دعـا 

 جا در روي زمين و برخـي ان را وراي تـاريخبرخي اين ملكوت را همين 16كنند.
شـود و برخـي ان حاصن ميها ند كه اين امر با ت،ش انسانادانند. برخي قاينمي

 17دانند.دخالت مستقيم خدا مي ةرا نتيج
ه اميـدهاي كـوجود امـد زماني به ،ومت هزارسالهكيده به ظهور مسيح و حعق

وت خـدا كمل ة.( مقولم 336-337) 18نستانتينكليساي اوليه ازبين رفت. ،س از ك
ه بين شهر خـدا و شـهر زمينـي تمـايز ك اگوستينرن  سياسي گرفت و با سخن 

امپراتورگونـه  ميتكميت سياسي يا حاكليسا نيز به عنوان حاكميت كقاين شد، حا
 19ي است.كوت خدا يكليسا و ملكها، كاتوليكا  رفت. در نظر ؤزير س

ومــت بــر كهرگــز ح الســ،معليهگويــد كــه عيسيدر انجيــن خــود، مي متــي
امـا  ؛ردكـرد  بـارهجهان را نپذيرفت و درخواست شـيطان را دراينهاي سرزمين
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قصد دارد ،ـس  ،اخرالزمان و ارماگدونهاي مسيحيت صهيونيستي با قرح جن 

، بـر السـ،معليهجهاني عيسيبا ،ادشاهي اين ،از ،ايان جن  و بازگات از بهات
ان را الس،م عليهه عيسيكند كمي يعني همان  يزي را دنبا  ؛ندكومت كجهان ح

 .از شيطان نپذيرفت

 بـدو را آنها جلال و جهان ممالك همة و برد بلند بسيار كوهي به را او ابليس پس

. بخشـم تو به را همه اين همانا، كني سجده مرا افتاده اگر :گفت وي به داده نشان

 كـه اسـت مكتـوب زيرا !شي ان اي شو دور :گفت را وي السلامعليهعيسي آنگاه

 21.نما عبادت فقط را او و كن سجده را خود خداي خداوند

ت سنتي يد مسيحيكه مورد تأكوت مسيحايي كيد بر معنوي بودن ملكدر اينجا با تأ
نيم. كمي و مسيحيان صهيونيست را نقن وفيلدكاس يةبخاي از نقدهاي نظر ؛است
 ـارلز  ةنوشـت« وفيلدكاسـهاي ،اسـخ بـه يادداشـت» لةاز مقا نقدها برگرفتهاين 

 است. 51گيلبرت وستون
،س از دوران رنـج  ،ند هزارهكه ثابت كاين است در،ي  وفيلدكاس، ليكقور به

السـ،م عليه،ادشـاهي حضـرت عيسي ؛گيـردمـي نكاخرالزمـان شـهاي و جن 
رد و كـگذاري خواهـد ،ادشاهي داود را ،ايه؛ او نه اسماني ،،ادشاهي زميني است

 ـ اين اموزه را ،همراه با قدرت شماير و جن  است! اما مسيحيان ،اين ،ادشاهي
 د.داننمي مردود ـ ندكمي بر ان اصرار ،يدكنون مسيحيت صهيونيستي با تأكه اك

 حتي هاي اوار مسيحيت سنتي است. اموزهكمورد ان وفيلدكاسهاي بدعت ةهم
مقد   كتاب. او در نفوذ كرد هاي او ناشناخته مانده بود نيزكه يادداشت در جايي
تـاب تـا بخـش اناجيـن ك ةاز مقدمـ ،م1967تا سـا   1917سا   ةنسخ 52،مرجع

اند كه مسيح خود را ،ادشـاه اناجين، نوشته ةهم»ه است كه كرد هارگانه گوشزد 
 «.ناميده است

 جاهيچالس،م عليهعيسي روشني نادرست است.در نظر مسيحيت، اين گفته به
اش، منتظـر ،ادشـاهي گذاري،ايهاشاره نكرده است كه براي  ،ضعيفقور حتي به
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 و امّا عيسي»گويد: دنبا  ،ادشاهي زميني بوده است. ميبه شهرت يا موافقت ملي يا

بـاز تنهـا بـه كـوه  ،زور برده پادشـاه سـازندخواهند بيايند و او را بهچون دانست كه مي

 53«برآمد
ــكوفيلد ــا اس ــي » رةدرب ــر دو ن 51«71: 1مت ــه تأكب ــدكت ــي ي ــي  ورزد:م وقت

گـذاري كنـد، رسـالت بعـدي او ،ايـهمـي براي قوم يهود ظهورالس،م عليهعيسي
 ،ادشاهي داود است.

ــوز در  ــاهي هن ــن ،ادش ــد اي ــاني خداون ــدبير ،نه ــيشت ــم ان ، ــت و عل  اس
 ي داود، همـان اشـتباه فريسـيان اسـتگذاري ،ادشاهخداست؛ ولي عقيده به ،ايه

 جوي مقتدر ظهور كند تـا جهـاناش اين است كه مسيح بايد مانند جن و لازمه

كنــد. اي تســخير  نــين ،ادشــاهي گــذاري،ايهين و بــا هــدف يســود اســرارا بــه
كه همان اشـتباه فريسـيان - نين برداشتي را از ،ادشاهي  وفيلداسكهاي يادداشت

 بايـد زمـان دارد قبـ  وحـي، ايـن امـر در انميظهار ا ويدهد. مي ارايه -است
ــيار  ــان بس ــن بي ــي اي ــود؛ ول ــ  ش ــالاتر از انمحق ــت و ب ــت اس  دور از حقيق

وغـين زدن به اين اميد درشود. اين ارتداد مطل  است. اسرايين با  ن تصور نمي
 يز را از دست داد و با تصور اين كه حضرت مي،دي، همه هفتاده در سا  كبود 

 اسـكوفيلد،ادشـاهي زمينـي دارد، از روميـان شكسـت خـورد. الس،م عليهعيسي
گذاري زميني براي حضرت دي، مربوط به تاجوداو كند كه عهدميتظاهر  دروغهب

ه با حكومـت فراگيـر يهـود اسـت. د و همراوبر روي تخت داوالس،م عليهعيسي
ر فصـن او  انجيـن در  ها ،حوادث سا  او  رسالت مسيح از شرح حا  برخي
 يوحنا امده است.

مردم را به ،ادشـاهي موعظـه  ،بود كه در انالس،م عليهاين اغاز رسالت عيسي
كرد. اما ،ادشاهي او هرگـز ،ادشـاهي همـراه بـا قـدرت شماـير و مسـيحاي مي

كـه موسـي مـار برنجـي را در  نـان ؛مسيحايي كه بلند خواهد شدجنگجو نبود! 
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مسيحيت، مسيح كسي است كه هـر كـه بـه او ايمـان  ةدر عقيد 55.بيابان بلند كرد

 56.بلكه حيات جاوداني دارد ؛داشته باشد، نبايد ه،ك شود
ايمان را شرط ورود در صراحت در جاي ديگر، بهالس،م عليهحتي حضرت عيسي

 ند:كمي بيان ملكوت خدا

ها قب  از شـما گيران و فاحشهگويم كه باجهرآينه به شما مي :عيسي بديشان گفت

رو كه يحيي از راه عدالت نزد شما آمد و بـدو نآزا. گردندداخ  ملكوت خدا مي

، ها بدو ايمان آوردند و شـما چـون ديديـدران و فاحشهيگامّا باج ؛ايمان نياورديد

 26ا بدو ايمان آوريد.آخر هم پشيمان نشديد ت

ه كــ  ،ـذيرش ايـن ،ادشـاهي زمينـيه عـدمكـايـن اسـت  اسكوفيلدبيان ديگر 
هنـوز در علـم خـدا  ـ ،ادشاهي من اين جهاني نيسـت :فرمود الس،معليهعيسي

هاي بزرگ و صريح را انكـار ،ياگويي اسكوفيلد ،وسيلهاشكار ناده است. بدين
شـدن، مـوت، دفـن،  مصـلوبهي زميني، هايي كه در ان ،ادشا،ياگوييكند. مي

همـه مـردود شـمرده  ،در جـ،  خـداالسـ،م عليهنايني عيسيرستاخيز و تخت
 اگاه نيست!؟ور اشگفتهاي از اين نبوتاسكوفيلد ايا  58اند.شده
ه ملكوت خدا از ملكـوت اسـمان كبر اين عقيده است  3359: 6متي  رةدربا وا

كـه تاً بـاقني و روحـاني اسـت؛ درحـاليمتمايز خواهد بود و ملكوت خدا عمـد
ملكوت اسمان، جوارحي است و در ج،  خدا بر روي زمين اشكار خواهد بود. 

تواند با تولد دوباره در ملكوت اسـمان داخـن شـود و كند كسي نمياو اشاره مي
 راي دخو  در ملكوت خدا لازم است.فقط ب ،اين شرط

 ون ، ين ديدگاهي درست نيسته  نكاين است  اسكوفيلد،اسخ مسيحيان به 
 تـا ...» فرمايد:مي خداملكوت و  ملكوت اسماندو تعبير  ةدربارالس،م عليهعيسي

 63.«شـد نخواهيـد آسمان ملكوت داخ  هرگز ،نشويد كوچك طف  مث  و نكنيد بازگشت
بـراي  61.«ديـد تواندنمي را خدا ملكوت ،نشود مولود نو سر از كسي اگر :گويممي تو به»
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 و اسـمان ملكـوت ،بنـابراين، وت، بايد دوبـاره تولـد يافـتكود در هر دو ملور

 هم هستند.سان و شبيه بهيك خدا ملكوت

در ان زمـان ظهـور السـ،م عليهه عيسيكـگويـد مي 11: 11او با توجه به متي
خدا بـود؛ ولـي مـردم، او را نپذيرفتنـد و  ةيافت تا ،ادشاه زميني شود و اين وعد

نـد ،ادشـاهي كتـ،ش مـياسـكوفيلد  نكردند، مصلوب شد. اتيباني،ي ون از او 
را ثابت كند. اين ملكوت كه مـورد ،رسـش قـرار گرفتـه الس،م عليهزميني عيسي

بلكه ملكوت مسيحايي است و بايد زمينـي باشـد.  است، ملكوت اسماني نيست؛
دهـد. مانند همياه، ،ادشاهي اسرايين ضدمسيحي را بر خـدا غلبـه مـي اسكوفيلد

،ـو،،  ةزده است. او بر اين عقيدو اهداف خدا را برهمها گويا مخالفت او، برنامه

تأخير انداخته شود و بايد منتظر تحق  ه ،ادشاهي زميني بايد بهكاصرار دارد  ام،ًك
نه  ،او همياه برقرار است ةه ارادكخوانيم مي ه در اشعياكان در اينده بود. درحالي

از  ،ع نشـدهـــدا و آنچـه را كـه واقــر را از ابتــآخ: »شودمي ينه در اينده  نكاين

 62.«من برقرار خواهد ماند ةويم كه ارادـگنم و ميـكم بيان ميـقدي
وت كـملمعتقـد اسـت كـه ، ، فيلسوف المـاني(1918-1883) ار  ياسپر ك

ه در اينـده كـمعنايي دو ،هلو دارد. هم امدني است و هم در ميان ماست.  يـزي 
وت خـدا كه ملكتوان ،ذيرفت ، نميبنابراين 63نون جريان دارد.كا ،بايد واقع شود

 در اينده رخ خواهد داد.

 :گويـدمـي 61،السـ،معليهجهـاني نبـودن ،ادشـاهي عيسيايـن ةدربـاراسكوفيلد 
مـورد انكـار  ،مسيح در اين جهان ،ادشاهيگذاري ،ايهه كشود مي تصوراشتباه به»

 .«است دهشواقع 
اسـكوفيلد را مطلقـاً  ةايـن امـوز 2365-19: 1ه افسسـيان كـ،اسخ اين اسـت 

 گويد: اگر مسيح، ،ادشاهي خـود را از ايـن جهـانمي داند. اسكوفيلدمي نادرست
 ند و باناراحتي اين جمله را بيـانكمي او از يهوديان شكايت ،درحقيقت ،داندنمي
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 مسـيحيان بياـترفراهم نكــردند؛ ولـي  ،ادشاهي را براي او ةند كه  را زمينكمي

 اوگويند كه مسيح دو،هلو سخن گفته است و معناي اين سخن اين نيست كـه مي
درصدد بيان اين مطـلب اسـت  الس،معليهگونه ،ادشــاهي ندارد؛ بلكه عيسيهيچ
ــ ــنك ـــاهي او اي ــي ،ادش ــاهي دارد، ول ــت.ه ،ادش ــاني نيس ـــاهي  66جه ،ادشــ

 1768-15: 6تيموتاو  او  67؛31-9: 2درت او در فيــليپيان و قالس،م عليهعيسي
اش را رد ه اياان ،ادشاهيكگونه نيست نيز بيان شده است و اين 1869: 28و متي 

 رده باشد.ك

انسان كر و كور و كسـي را كـه الس،م عليهه عيسيكدر انجين متي امده است 

ايـا ايـن  :گفتند ،رت افتادهدر حيفريسيان و تمام  73دادمي داراي شيطان بود، شفا

ديوهـا را  ،ايـن شـخص :گفتنـد ،شـنيدهاما فريسيان »؛ نيست دوشخص ،سر داو

فريسـيان را  هكـ يـزي «. ريـيس ديوهـا 71،ياري بعلزبو  مگر به ؛كندبيرون نمي

نـه ،ادشـاه  ،،ادشاه واقعي و معنوي بودالس،م عليهه عيسيكاين بود  ،براشفته بود

را السـ،م عليهنـام عيسي ،يزي را دوست نداشـتند. بنـابراينزميني و انها  نين  

در رد الس،م عليهه او داراي شيطان است؛ حضرت عيسيكدار كردند و گفتند لكه

 فرمود:ملكوت خدا اين گفته و تفاوت ميان سلطنت شيطان و 

يا خانه كه بـر خـود  ويران شود و هر شهري ،هر مملكتي كه بر خود منقسم گردد

هرآينه به خلاف  ،شي ان را بيرون كند ،لهذا اگر شي ان ؛برقرار نماند ،م گرددمنقس

و اگـر مـن بـه وسـاطت  ؟پس چگونه سل نتش پايـدار مانـد .خود منقسم گردد

 ؟كننـدياري كه بيرون مـي بهرا پسران شما آنها  ،كنمديوها را بيرون مي ،بعلزبول

كن هرگاه من به روي خدا ديوها ايشان بر شما داوري خواهند كرد. لي ،جهتازاين

 62.ينه ملكوت خدا بر شما رسيده استهرآ ،كنمرا اخراج مي

السـ،م عليهبيرون كردن شياقين، توانايي فراتر از سلطنت شـيطان را بـراي عيسي
ايا »ه ك راستي مسيحا باشد و گفتندهاشكار ساخت. افراد گمان كردند كه او بايد ب
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گونه باشد و بـه خواستند ايننمي  ون فريسيان 73؟«اين شخص ،سر داود نيست

 شدت ناراحت شدند.داشتند، به ،ادشاه جنگجو عقيده
 :گويـدمي خود ِِتفسير مرجعتاب ك 1917 خةدر نس 2: 3متي  ةدربار اسكوفيلد

ــارت » ــمان "عب ــوت آس ــكملك ــتا نزدي ــيحايي  ،71"س ــي و مس ــش زمين ــر نق ب
ملكـوت »ه كـگويد مي 1967 ةنسخو در  «كندمسيح دلالت ميالس،م عليهعيسي

 .«محق  خواهد شد ،اسمان در ،ادشاهي هزاره و در اينده
 السـ،معليهاي الحـادي اسـت. عيسياما در نظر مسيحيت، اين عقيده، عقيـده

 اگـر ،ادشـاهي مـن از ؛،ادشـاهي مـن از ايـن جهـان نيسـت»گفت:  ،ي،قسبه 
 هـود تسـليم ناـوم. لـيكني كردنـد تـا بـهخدّام من جن  مي ،بوداين جهان مي

تولد دوبـاره اهي او از ــ،ادش ،بنابراين 75.«اكنون ،ادشاهي من از اين جهان نيست
 .گيردمي ناأت

در ،ـولس و  76رسـولان در اعمـا  ،طـر  ةشـد نگاشتههاي هين موعظنخست
همـراه بـا  ،ديوسازد كـه عهـد داومي ، روشن17و  33و  22: 13 رسولان اعما 

خـود در تفسـير ،ـولس  77.محق  شده اسـت امده،مسيحا  ةاردربمزامير انچه در 
دهد ناان مي بر كرسي اسمانيمسيح را حضور  79،نتيانقراو  در  78مزامير ةدربار

ان كه بگويـد وجود ندارد  صريحي ةاموزهيچ شود و ه بر هر دشمني ،يروز ميك
تاب كر گويند و دمي ه مسيحيان سنتيكگونه ان ون  ؛به زمين اوردبايد تخت را 

در اسـمان اسـت و ،سـر روي ان تخـت ان ه كگويد ،در ميمقد  امده است، 
 83مزاميـردر « دشـمنان». از تعبير انداز خود سازدناسته است تا دشمنانش را ،اي

 .دشمناني دارد اسرايين در قوم مسيح،كه فهميم مي
يـت حما برايرسد نظر مي سبيدند كه بهه هزار منحرف جان ةانان به عقيد
ان بـا كتاب مقد  قاقعانه   هگرشوند؛  يرحمبيگونه هرب كمرت ،از اين عقيده
 .مخالف باشد



  888 لدياسکوف يراآنقد و  انيحيسم

 . وارثان وعده4

اي نيست مقد  هيچ اموزه گويد در كتابمي 81بند اخر روميان ةدربار اسكوفيلد

بودن يهـود باشـند. مسـيحيان،  برگزيدهة ند مسيحيان فعلي، وارث وعدككه ثابت 
 السـ،معليهو شريكان فيض معنوي عهـد ابراهيم الس،معليهبراهيمروحاني ا ةذري

و ها تـرين سـتايشعنوان قوم دنيايي خـدا، همياـه بزرگهستند؛ ولي اسرايين به
ه كـنـد كمـي بيان 82بند اخر روميان ةدربار اسكوفيلدجايگاه خودش را داراست. 

اينـد، بـه سـرزمين م ميهـاقوام گرد ةها، اسرايين، دوباره از همگوييمطاب  ،يش
ترين تجلين و شـكوه شوند و هنوز بزرگگردند و بازگردانده ميخودشان باز مي
 خود را داراست.

ه ايـن كـگوينـد مـي در ،اسخ  ارلز گيلبرت وستونمنتقد از جمله مسيحيان 
هـاي صـريح گوييفريسيان است نه كتاب مقد . اين بيان با ،ـيش ة، هزارههزار
در تضاد است. تنها اميد اسرايين، فصن يازده روميان است. الس،م عليهعيسي خودِ

و »گويـد: مي 23ايماني، مطرود بودند؛ بلكه بند سبب بيگويد كه انها به،ولس مي

زيرا خدا قادر است كه ايشان  ؛باز پيوند خواهند شد ،ايماني نماننداگر ايشان نيز در پي بي

 .ببينيد 83ميارايين را در اراسبد فرجام . «را بار ديگر بپيوندد
ه جسم شد، ديگر وارث خدا نيست و هرگز نخواهد بود؛ كاسرايين، ،س از ان

ميــراث »گويــد: مي 81.«توانــد وارث ملكــوت خــدا باشــدگوشــت و خــون نمي»
ملكـوت ه اسرايين حقيقي و معنـوي، وارث كمنظور اين است  85«.نخواهديافت...

را  13-6: 1توانيـد دوم تيموتـاو مـي ،همچنـين نه اسرايين جسماني. ،ستخدا
 ببينيد.

راست مـن بنشـين  به دست» :گويدمي 1: 113اميرمزه كنقد ديگر انان اين است 

ــاي ــا دشــمنانت را پ ــو ســازمت ــداز ت ــواريخ . «ان ــادر او  ت حضــرت تخــت  رةدرب
س سليمان بـر كرسـي خداونـد نشسـته بجـاي پ»: خوانيممي  نين الس،معليهسليمان
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ايـن  86.«پادشاهي كرد و كامياب شد و تمامي اسرائي  او را اطاعـت كردنـد ،پدرش داود

در السـ،م عليهبوده و اكنون عيسـي ها ه كرسي يهوه است در همه زمانكرسي ك
روي ان ناسته است. اين كرسي و ملكوت خداست و خـدا وعـده داده  ،اسمان

 88،تـواريخاو  در  اين كرسي 87.براي همياه انجا باشدالس،م عليهاست كه عيسي
 و دوم سمويين نيز كرسي ابدي داود خوانده شده است.

 اسكوفيلد تدبيرگرايي بررسي

 دويسـت تقديرگرايي، نظام الهياتي است كـه بـيش از ،تعبيرديگرتدبيرگرايي يا به
 رةهاي امـدن دوبـااين مكتب معتقد است كه ناـانه 89گذرد.سا  از عمر ان نمي

تـوان انهـا را بـا و مي اسـت مقد  شرح داده شـده در كتاب صراحتبهمسيح، 
داربـي و در  ،در انگلـيس را المللي تاخيص داد. اين الهيـاتحوادث جاري بين

گويد كه خدا به دو مي اسكوفيلد كتاب مقدس مرجع. رواج دارنداسكوفيلد ، امريكا
كـه گفتـه اسـت بايـد مسـير زمينـي و ملـت  ،دارد: قوم يهـوداي ة ويژهقوم ع،ق

 وفيلدكاسـ نقدهاي فراواني به تدبيرگرايي 93كه بايد مسير اسماني باشد. ،سيحيم
 شود:مي ه در اينجا به برخي از انان اشارهكوارد شده است 

 تاب مقدسكأ( تفسير لفظي 

تاب مقـد  اسـت كتفسير متن  دربارةي از اين نقدها كي ،ه خواهيم خواندك نان
. اسـتناد اساسـي تـدبيرگرايي )يـا شودمي خواننده انجامة ه براسا  نظر و سليقك

بـه  ،ـولساست كـه  15: 2تيموتاو دوم  ةالاهي(، مربوط به ترجم گراييمايت
، ايـن اسـكوفيلد 91.«دهـدك،م خدا را به خوبي انجام مي... »گويد: ميتيموتاو  

« تقسيم» دفاع از اين روشِدر كتابش كه نخستين  برايدهد قرار ميايه را عنواني 
 است. نوشته هاي جداگانه مقد  در مايت كتاب

واتر، و ازجملـه  استاد داناگاه لندن، اسقف كليساي ويرجينيا 92،استفان سايزر
در  ،ژوهاـي مهمـيصهيونيستي است كه اثار نظران در موضوع مسيحيتصاحب
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 اسـت. ،رداختـهسـخنراني بـه كاـور داخـن در  ند داناگاه  او. اين زمينه دارد

بـه  ـاه را  انگليسـي،ژوهاگر مقالاتي از اين استاد و  موعود ةماهنام ،همچنين
 ه خـودكـ نـان سايزرانجام داده اسـت. وگويي اختصاصي و با وي گفت رسانده

 93.است شخود كياان الش كااندن همدنبا  بهگويد، بهمي
نويسـنده و متألـه  ،م(1925) 91 ـارلزريري :گويـدتدبيرگرايي مي ةاو در مقال

قـور گرايي بهكند كه مكتب مايتتأكيد مي 95تدبيرگرايي امروزاب در كت ،مسيحي
ه ايـن تمـايز، كـند و معتقد است كمي يدكجدي بر تمايز ميان اسرايين و كليسا تأ

، شـود. همچنـينتفسير لفظي ناميـده مي نظام هرمنوتيكي است كه معمولاً ةزاييد
سـت. بـراي فـرد ه اراده )ج، ( خـدا، زيربنـاي حـوادث جهـان اك معتقد است

تدبيرگراي بنيادگرا، برنامه رستگارشناسي يا نجات خدا، تنها يك برنامـه نيسـت؛ 
 96كلي ج،  خودش قرار داده است. ةبلكه يكي از اهداف خداست كه در برنام

ماـكن اصـلي تـدبيرگرايي بـه تفسـير كتـاب  ،ان غيرتدبيرگرامفسربنابر نظر 
بايـد  ،لحاظ بافت و سياق جملهه بهيعني انان  يزي را ك ؛شودمقد  مربوط مي

قـور قور تمثيلي تفسير كـرده و انچـه را كـه بايـد بـهالفظي تفسير كنند، بهتحت
گـويي كنند. انان معتقدنـد كـه ،ـيشاللفظي تفسير ميتمثيلي تفسير نمايند، تحت

درحقيقـت  ،ندرت ماروط اسـت. تفسـير انـان از كتـاب مقـد اينده به رةدربا
تفسير و استخراج »نه  ،است 97«رأي و تحمين نظريه بر متنسيربهتف»مفسرمحور و 

براي نمونـه، براسـا  تفسـير غالـب  98.«و استنباط بر اسا  قواعد ادبي و فقهي
اللفظـي تفسـير قور تحـتتدبيرگرايانه از مكاشفه، مقيا  اورشــليم جديد را به

ي خيلـي از نظـر از تأييـد مـتن، بـراماين اسـت(؛ امـا صـرف 1133كنند )كه مي
تاريخ  رةاسيا، هفت دو شهرانها( روشن شده است كه هفت ةتدبيرگرايان )نه هم
هفت شـهر )قور لفظي به ه بايد همين متن را نيزكدهد؛ درحاليكليسا را ناان مي

 اللفظي براي انان گزيناي است.نه تمثيلي. ،س تفسير تحت ،نندكاسيا( تفسير 
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قـور لفظـي تفسـير تي صـهيون نيـز بـهبراسا  تفسير لفظي كتاب مقد ، ح

معتقـد  ،اگوسـتينكاـيش  يةيد بر نظرككه مذهب كاتوليك با تأدرحالي ؛شودمي

نه  ،در اسمان قرار دارد ،كاور خدا در كتاب مقد  امده است رةاست انچه دربا

بلكه در  ؛هاي زميني اسكان يهود نيستندقد  و صهيون محن ،همچنين ؛در زمين

 99.دانگاودهمؤمنان  همةبه روي د و اسمان قرار دارن

 يلينجات اسراب( پادشاهي و 

 هسـتهاي زيادي قو نقن ه در عهدعتي  و عهدجديدكتدبيرگرايان عقيده دارند 

سوي خداوند برخواهد گاـت و انـان بـيش از د اسرايين روزي بهنكنكه بيان مي

 كنند.مي اللفظي تفسيرقور تحتها را بهقو اين نقن ،غيرتدبيرگرايان

، حتي توسط خداوند امده است ،س از رستاخيز مردگان 133در اعما  رسولان
قور لفظي و ظاهري، ،ادشـاهي اسـرايين را بازگردانـد. ند تا بهيرسولان، منتظر او

 - تدبيرگرايان معتقدند كه براي ما مهم است كه خدا هرگز ،ادشـاهي اسـرايين را
 هكـعقيـده دارنـد  عمومـاً ،نـد. بنـابراينكرد نمي -شود برگرداندهه بايد روزي ك

كنـار گذاشـته  ،تـأخير افتـاده اسـت و بـراي همياـهبـه واقعاً ،،ادشاهي اسرايين
 محقـ  26: 11شود. تدبيرگرايان بر اين باورنـد كـه روزي عبـارت روميـان نمي

خدا ملكوت را به سرانجام، و  131يافت خواهند نجات اسرايين همةخواهد شد و 
در  132هسـتند.ان  رست مانند رسولان كـه منتظـر تحقـ گرداند؛ داسرايين بازمي

... اورشـليم سـاكنان بر و داود خاندان بر» 133رياكن تعبير زاي،س از انكه  ،زمانان
 ماننـد و نمـود خواهند گرينوحه ،خود نةيگا ،سر براي گرينوحه مثن ،من براي
 خواهنـد ختلـ مـاتم مـن بـراي، گيـرد مـاتم خـويش دةازتنخس براي كه كسي
و  137رياكو ز 136ميكاه 135محق  شد، تدبيرگرايان عقيده دارند كه اشعيا، 131«گرفت

 شوند.قور لفظي محق  مينيز به  138اشفهكم
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 ،دنـاشـده هـا لعـنامـت ميـان دركه اسرايين و يهودا معتقدند  نان همچنين،

 اي ،شما كه نان» ون حزقيا :  قرار خواهند گرفت؛ بركت موردروزي  همچنان

 همچنـان ،ايدشده لعنت مورد هاتام ميان در ،اسرايين خاندان اي و يهود اندانخ

 شـماهاي دسـت و مترسـيد ،س ؛باويد بركت مورد تا داد خواهم نجات را شما

 بـه كـه نمـود خـواهم قصـد نمـوده رجـوع روزهادر اين  ،همچنين ...باشد قوي

 139«.مباشيد ترسان ،س .نمايم احسان يهودا خاندان و اورشليم

هاي عظـيم، دهد كه بسياري از افراد و امتقو ، خدا وعده ميدنبا  اين نقنبه

 امد خواهند عظيم هايتام و بسيار هايقوم»يد: قلبخواهند  اورشليم در را يهوه

 صبايوت يهوه. نمايند مسئلت خداوند از و بطلبند اورشليم در را صبايوت يهوه تا

 شـخص دامـن بـه هـاامـت هايزبان ةهم از رنف ده روزها ان در :گويدمي  نين

 زيـرا ؛يميامي شما همراه :گفت خواهند و شد خواهند متمسك زده  ن  يهودي

 113.«شماست با خدا كه ايمشنيده

 يلياسراي بن يهاوعدهبودن  ج( مشروط

ماـروط بـه  ،ه استاسرايين داده شدهايي كه به بنيوعدهگويد: مي استفان سايزر

 وسـرزمين  د ونـندارقربـاني كـردن  و نيازي به معبد و ندام مسيحاليگذراندن تع

را درك و براسا  رضاي  متعل  به همة كساني است كه مسيح ،برگزيدگيامتياز 

بـراي  سـپسو  گذردمي از مسيح ،يهود خداوند به يهاكنند. وعدهخداوند عمن 

 111د.شونهمة مردم ثمربخش مي

خـــدا ماـــروط بـــه ايمـــان و  هايكنـــد كـــه وعـــدهتثنيـــه يـــاداوري مي
 112ند.ابرداريفرمان

با كاربرد مستقيم بـراي قـوم  113در ارميا ها، صريحاًحقيقت ماروط ،ياگويي
بيان شده است. اين مطلب، همچنـين موضـوع كـن  111خدا در يهوديه و اورشليم
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كننـد كــه بيـان مي السـ،مس عليهمايـونو هـم  ارميـاهـم  اسـت. يـونس كتـاب

تواننـد ماـروط بيان ناده باشـند، مي ها صريحاًي كه شرطحتي وقت ،ها،ياگويي
 115ند.ااند، همگي ماروطهاي ديگر كه بدون شرط بيان شدهباشند. ،ياگويي

گويد كه هيچ يهـودي يـا يونـاني در مسـيح مي 3در بند اخر غ،قيان ،ولس 
 مسـيح در زيـرا 116؛بلكه فقط كساني كه بـه مسـيح ايمـان داشـته باشـند نيست؛
 و .تـازه خلقت بلكه ني،نامختو نه و ست]مهم[ ا  يزي ختنه نه الس،مليهععيسي
 اسـرايين بر و باد اياان بر رحمتي و س،متي ،كنندمي رفتار قانون اينبه كه اناني
هـاي داغ ،خود بدن در من كه زيرا ؛نرساند زحمت مرا كسهيچ ،اين از،س  .خدا

 117.دارم را عيسي خداوند

 هاي كتاب مقدسپيشگوييد( تفسير منحرف از 

كننـد از انچـه در ذهـن خـدا ه انان ادعا ميكنقد ديگر بر تدبيرگرايان اين است 
و ديگــر  دوناگــرماخداشناســي  ه حاميــانكــنيــد كانــد! تصــور گــذرد، اگــاهمي

هاي ننـد تـا خواسـتهكرا تحريـك  مـدارانسياسـتهاي كتاب مقد ، ،ياگويي
ه بـدون توجـه بـه ارزش جـان كـزمان است . در ان نمايندتدبيرگرايان را محق  

شـود و اي زده ميهـاي هسـتهليـد جن كها و حفظ محيط زيست، اولـين انسان
هاي گونه در تحقـ  ،ياـگوييشوند. انان كه ايناته ميكگناه ها انسان بيميليون

توان تضمين كرد كه در  گونه مي ،كننداخرالزمان تعجين مي رةكتاب مقد  دربا
هاي نباشند؟ اگـر ،ياـگويي گامباريت ،يش برضداي جهاني و هستهجن   اغاز

براي  ـ ستاگونه در نظر انان اينـ كه  كتاب مقد  براي انان امري قطعي باشد
دست به هر كـاري ، دانندخداوند مي ةكه ان را اراد تسريع در تحق   نين كاري

 اتتحقيقــ مــديركــه  - لانــ ســخني را از  گــريس هالســنخواهنــد زد. 
 و مسـيحيان، يهوديـان دربـارة يتعصباست و اين مؤسسه هيچ  انستيتوكريستيك

دار عقيـده تـدبيرگرايي، كتـاب قـرف :گويـدكنـد و ميمي نقنـ ندارد  مسلمانان
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ايـن عقيـده،  118.كندگويي ميمطالعه و اينده را ،يش، مانند يك سالنامهمقد  را 

ش از ،ـنج ميليـارد انسـان، تهديد بزرگي براي باريت است كـه در ان، جـان بـي
 شود.ارزش تلقي ميبي

 با ساميان يدشمن(  ه

،يوند ناگسستني با تـدبيرگرايي  ،گراييمسيح يا هزاره ةومت هزارسالكعقيده به ح
تدبيرگرايان  ةشدگوييي از تدبيرگرهاي ،يشكومت هزارساله، يكدارد و بر،ايي ح
گرايـي از بـه خطـر اعتقـاد هزارهاز همان اغ كاتوليكلسياي ك ،مورداست. در اين

 ةنيز از ايـن عقيـد اگوستين الود است.كزده و شرزيرا اين اعتقاد، يهودي ؛برد،ي
وت مسـيح و كهمان مل كاتوليكليساي ك، ة اوستيز دوري جست. در اندياتاريخ

ه تحق  ان حتمي است، در خارج از زمان و كتحق  هزاره است. بازگات مسيح 
دشـمني بـا  جـةه نتيكـبر اين افزون. استمرار عقيده به هزاره، در روز قيامت است

عناصر بيگانه  همةدرصدد است تا  دارد. اون فاشيستي افراقي نيز كش ،ليساستك
 119.ديهود نفرتي بسيار عمي  داررو، از سازي شوند و ازاينكحتي يهود نيز ،ا

و ديگـر  فـالو د. اندشمنان ساميان 123،ارماگدون ةگرايان و مبلغان عقيدهزاره
افـرادي ماننـد يباني ت،اـگويند؛  ون يهود با تحقير سخن مي رةتدبيرگرايان، دربا

بلكـه  ؛همدردي با يهود نيست يدر راستا ،و همفكران او از دولت اسرايين فالو 
الس،م عليهخواهان تاكين حكومت در جايي هستند كه مكان ظهور و فرود مسيح

ار هيتلر نيز در راستاي تحق  كاعتقاد دارد كه حتي  است. براي نمونه، تدبيرگرايي

 بـاتواننـد  گونـه تـدبيرگرايان مي ،حا هاي كتاب مقد  است. بااينگويي،يش
 وقنان خود اظهار دوستي كنند؟!هم

كنند انچـه را كـه در ايراد ديگر تدبيرگرايان اين است كه انان قاقعانه ادعا مي
و برگزيدگي را تنهـا بـراي انـدكي از افـراد  كنندگذرد، درك ميذهن خداوند مي
 گيرند.بار در نظر مي
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ها و زشـتي رةدر نظر تدبيرگرايان، عقيده به جبر يا قضا و قـدر تـاريخي دربـا

تغييـري در ان ايجـاد  توانند هيچها نمياي است كه انسانگونهبه ،فساد در جهان
هنـد. خواسـت خـدا را دنند. رهبران انان به خداي خان و جنگاور باارت ميك

گويـد كـه مي ولادت مسيحدر كتاب  121روسانكجاندانند نه صلح. ولي جن  مي
 اصلي مسيح، مبارزه با خاونت و اموزش برابري اجتماعي بوده است.هاي اموزه

و ديگر تـدبيرگرايان، نـامي  121هاگيجان 123،هايتام 122،فالو جريدر مواعظ 
 ،انـان معتقدنـد كـه خداونـد ه اسـت.كوه بـرده ناـد عظةاز عا  به مسيح و مو

ميليون يهودي را همراه با يك ميليارد مسيحي در قرح نجـات قـرار داده   هارده
 125نجات خدا جايگاهي ندارند. مةاست؛ ولي ،نج ميليارد انسان ديگر در برنا

كنند يا حتي مانع ان هاي انساني براي صلح را تضعيف ميتدبيرگرايان، ت،ش
شـده و بينـييده دارند كه افزايش جن  و گرسنگي امري ،يششوند؛  ون عقمي

المللـي بينهاي كنند كه سـازماننا،ذير است. برخي تدبيرگرايان تصور مياجتناب
ه سـنت مسـيحي ككنند؛ درحاليصلح، زمينه را براي حكومت ضدمسيح اماده مي

الاهي است  ةه نوعي عطيكالس،م عليهه ،يروزي نهايي مسيحكبر اين عقيده است 
دسـت هـاي انسـاني بـهاورد، بـا ت،شمي ارمغانبهها انسان ةو صلح را براي هم
 ـون جـزو  ؛بينـي كنـيمعظيم را ،يش ةثدتوانيم زمان اين حاخواهد امد. ما نمي
دانـد كـه كليسا با ايمان منتظر است و مي ،در نظر مسيحيت 126.اسرار الاهي است

خـاقر جمـع داريـد؛ »ودش فرموده اسـت: ،يروزي نهايي با مسيح است؛  ون خ
 128و127«امزيرا كه من بر جهانم غالب شده

 گرايي در عقيده مسيحيت صهيونيستيو( خشونت

تاـوي   ،سست مسيحيت صهيونيستيهاي در اموزهاند كه مسيحيان بر اين عقيده
 ،ارماگـدونهـاي جن  ،تكـف، رةشـود. دومـي ديده ربه جن  و خاونت بسيا

گـراي ر روح خاـونتگايتكـح ،همـه... دودي از مردم جهـان ونجات تعداد مح
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توانند خود را ،يـرو مسـيح و يـا مي مسيحيان صهيونيست است. اين افراد  گونه

 يابند؟ مي ه در اخرالزمان نجاتكليسا بدانند كحتي جماعت 
هاي كليسا يا قوم خـدا ايـن اسـت كـه ه ويژگيكخوانيم مي تاب مقد كدر 

شـما نمـك » فرمايدميالس،م عليهانجام دهند. حضرت عيسي اعما  خدا،سندانه
فرمايـد بـاز ميشـود. ارزش مياش را انجام ندهد بياگر نمك وظيفه 129؛«جهانيد

درخاد. شما بايد كـار نيـك ماند؛ بلكه مينمي ،نهان راغ  133؛«شما نور عالميد»
بـا السـ،م عليهحضـرت عيسي 131.كندشما را تمجيد  ،انجام دهيد تا ،در اسماني

«. هـا را شـاگرد سـازيد،س رفته همه امت» مأموريت بزرگ فرمود: كاشاره به ي
و كليسايي كـه رشـد  132خواهد كه رشد كنديعني كليسا ميود، خداوند از بدن يه

ايا خبر خوش و تعليمات  133نكند سالم نيست. كليسا بايد خبر خوش اع،م كند.
ــون ــ  و خ ــا، جن ــت؟ كليس ــريت اس ــه با ــزي علي ــانري ــرت  131ده فرم حض

ناان ترحم و انسان دوستي اسـت، بـراي انـان گـران  ،ه همهكالس،م عليهموسي
 اند!ام باردوستانهكه احكاي گران نيستند؛ بلكولي جن  و جنايت و نسن ؛است

ب و ابـن و را شـاگرد سـازيد و اياـان را بـه اسـم اَهـا تام ةهمـ ،،س رفته
اموري را كه به شما حكم  ةم دهيد كه همالقد  تعميد دهيد و اياان را تعليروح
 135.باشمهمراه شما مي ،حفظ كنند و اينك من هر روزه تا انقضاي عالم ،امكرده

ه ايـن كـنـون كا :بايد از خود بپرسد ،ه داردكاي انسان مسيحي براسا  عقيده

احكامي كه او به  ةبه ما رسيده و دستور داده است تا از همالس،م عليه،م عيسيك
نيم، ايا نبايد به خداوند ،اسخ مثبت دهيم و كنگهداري  ،اگردانش تعليم داده بودش

 يم!؟نمايامادگي خود را اع،م 
هـاي گيريام گـران و سـختكاحالس،م عليهه عيسيكوفيلد مدعي است كاس
زيـرا همـين اسـت »خـوانيم: تـاب مقـد  ميكه در كاي دارد؛ درحاليرحمانهبي

ولي حتـي ده  136.«اه داريم و احكام او گران نيستاو را نگمحبتّ خدا كه احكام 
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خـدا صـادق  باتواند گران تلقي شود؛ براي انكه انسان بايد فرمان موسي نيز نمي

بـه باشد و از سفسطه و دغن دور شود و اين گران و سخت نيست. انسـان بايـد 
ان از شـهادت نسـ. ايا اگـر اكنديا انكه نام او را با احترام ياد بگذارد خدا احترام 

اوري است؟ اينكه انسـان نبايـد زنـا ار رنجكاش خودداري كند، دروغ به همسايه
ام كــاو نيســت قمــع نــورزد، ايــا اح بـرايكنـد، يــا بــه امــوا  و  يزهــايي كــه 

ــهبي ــي اي اســت؟رحمان ــيم مــي ول ــبين ــن احكــام در اندياــك  اســكوفيلد ةه اي
اي از ه هـيچ ناـانهكـيابيم درمي 137ناه با نگاه به متن يوحكاند! درحاليرحمانهبي
گونه هيچ ،كوه ةشود و يقيناً در موعظنمي رحمي در رفتار خداوند با يهود ديدهبي

 138گيري وجود ندارد.سخت

 السـ،معليهعيسي ةه ايـا موعظـكـانسان متـدين مسـيحي حـ  دارد بپرسـد 
مسـيحيت مورد نظـر  ةانجيلي و موعظهاي تلويزيون ةگيرتر است يا موعظسخت

در  113كـريبجـيمو  139جيمي سواگارت كمكاكنون با ها اين موعظه ؟صهيونيستي
هاي و برنامـه ا .تـي.،ـية شـبك( و انجيلي ةايستگاه تلويزيوني موعظ) تلويزيون

و بـا تبليـ  جنـ  و  شـود، به ملت امريكـا ارايـه ميساعت باارت انجين كهن
هـا صهيونيست ةسياسي ايند هايخاونت و ت،ش براي ،ايان دادن جهان، برنامه

 كنند.ها را بيان ميو امريكايي
 نـد وكمـي عجيب مسيحيت صهيونيستي اشـاه ةنيز به اين اموز گريس هالسن

كـه كسـي در انجيـن، ،ـذيرد مي ك،يـدكـنم  گونـه من تعجب ميه كگويد مي
به خداي عا  و محبـت هـم  ،حا و درعينخداوند را خداي انتقام و كينه ببيند 

كه س،ح را از خود دور كنيم  كنددعوت مي ، از ماهاي خودمسيح در ،يام سد؟بر
 111يم.بخانده باشكو ك و ، تسليم شويم و مانند كودكان و

وفيلد كاسـعقايد جريان مسيحيت صهيونيستي و ،يروان  ةانچه دربار ،بنابراين
توانند مي گراي انان است. اين افراد  گونهگر روح خاونتايتكح ،همه، يمتگف
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 ه در اخرالزمـان نجـاتكـليسـا بداننـد كخود را ،يرو مسيح و يا حتي جماعـت 

 يابند؟مي
 بـه مـا اموخـت كـه بـا صـلحبـود و زنـدگي  ةدهندباارتالس،م عليهعيسي

برخاسـته از خـداگرايان ، تنهـا جنـ  ةمطمئنـاً عقيـد توانيم به زندگي برسيم.مي
از يوغ  :گويدما مي به مقد  تابكتاب مقد . ك نه ،كليساي كاتوليك روم است

 112ستم ازاد شويم.

 نگاهي به نقد مسيحيت صهيونيستي از ديدگاه اسلام 

ه نويسـندگان كـنـيم كتـه را يـاداوري كلازم است ايـن ن ،،يش از ورود به بحث
اند مسيحيت صهيونيستي ،رداخته ةمتر به نقدهاي ديني و الاهياتي اندياكمسلمان 

ه بسـيار كـشود. بياتر نقـدها نمي در اين موضوع يافت و هيچ منبع قابن توجهي
ه اين كمسلمان ايراني  وربرخي از انديا دارند.ارزشمند نيز هستند، رن  سياسي 

صورت تحقي  يـا ترجمـه، در اين موضوع به ايگونهاند يا به ردهكجريان را نقد 
ميرحسـين سيدا ،حيدررضـا ضـابطاقايـان  نـد از:اعبارت ،انـدفرسايي نمـودهقلم

، خل نصـير صـاحب ،علي فهـيم دانـش، سپهر دانش، مرتضي شيرودي ،اصغري
ترجمـه يـا  .هادي افقهـيو  مهدي بيژني ،قبس زعفراني ،سروستانيشفيعي اقمةف

هـاي ،ايگاهو ها روزنامـه ،، مجـ،تهاباتكاين نويسندگان محترم در هاي نوشته
از بيان منـابع  ،شدن مطلبنيدستر  است و براي جلوگيري از قولا دراينترنتي 
 نيم. كمي خودداري

يـا نوشـتن مقالـه و ها زبان مسلمان نيز با انجام مصاحبهنقادان عرب ،همچنين
اند. تعدادي از ايـن ردهكتاب، اين جريان مسيحيت صهيونيستي را نقد و بررسي ك

محمـد  ،جعفـر هـادي حسـن ،محمد صالح مفتاح ،ه،  رضاند از: اافراد عبارت
سـمير  ،احمـد رفعـت ،كمحمـد سـما ،الاـربيني محمـدابراهيم ،السعيد إدريس

اسـ،مي معـارف هاي مركـز بررسـي يمـدير شـيع) شيخ شفي  جـرادي ،مرقص



 8811، سال اول، شماره اول، زمستان  /  811

داناـگاه اسـ،مي غـزه در  مذهبيس سنيير) الصيام دكتر شيخ محمد و فلسفي(

 فلسطين اشغالي(. 
اي اميختـه ،ت صهيونيستيه مي دانيم عقايد مسيحيكما در اينجا با توجه به اين

از انها به ابطـا   يكاز اموزه هاي افراقي مسيحيت و يهوديت است و ابطا  هر 
 ةنقـدهاي برگرفتـه از اندياـ ،قـور خ،صـهبه ،انجامدت صهيونيستي مييمسيح

اگـر بخـواهيم از زمينه، نيم. در اين كمي ه قابن ارايه هستند نيز مطرحكاس،مي را 
را نقـد  وفيلدكاسـ هايندياهوابسته به ا سيحيت صهيونيستيِنظر اس،م، جريان م

مجـا  تفصـين سـخن در   ـون را در نظر بگيريم و يبايد جهات گوناگون ،نيمك
 : كنيممي اشارهها اختصار بداننا ار بهبه ،اينجا وجود ندارد

 نژادپرستي و خودبرتربيني

هود و خـودبرتربيني مسيحت صهيونيستي برگرفته از حس نژاد،رستي يهاي عقيده
، مسيحيان نيز مسيح را فرزند برابرخود را فرزندان خدا و در  . يهوديانانان است

بين يهوديـان هاي ريم نيز به برخي از اخت،فكه در قران كشمردند.  نانمي خدا
ارَ  »اشاره شـده:  ،ر استكه ناشي از اين تفكو مسيحيان  وَرَالَةتْ الْيَهُةودُ وَ النَّصةَ

 أَبْنَاءُ اللَّهِ وَ أحَِبَّاؤُ ُ رُلْ فَلِمَ يُعَذِّبكُُمْ بِذُنُوبكُِمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ ممَِّنْ خَلَقَ يَغْنِرُ لمَِنْ نَدْنُ
مَاوَاتِ وَا َرْمِ وَ مَةا بَيْنَهُمَةا وَ إِلَيْةهِ  اءُ وَ لِلَّةهِ مُلْةكُ السةَّ يَشَاءُ وَ يُعَةذِّبُ مَةنْ يَشةَ

ي ُ »يا  (.18ه، )مايد 113«المَْصِيرُ ارَ  الْمَسةِ وَ رَالتَْ الْيَهُودُ َََُيْرٌ ابنُْ اللَّهِ وَرَالتَْ النَّصةَ
 ابْنُ اللَّهِ ذلَِكَ رَوْلُهُمْ بِتَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ رَوْلَ الَّذِينَ كَنَرُوا منِْ رَبلُْ رَاتَلَهُمْ اللَّةهُ أَنَّةي

 (.33به، )تو «يُؤفَْكُونَ
« وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ ا ِ فِرْعَوْنَ ...» بقره ةسور 51 تا 19 ايات در يهود نژاد،رستي

 و ،هـاخطـاب ايـنه كفرمايند باره ميدراين  ع،مه قباقباييو  است شده مطرح
 اسـرايينبني همةبه  ،بيان شده ايات اين در اسرايينبني از كه گناهاني و تجاوزها

بدان دليـن  ايناست و  سرزده اياان زا برخي از گناهان ان گر ه ؛منسوب است
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 از عملي اگرو  بود شديد انها در قوميت كه بودند ايجامعه ،اسرايينبني كه است

ه كـاگر انان عقيده دارنـد  ،بنابراين 111.شدندمي راضي بدان همه ،زدسرمي برخي
 نژاد نژاد،رسـتي انـانة ند، از همين روحيااخرالزمانهاي يافتگان جن تنها نجات

 گيرد.مي رياه
رَائِيلَ اذكُْةرُوا »برتري يهود بر اقوام ديگر امده است:  رةدر قران دربا يَا بَنيِ إِسةْ

لْتكُُمْ ََلَةي الْعَةالمَِينَ (. 122و  17: هبقـر) 115«نِعمَْتيِ الَّتيِ أَنْعمَتُْ ََلَيكُْمْ وَأَنِّةي فَضةَّ
 ؛مـان خاصـي اسـتاين برتري مربـوط بـه ز ،مفسران عقيده دارند بياتره ك نان

 است.خد ةاسرايين هنوز هم قوم برگزيدبني :ندكه يهود ادعا ميكدرحالي
امده اسـت كـه خداونـد بـه دو قـوم  كتاب مقد  مرجع اسكوفيلد گفتيم در

و ملت مسيحي كه بايد باشد « زميني»دارد: قوم يهود كه بايد مسير  ايويژهع،قه 
در قران سـرزنش  ،ايمانو مسيحيان بيه يهوديان كدرحالي ؛باشد« اسماني»مسير 
مَثَلُ الَّذِينَ حمُِّلُوا التَّورَْاةَ ثُمَّ لَمْ يَدْمِلُوهَا كمََثَلِ الْدِمَارِ يَدمِْلُ أَسْنَارًا بِئْسَ »اند: هشد

 116.(5معـه:)ج«مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِتيَاتِ اللَّهِ وَاللَّةهُ لاَ يَهْةدِ  الْقَةوْمَ ال َّةالمِِين
عنوان مغضوبان و گمراهان يـاد  ااز انان ب ،ريمكقران  ةين سورنخستدر  ،همچنين

الِّينَ»شده است:  وبِ عَلَـيْهِمْ وَلاَ الضـَّ  «صِرَاطَ الَّـذِينَ أَنْعَمْـتَ عَلَـيْهِمْ غَيْـرِ الْمَغْضـُ
يش از ب ه تاكاست عتاب ملت يهود را اغاز كرده  ،(. قران در جاي ديگر7ه:فاتح)

بخاـيده و يهـود  بـه وندرا كه خدا ييهانعمت ،اياتيه ادامه دارد و در ان اصد 

يَـا : »شـمارديم بـرانان را تمرد و لجاجت  ،عهدشكنيناسپاسي، سركاي،  سپس
ايَ بَنيِ إِسْرَايِينَ اذْكُرُوا نِعمَْتيِ الَّتيِ أَنْعمَتُْ عَلَيكُْمْ وَأوَْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّـ

 (.  13ه:)بقر 117«فَارهَْبُونِ
 ،گمراهي با وجـود ايـات فـراوان شامن مواردي مانند ،يهود در قرانسرزنش 

عمن نكردن بـه كتـاب واله، عليهاللهصليانكار نبوت ،يامبر اكرم، نافرماني ،يامبران
، تفرقـه و اخـت،ف، رساني به ،يامبران و انكار اناناسيب، شرك، اسراف، اسماني
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، گيريبهانـه، در خواست رؤيـت خـدا، ،رستيگوساله، نيكي ك، ترر زمينفساد د

ايـن ايـات  ،بنـابراين 118خـورد.مي  امبه ريزيخونو  فخرفروشي ،دوستي،و 
مربوط به زمـان خاصـي  ،خدا به انان ةه برتري قوم يهود و ع،قكد ندهمي ناان
 .است

 جبرگرايي تاريخي

نهفتـه وفيلد كاسـاريخي در تـدبيرگرايي نوعي جبرگرايي ت ،ه م،حظه شدك نان
 ،ها و فسـاد در جهـانزشـتي رةاست و عقيده به جبر يا قضاوقدر تـاريخي دربـا

تأثيري ها توانند در اننمي تغيير ان ندارند و نقاي درها اي است كه انسانگونهبه
 بگذارند. 

ي اسـا  خداشناسـو اينـده  ةدربـار ،يوحنـا مكاشفاتكتاب  به ناظرديدگاه 
گرايي و وضـع احكـام دينـي در هـر دوره عقيده به بخش تي،مسيحيت صهيونيس

 براسا  جدولي تـدبير كـرده ،خداوند جهان را از اغاز تا ،ايان ،ان ،ايةو بر است
ه در اس،م كدرحالي كند.نقش مهمي را در اخرين دوره بازي مي ،اسرايين و است
خـود در ها ردود است و انسـانوجدان و عقن سليم، جبرگرايي مبنابر فطرت، و 

إِنَّ اللَّةهَ لاَ يُغَيِّةرُ مَةا »خوانيم: مي ند. در قراناساختن تاريخ و تحو  جامعه دخين
 119.(11)رعد:«بِقَوْمٍ حَتَّي يُغَيِّرُوا مَا بِتَننُسِهِمْ ...

كه اسكوفيلد و حاميان جريان مسيحيت صهيونيستي در است ياداوري لازم به 
كـن مم ه هـر وسـيلههاي تاريخي بيان شـد، بـرا كه درباره دوره نظر دارند انچه

ها براي تغيير تاريخ و ايجاد صلح جهاني القا كنند كه انسانسازند و  نين محق  
از  .يـا قـدرت هـيچ كـاري ندارنـدو ندارنـد  يها هيچ نقاو جلوگيري از جن 

ارماگـدون و... زمان مانند حادثه جن   ره اينده جهان و حوادث اخرابررو، داين
اي لي با توجه بـه ايـه. ونا،ذير استكنند كه اين روند تغييرتأكيد ميبر اين نكته 

كنـد كـه يابيم كه فطرت ،اك انساني و اموزه اسـ،م اقتضـا ميكه بيان شد درمي
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ها تا خودشان حالاان سازند و سنت الهي اين است كه امتها ميتاريخ را انسان

ديـدگاه اسـ،م بـر  ،دهـد. بنـابرايند حالاان را تغييـر نميرا تغيير ندهند، خداون
 انجامد.به جبرگرايي نمي ،خ،ف ديدگاه مسيحيت صهيونيستي

 و اسراييل بزرگ ادعاي سرزمين موعود

در سرزمين موعـود  ،در اخرالزمانانها ه كادعاي مسيحيت صهيونيستي اين است 
خواهـد محقـ   ،سرايين بزرگالاهي ا ةمستقر خواهند شد و وعد ،از نين تا فرات

ورَُلْنَا مِنْ بَعْدِ ِ لِبَنيِ إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا ا َرْمَ فَةإِذَا »فرمايد: مي ه قرانكدرحالي ؛دش
يَةا رَةوْمِ ادخُْلُةوا ا َرْمَ » ةو ايـ 153(131:)إسـرا«جَاءَ وََْدُ الآخرَِةِ جِئْنَا بكُِمْ لَنِينًةا

ةَ الَّتِةةي كَتَةة َ اللَّةة رِينَالْمُقَدَّسةةَ « هُ لَكُةةمْ وَلاَ تَرْتَةةدُّوا ََلَةةي أَدْبَةةاركُِمْ فَتَنْقَلِبُةةوا خَاسةةِ
ارََِ ا َرْمِ » اية همچنين 151؛(21:مايدة) وَأوَْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَنُونَ مَشةَ

بَرُوا وَمَغَارِبَهَا الَّتيِ بَارَكْنَا فِيهَا وَتمََّتْ كَلمَِةُ رَبِّكَ الْدُسْنَ ي ََليَ بَنيِ إِسْرَائِيلَ بِمَةا صةَ
ونَ ايـن (. 137:)الأعـراف 152«وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرََْوْنُ ورََوْمُهُ وَمَا كَةانُوا يَعْرِشةُ

 153اند.ه يهود در سرزمين موعود خود خود داخن شدهكنند كمي ايات دلالت
  گرفتـه اسـت كـه در خداونـد بـر ايـن تعلـ دةدانيم كـه ارامي ،ديگرازسوي
قيدوشرط نيست. و ميراث زمين، بي 151صالحان را وارثان زمين گرداند ،اخرالزمان
 ،ريمكـد. قب  بيـان قـران نزمين باش ثانتوانند وارمي هكند اصالحان، تنها بنابراين

مستضــعفان و خداترســان اســت. عاقبــت و ســرانجام  ،زمــين، ميــراث صــالحان
ــع ــرت ادتمنانهس ــا و اخ ــاز ان ،رهيز در دني ــت: ارك « وَالْعَارِبَةةةُ لِلْمُتَّقِةةينَ»ان اس

اءُ مِةنْ َِبَةادِ ِ وَالْعَارِبَةةُ لِلمُْتَّقِةينَ»( و 83:)قصص  155«إِنَّ ا َرْمَ لِلَّهِ يُورِثُهَا منَْ يَشةَ
 (.128:)أعراف

ريزي اسـت، و خون جويياصلي انان خاونت، جن هاي ه از ويژگيكقومي 
 156اش را براي انها محق  سازد.ه خدا وعدهكساني باشند كتوانند جزو مي  گونه

ه در ان كـخ،فت روي زمين مختص مؤمنان و صالحان بـوده  ،ريمكاز نظر قران 
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وَََدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُْمْ وَََمِلُوا »د: شوميامنيت برقرار است و خداوند ،رستش 

رْمِ كمََا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ رَةبْلِهِمْ وَلَيمُكَِّةنَنَّ لَهُةمْ الصَّالِدَاتِ لَيَسْتَخْلِنَنَّهُم فيِ ا َ
رِكُونَ بِةي  دِينَهُمُ الَّذِ  ارتَْضيَ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوفِْهِمْ أَمْنًا يَعْبُةدُونَنيِ لاَ يُشةْ

 (.55:نور) 157«قُونَشَيْئًا وَمنَْ كَنَرَ بَعْدَ ذَلكَِ فَتوُْلَئكَِ هُمْ الْنَاسِ
تَخْلِفَنَّهُم »جملـة مختلف درباره مقصود از احتمالات  ،در اين ايه 158ع،مه لَيَسـْ

ه كـي از احتمالات مردود اين است كند. يكمي و سپس رد را بيان «فيِ الأَرْضِ ...
السـ،م عليهمسليمان خ،فت ادم و داود و همچونالهي خ،فتي  خ،فت، مراد از
 .باشد

از اياـان،  ،ـيشن امـراد از مسـتخلف :انـدگفتـهه كـسـخن برخـي  ،همچنين

سرزمين مصر  ،ريانشكاز ه،ك كردن فرعون و لا ،سخدا  اسرايين است كهبني
 ةزيرا ايـ .نيست درست ،است ن ساختهكمتمدر ان  ارث داده و انانو شام را به 
صـالح  ايجامعـه از ارث بردن زمين، ،ساز مردمي خبر مي دهد كه  ،مورد بحث

فرعـون و دسـت از نجاتاـان از  ،ساسرايين قوم بني كهي حال در ؛تاكين دادند
الَّـذِينَ امَنُـوا مِـنكُْمْ » ، مصداقنبودههرگز از كفر و نفاق و فس  خالص  رش،كلا

 نـين  ،ايدوره هرگز و در هيچ ،نادند و به نص قران كريم «وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 .روزي به خود نديدند

انچـه از گوينـد: مـي ،ردازند ومي در معنا و مفاد ايه ح  مطلبان به بيان ايا

برخـي  ةدربار شريفه ةاين است كه بدون شك اي ،رسدنظر ميشريفه به ةسياق اي
كـه  انـدكسانينيز  انان ان؛و نه اشخاص معيني از ان  ةنه هم ،از افراد امت است

 و مـراد از اسـتخ،ف بوده باشند، «وا الصَّالِحَاتِالَّذِينَ امَنُوا مِنكُْمْ وَعمَِلُ» مصداق

ايـن اسـت كـه  ،گذشـتههـاي تاسـتخ،ف نياكـان و ام همچـون ،انان در زمين
اما اينكه مراد، خ،فت . تاكين دهد كه زمين را ارث ببرند اجتماعي صالح از انان

ــه ــي ب ــي، اله ــت و ســلطنت اله ــاي ولاي ــدمعن ــليمان  مانن ــلطنت داود و س و س



  811 لدياسکوف يراآنقد و  انيحيسم

ت عبار اب ،يامبران  ون قران كريم از ؛، بسيار بعيد استباشدالس،م يهمعلفيوس

در  ،معنـاي انفرمايد و اين تعبير به همين لفظ و يا بهنمي عبيرت «الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ»
 ، ،يـامبرانجـا مقصـود از انكـريم امـده، و در هـيچ بيش از ،نجاه مورد در قران

 .ستاگذشته نبوده 

كـه بـا  ايجامعـهاستخ،ف در ايه، جز بـا  ةوعده كبا بيان اين، اياندر ،ع،مه 

 نتيجـه ؛با هيچ مجتمعي قابن انطباق نيست ،شودمي بر،ا مهديحضرت ظهور 

مـي  كه خداي سبحان به كساني كه ايمـان اورده و عمـن صـالح انجـام گيرندمي

صالح  ام،ًككه  وجود اوردبراي انان بهاي دهد كه به زودي جامعهمي دهند، وعده

عقايد افراد  برد و دربنن  كفر و نفاق و فس  باشد، زمين را ارث  ةاز لك عاري و

و فضـيلت بـا  ةجامعـو ايـن ؛ ان و اعمالاان  يزي جز دين ح  حـاكم نباشـد

 ـون اخبـار متـواتري كـه از رسـو   ؛د بودخواه هديدر روزگار م، مانندبي

 حضـرتان هـاي ويژگي ةباردر الس،معليهميتباهن ايمةو  والهعليهاللهصلياخد

 .دندهاي خبر مي نين جامعه ينكتااز  اند،شده وارد

ه كـشـود مـي ايـن احتمـا  نيـز رد ،فرمودندع،مه ه كبا توضيحاتي  ،بنابراين
تنها الس،م عليهو يا حضرت عيسي باشد خ،فت زمين از ان يهوديان يا مسيحيان

 ـ ه در روايات اس،مي امده اسـتك نان ـ هك؛ بلم سياسي روي زمين باشدكحا
 159ماز خواهد ايستاد.به ن ديمه،ات سر حضرت  الس،معليهحضرت ان

 نتيجه گيري

 رسيم:از اين نوشتار به نتايج زير مي
مقـد  و  هاي كتـاباموزهو ،يروان او با  اسكوفيلدهاي ها و برداشت. استنباط1

هاي كياان انان با اندياهار است و حتي همناسازگالس،م عليهحضرت عيسي
  الش دارند. اسكوفيلد
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ملكوت الهـي و ميـراث سـرزمين  دةانحصار نجات و وع تدبيرگرايي، ة. انديا2

براسـا  كتـاب مقـد  مـردود  ،تسه اندك مسيحيان صهيونيوموعود در گر
 شوند. (بدن مسيح)شود كه وارد كليسا است و نجات شامن كساني مي

 ،كسب منافع سياسي و اقتصـادي ،و تأكيد جريان مسيحيت صهيونيستي . هدف3
 گرايي حقيقي است.منجي ةمحو انديا ،تر از همهو مهم

داده  جـداي از اينكـه در مسـيحيت و يهوديـت انحـراف رخ . ازديدگاه اس،م،1
 گـرا، جبرگـرا،خاونت ،اسكوفيلدهاي مسيحيت صهيونيستي و است، اندياه
 ،رستانه است.نژادضد انساني و 
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93  .  Forcing god's hand, p. 154. 

كتـاب  ة؛ ايـن ترجمـه از ترجمـ(Rightly dividing the word of truth)عبارت انگليسي ترجمه بالا  نين اسـت . 91
گويد و تفسيري ان امده است: بدان ك،م خدا  ه مي ةمقد   اه انجمن كتاب مقد  ايران گرفته شده است؛ ولي در ترجم

 هاي متعدد تقسيم نموده است.استفاده كرده و تاريخ را به بخش Dividingاسكوفيلد از واژه   ه معنا دارد.
92   . Steven sizer. 

 .11-6، ص1386، اذر82مسيحيت صهيونيستي از نظر تا عمن، گفتگو با استفان سايزر، ترجمه فاقمه شفيعي، موعود، ش. 93
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96. www.informationclearinghouse.info/article4531.htm 

97 . Eisegesis. 

98 . Exegesis. 

 .21، ص1381كليد فهم سياست امريكا، ،ياگويي ها و اخرالزمان، . 99

،س اناني كه جمع بودند، از او سؤا  نموده گفتند: خداوندا ايا در اين وقت ملكوت را بر اسـرايين بـاز برقـرار خـواهي . 133
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ايد قوتّ خواهيد يافت و شاهدان من خواهيد بود در اورشليم و تمامي يهوديّـه و سـامره و تـا اقصـاي القد  بر شما ميروح
 (.8-6: 1جهان )اعما  رسولان 

ها رسيد، تا در اياان غيـرت ،ديـد بلكه از لغزش اياان نجات به امّت فتند؟ حاشااگويم: ايا لغزش خوردند تا بي،س مي. 131

 را ببينيد 11:11روميان  اورد.

 8-6: 1رسولان. 132
،س اناني كه جمع بودند، از او سؤا  نموده گفتند: خداوندا ايا در اين وقت ملكوت را بر اسـرايين بـاز برقـرار خـواهي . 133

 (.13: 12ها و اوقاتي را كه ،در در قدرت خود نگاه داشته است، بدانيد )زكريا داشت؟ بدياان گفت: از شما نيست كه زمان

 11: 12 زكريا. 131
 (.1-2: 2... شريعت از صهيون و ك،م خداوند از اورشليم صادر خواهد شد ) اشعيا .135

136 .1 :1-3 

137 .11 :16 

138 .23 :2-6 

 15-13: 8 حزقيا . 139

 23-22: 8زكريا . 113

 ،1386، اذر 82، شموعـودز نظر تا عمـن، گفتگـو بـا اسـتفان سـايزر، ترجمـه فاقمـه شـفيعي، مسيحيت صهيونيستي ا. 111

 .11-6ص 

 61-58: 28تثنيه . 112

ي كه گفته باشم كه براي اياان بكنم، خـواهم يگاه از ان نيكواگر اياان در نظر من شرارت ورزند و قو  مرا نانوند، ان. 113

 (.13-1: 18برگات )ارميا 

 ( 17-11: 1)ارميا .ي از قرف شما  بر جميع سكنه اين زمين منبسط خواهد شديگفت ب، و خداوند مرا. 111

 23-11: 12مانند دوم سمويين. 115

116.www.spiritus-temporis.com/dispensationalism/biblical-arguments-in-favor-of-

dispensationalism.html. 

 16: 6غ،قيان. 117
 .73ص،1377، تدارك جني بزرگ گريس هالسن،. 118

 .151ـ 152، صص 6، جدايرة المعارف يهود، يهوديت و صهيونيسم عبدالوهاب المسيري،. 119
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ايـن  و اسـت( حارمگيدو يا) حارمجيدو كلمه، اين اصن. است نفلسطي شما  در بزرگي ةتپ نام حارمجدون يا ارمگدون. 123
نـام محلـي در كنعـان انـد كـه . برخي قايناست رفته كاربه16:16ة يوحنا مكاشفو در كتاب  مقد  كتاب در باريك تنها ،واژه

 اسـت كـه براسـا  ونيدر اسرايين كن 21 :12يوشع( او  و كسر دوم و تاديد سوم )به فتح جدومشهر همان  احتمالاً استان،ب

 قـاموس كتـاب. در 595ص1371 ،سرنوشت مثلث ، امسكي)نوم،  داد جنگي عظيم در اين شهر روي 16:16شفة يوحنا مكا
 و بـود كنعانيـان ملـك ،ياتر، «يسّاكار» بوم و مرز در واقع ،«منسّي» شهر سپاه محن «مجدّون» و «مجد»نيز امده است:  مقدس

جيمـز هـاكس، ) اسـت «لجّـون» همـان «مجدّو» كه بودند ان بر بسياري قولاني مدت. كرد فتح ان دهات با را شهر اين يوشع

 (.781 ص ،مقدس قاموس كتاب

121 . John Crossan. 

و  يصهيونيسـت(، كايش امريكـايي و واعـظ انجيلـي، يكـي از سـردمداران مسـيحيت Jerry Falwell) ولجري فال. 122

اهانـت  والهعليهاللهصليم ازجمله كساني است كه به اس،م و ،يامبر گرامي1956سا   اموختة داناكدة انجين بابتيست دردانش
 كرده است.

123 . Tim LaHhaye. 

 است. جني براي بيت المقدساز رهبران صهيونيسم مسيحي در امريكا و نويسندة كتاب ،استور جان هاگي . 121

 .157-153گذرد؟، ص اسرايين از منافع خويش مييدالله:  را ايالات متحده براي سيد امير حسين اصغري، . 125

 .58و  52، صماهيت و موموريت كليسادانلرج.ميلر، . 126

 .52همان، ص. 127

 23: 16 يوحنا. 128

 13: 5متي . 129

 11: 5متي. 133

بلكه تا بر افروزند تا ان را زير ،يمانه نهند؛ . شما نور عالميد شهري كه بر كوهي بنا شود، نتوان ،نهان كرد و  راغ را نمي 131

بگذاريد نور شـما بـر مـردم بتابـد، تـا  ،بخاد. همچنيني مييروشنا ،كساني كه در خانه باشند ةگاه به هم راغدان گذارند. ان
 (.18-16: 5اعما  نيكوي شما را ديده، ،در شما را كه در اسمان است، تمجيد نمايند )متي 

به نمـوي  ،كندنمو مي ،مفاصن و بندها مدد يافته و باهم ،يوند شدهتوسط تمامي بدن به، و به سر متمسك ناده كه از ان. 132
 (.19: 2كه از خداست )كولسيان

 15: 16مرقس   19: 28متي    131كليسا، ص. 133

نام خدا را به باقـن  .3به بت سجده نكنيد؛  .2براي خود خدايي جز من نگيريد؛  .1شرح است: اين ده فرمان به  ةخ،ص. 131
دزدي  .8زنـا نكنيـد؛  .7قتـن نرســـانيد؛ كـسي را بـه .6،در و مادر خود را احتـرام كنيد؛  .5ا گرامي بداريد؛ شنبه ر .1نبريد؛ 

 . به ما  و نامو  همسايه قمع نورزيد.13. بر همسايه شهادت دروغ ندهيد؛ 9نكنيد؛ 

 23-18: 28متّي . 135

 3: 5او  يوحنا. 136

137 .8 :1-11 
138. www.gospeltruth.net/scofield.htm. 

139. Jimmy Swaggart. 

113. Jim Bakker. 
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 . 69، صتدارك جني بزرگ گريس هالسن،. 111

 .1385 13 5، تاريخ7951، روزنامه جمهوري اس،مي، شصهيونيزم مسيحيحسين اصغري، سيدامير. 112

 بـه را شـما خدا  را ،س ،است درست شما ةعقيد اين اگر بگو ؛دانند مي او دوستان و خدا ،سران را خود نصارا و يهود. 113
 كرده، خل  كه ييبارها ساير جنس از هستيد باري نيز شما بلكه ؛نيست درست عقيده اين نه، كند؟ مي عذاب گناهانتان كيفر

 و خداست، از است دو ان بين انچه و زمين و هااسمان ملك و كند مي عذاب بخواهد را كه هر و امرزد،مي بخواهد را كه هر
 .است او سويبه نيز بازگات

 .287ص ، 1ج  ،1363، الميزانمحمدحسين قباقبايي، سيد. 111

كنيد تا به ،يمان شما وفـا كـنم و از  ياد اريد و به ،يمان من وفاه نعمت مرا كه به شما ارزاني داشتم ب !اي ،سران اسرايين. 115
 من بيم كنيد.

ماند كه بار كتاب بر ،اـت كاـد، اري  الاغيدر مثن به  ،ه تحمّن تورات كرده، خ،ف ان عمن كردندوصف حا  انان ك. 116
هستند و خـدا هرگـز سـتمكاران را رهبـري  بسيار مردم بدي ،قومي كه مثن حالاان اين است كه ايات خدا را تكذيب كردند

 نخواهد كرد.

 ياد اريد.ه تم و شما را بر مردم زمانه برتري دادم بنعمت مرا كه به شما ارزاني داش !اي ،سران اسرايين. 117

؛ 11: ؛ بقره1 :؛ اسرا93 :؛ يونس113 :مايده ؛32 :مايده ؛93 :؛ ا  عمران157 :؛ اعراف216 :؛ بقره211 :بقرهترتيب، بهر.ك: . 118
 . 85و  81 :بقرهو ؛ 217 :؛ بقره61: ؛ بقره55 :؛ بقره51 :بقره

 .دهند تغيير ،هست ضميرشان در اياان كه را انچه تا ندهد، تغيير هست يگروه نزد كه را نعمتي خدا و. 119

 .باهم بياوريمشما را همه ،بيايد عد ديگرواسرايين گفتيم: در اين سرزمين جاي گيريد، و  ون مو ،س از او به بني. 153

 به برگرديد اگر كه برنگرديد خود ندي از و يديدرا كرده مقدر برايتان خدا كه مقد  سرزمين اين به !اسرايينبني قوم اي. 151

 .ايدافتاده خسران
 ةكلمـ و واگذاشتيم رفتند مي شماربه خوار كه گروهي به بوديم نهاده ان در بركت كه را سرزمين ان باخترهاي و خاورها. 152

 ؛سـاختندمي وي قوم و فرعون را انچه و شد انجام ،بودند كرده كه صبري ،اداش به اسرايين ،سران رةدربا تو ،روردگار نيكوي
 .كرديم ويران ،بردندمي بالا كه بناهايي با

 ، ذين همين ايه.الميزان. براي اگاهي بياتر ر.ك: 153

 (.135:)أنبيا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الَأرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. 151
هر كسي از بندگان خويش  خدا كمك جوييد و صبور باشيد كه زمين متعل  به خداست و به از :موسي به قوم خود گفت. 155

 .،رهيزكاران است گذارد و سرانجام نيك از انِبخواهد وامي
 خـوده بـ ،كرديد احسان و نيكي اگر( عالم اهن همة و اسرايينبني شما)فرمايد: هاي يهود مي. قران كريم دربارة ستمگري156
 قتـن عـزم يا و زكريا و يحيي كاتن) شما هايظلم انتقام وقت كه گاهان و ايدكرده خوده ب باز ،كرديد ستم و ديب اگر و كرده

 ظاهر شما رخساردر  اندوه و خوف و بيچارگي اثر تا كنيممي مسلط شما بر را اورجن  و قوي بندگاني باز ،رسيد فرا( عيسي
 بـه و ساخته نابود ،رسند هر ه به و كنند ويران و شوند داخن (او  بار مانند) شما بزرگ معبد المقد ، بيت مسجد به و شود

 توبـه اگر شما به خدا است اميد كه ده باارت اسرايينبني به هم باز! ما رسو  اي .گردانند ه،ك ختيسبه ،يابند تسلط هركس

 جهنم و گرديم بازمي شما مجازات و عقوبت به هم ما ،برگرديد ستمگري و عصيان به اگر و گردد مهربان ،شويد صالح و كرده
 .(8-7اسرا، ) ايمداده قرار كافران زندان را

در اين سرزمين جاناين ديگـران  وعده كرده كه شما را ،اندخدا به كساني از شما كه ايمان اورده و كارهاي شايسته كرده. 157

ا ان ديني كه براي اياان ،سنديده استقرار دهـد و از ،ـي نيز ديناان ر كه اس،ف و گذشتگان انان را جاناين كرد و نان ؛كند
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 ،كافر شـود ،اين امنيت روزياان فرمايد تا مرا عبادت كنند و  يزي را با من شريك نكنند و هر كس ،س از ،ترسي كه داشتند
 .دانانان خود عصيان ،ياگان

 .332، ص 15، جالميزان. براي توضيح بياتر ر.ك: 158

 قـاغوت بيعـت كـه ان جـز نيست الس،معليهمبيتاهن ماكدام از مي فرمايد: هيچ الس،معليهبي. حضرت امام حسن مجت159
 و مخفي را ولادتش خداوند .گذاردمي نماز وا سر ،ات الس،معليهمريمبنعيسياللهروح كه قايمي جز ؛اوست گردن بر زمانش

 زنان برترين ،سر الس،معليهحسين برادرم فرزند نهمين أو. نباشد وا گردن بر كسي بيعت ،خروج هنگام تا نمايدمي ،نهان را او
 تـا دسـازمـي ظـاهر هسال هن جواني صورتبه را وا قدرتش به گاهان د؛گردانمي قولاني غيبتش در را عمرش خداوند .است

 (.13، ص2جق، 1386 ،الاحتجاج، الطبرسي) .است قادر كار هر بر خداوند بدانند
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 رسالة الهيات عرفاني ديونيسيوس آريوپاغي

 الله جلاليدل فسي

 چكيده

اعتقاد بر اين است است و تاب مقدس كديونيسيوس آريوپاغي، شخصيت برجستة 

ه وي از ياران و صحابيان رسولان و از قديسان، و در اوايـ  قـرن دوم مـيلادي ك

تاب مقدسي او، بلكه به دلي  كنه فقط به دلي  شخصيت  ويشهرت اما بوده است. 

در شـورايي در قسـ ن نيه  288ه در سال كهايي است ها و نگاشتهمجموعه رساله

آريوپاغي مجعول داراي آثار بسياري بوده كه بيشتر  .به وي نسبت داده شده است

آنها از ميان رفته و تنها چهار رساله و تعدادي نامه از وي باقي مانده است. يكـي 

مسـيحيت  است كه معرف الاهيات عرفـاني در الاهيات عرفانيها رسالة از رساله

الاهيات سلبي است و بر تعـالي و  الاهيات عرفاني،است. درون ماية اصلي رسالة 

فراباشندگي خداوند توكيد دارد و اين تعالي را بر حسب مفاهيمي چـون تحيـر و 

ان اتحاد انسان با خدا و پيوستن به او كه بر امكدر عين حال  دهد وغيب شري مي

ه كـداند مقام خدايي را مقام غيب م لق ميني يع. ورزديد ميكو تجربة عرفاني تو

عق  و انديشـة انسـان، دچـار  و در آن انديشة انسان را به هيچ نحوي، راه نيست

بـه  رده، از راه ت هيـر نفـس،كهرچند انسان مجرب و طي طريق . شودحيرت مي

 شودور تواند در آن غوطهتواند راه يابد و به تعبير آريوپاغي، ميهمان مقام نيز مي

 شود.است، متحد مي« مقام غيب م لق»  غير قاب  شناخت و در كه بالكبا او و 

 ها: ديونيسيوس آريوپاغي، الاهيات عرفاني، الاهيات سلبي، غيب و تحير.كليد واژه

                                                 
  سره.قد داناجوي دكتري اديان و عرفان مؤسسه اموزشي و ،ژوهاي امام خمينيدانش اموخته حوزه و 
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 مقدمه

توان به اساني براي ان تعريفـي ارايـه عرفان، موضوعي با فهم دشوار است و نمي

گريزي، از ماهيت و محتواي عرفان ناشي ار و تعريفترديد، اين فهم دشوكرد. بي
ارتباقي ندارد، بلكه بـه حيطـة  شود كه از مبنا با فهم عقلي و قوة ناققة انسانمي

شود. بنابراين، با توجه بـه مربوط مي« شهود قلبي»ديگري از معرفت انسان به نام 
ار دارد و از اينكه از يك سو تعريف و فهم با قـوة عاقلـه و ناققـة انسـان سـروك

شود و از سوي ديگر، عرفان از نوع شناخت قلبـي قري  ساختن مفاهيم انجام مي
كم ارايه  نـين توان تعريفي دقي  از عرفان ارايه كرد، يا دستو كافي است، نمي

يابد كـه عرفـان تعريفي كاري دشوار خواهد بود. اين دشواري هنگامي فزوني مي
هـايي كار گرفته شود كه از اسـا ، بـا اموزهدر حيطة ديني همچون مسيحيت به 

اميخته است و به گريـز ... كم دشوارفهمي  ون تثليث، تجسد ونامفهوم يا دست
 از فهم و تبيين عقلي مين بياتري دارد.

بنابراين، بدون اينكه بخواهيم تعريفي هر ند با تسامح از عرفان، يـا بـه قـور 
،ـردازيم كـه يكـي از نكتـه ميخاص از عرفـان مسـيحي ارايـه دهـيم، بـه ايـن 

است. از ديدگاه مسيحي، « الاهيات عرفاني»هاي مهم در الاهيات مسيحي، گرايش
توان ميان انها تمـايزي الاهيات و عرفان در مسيحيت، از اسا  يكي است و نمي

 1جدي برقرار كرد.
ه ك،ردازد به بررسي تجارب و حالات ويژة نفس مي ،الاهيات عرفاني مسيحي

تواند انهـا را بـه وجـود متعارف و عادي فيض الهي نيز نمي كمكن حتي با انسا
ا  كاشـ عبارتنـد از: ،الاهيـات عرفـانيهاي موضـوعاورد و به انها دسـت يابـد. 

هـاي قلبـي و اشفات خـاص، رؤيتكا  متعالي مراقبه، مكالعادة نيايش، اشخارق
در  .ماهور است« عرفاني اتحاد»ه به كاتحاد برامده از اين امور ميان خدا و نفس 

معرفت به تمام امور نامتعارف در ارتباط ميـان  ،حقيقت، الاهيات عرفاني مسيحي
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هم نظري و اعتقـادي اسـت و هـم  ،خدا و انسان است. محتواي الاهيات عرفاني

ه بـه كـ،ـردازد سـاني ميكسو به ثبـت و ضـبط تجـارب  كمبنتي بر تجربه؛ از ي
و از سوي ديگر، قواعدي را بر ،اية اعتبـار و حجيـت  اندمقامات عرفاني راه يافته

ليسا و عارفـان برجسـته، بـراي راهنمـايي انـان كهاي اباي تاب مقد  و اموزهك
ه در بعد اعتقادي و نظري الاهيات عرفاني ك هاييعترين موضوند. مهمكتنظيم مي

 تجسـد، اسـرار مقـد  مورد توجه است، عبارتند از: خدا، صفات خدا، تثليـث،
زندگي مسيح، حضور مسيح در مراسـم عاـاي ربـاني، جايگـاه مـاوراي قبيعـي 

ترين موضوعي اما مهم ؛ليساكمسيح، افريدگان خدا، به ويژه فرشتگان، قديسان و 
يه نفـس اسـت كه در بعد عملي و تجربي ان مطرح است، مطالعة فرايندهاي تزك

 2نفس بايد به اتحاد عرفاني دست يابد. ،ه از قري  انك

 يونيسيوس آريوپاغيد

هاي ويژه در انجين يوحنا و رسالهدر عهد جديد، به ،هاي عرفانيمايههر ند درون
،ولس وجود دارد و در قرون اولية مي،دي، عارفاني  ون سنت اگوسـتين ظهـور 

الاهيات عرفاني مسيحي، با همين عنوان، به قور رسمي از ديونيسيو   3اند،ردهك
هاي او ي از رسـالهكـه اين نوشتار به معرفـي يكشود مياغاز  1اريو،اغي مجعو 

در اصن شخصي از اهالي اتـن و منسـوب بـه  ،،ردازد. ديونيسيو  اريو،اغيمي
ه ،ولس در سفر بـه اتـن بـه انجـا رفـت و بـه كاست  5اني به نام اريو،اغو كم

ي از  ند نفري كي ،ديونيسيو  اريو،اغي .موعظه و دعوت به مسيحيت ،رداخت

از ان ،ـس، ديونيسـيو   6.فته به دنبا  اين دعـوت، مسـيحيت را ،ـذيركاست 
ه كـتاب مقد  تبدين شد. اعتقاد بر ايـن اسـت كشخصيت برجستة  اريو،اغي به

وي از ياران و صحابيان رسـولان و از قديسـان، و در اوايـن قـرن دوم مـي،دي، 
فقط بـه ليكن، شهرت ديونيسيو  اريو،اغي، نه  7نخستين اسقف اتن بوده است.

هايي و نگاشـتهها تاب مقدسي او، بلكه به دلين مجموعـه رسـالهكدلين شخصيت 
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و نـام بـه وجـود امـد در شـورايي در قسـطنطنيه مي،دي  533است كه در سا  

ذاتـي بـودن كيـ»ديـدگاه  ،هاديونيسيو  ار،اغي را بر خود داشتند. ايـن رسـاله
وِريان»رقة و در ان شورا، از سوي ف كردميرا تأييد  8«مسيح ه قرفـدار ان كـ 9«سـِ

؛ امـا بـه شـدترديد د ار ها ديدگاه بود، ارايه شد. در ان شورا، اصالت اين رساله
،ذيرفته ليساي شرق و غرب، كايين در هايي رسولي و راستزودي به مثابة رساله

ها را متعل  بـه همـان ديونيسـيو  و تا دورة رنسانس، مسيحيان اين رساله 13شد
هـاي لـورنزو دو محقـ  بـه نام ،اما در عصر رنسانس ؛دانستندتني مياريو،اغي ا

،رسـش ها را اعتبار و اصـالت مـدعي رسـولي ايـن رسـاله 12،و اراسمو  11والا
دو محقـ  بـه نـام جـوزف  مـي،دي، 1895و سـرانجام، در سـا  مواجه كردنـد 

ا هادعاي انتساب به رسولان و نگـارش ايـن رسـاله 11،وخكو هوگو  13اشتيگلماير
رة اصـلي كه ،يكردند كاثبات  باقن كردند. همچنين انهاتوسط اريو،اغي اصين را 

ــاله ــن رس ــافرها باي ــهك ــو كهاي ،روار و انديا ــ111) 15لي ــوف 185ـ م(، فيلس
و از انها متأثر است. بر اين اسـا ،  نـان تخمـين  ،نواف،قوني قرن ،نجم مبتني

رن شاـم، يعنـي درسـت در ه اين اثار در اواخر قرن ،نجم يا اوايـن قـكزده شد 
و در ان شورا عرضه  يافته، نگارش مي،دي 533استانة شوراي قسطنطنيه در سا  

اند تـا نويسـندة اصـلي ايـن وشـيدهكفـراوان بسيار ، محققان يرواند. از اينشده
و نويسـندة بـه نتيجـه نرسـيده، ها هنـوز اما اين ت،ش ؛نندكها را شناسايي رساله

ام معتبر ديونيسيو  اريو،اغي ،نهـان مانـده اسـت. هر نـد اصلي در زير نقاب ن
رده كـراهـب سـوري انهـا را تـأليف  كه يـكهايي وجود دارد مبني بر اينتخمين
ليــو  يــا شــاگرد جاناــين دوم كاحتمــا  شــاگرد ،روبــه  ،و نويســنده 16باشــد
ــو ، داماســيو ك،رو ــوده اســت. 17لي ــاز اينجاســت  18ب ه او را ديونيســيو  ك

خوانند تا از ديونيسيو  اريو،اغي اصلي باز شـناخته شـود. مياريو،اغي مجعو  
ديونيسـيو  اريو،ـاغي را بـر  ه  را نويسندة اصلي، به جاي نام خود، نامكاما اين
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دهد اين امر به علت تواضع راهبانـة نتاش احتما  ميكها نهاده است، ماين رساله

رده كقديس را زنده  كي نامجاي ان، بهتا گمنام باقي بماند و  است نويسنده بوده
ه خـودش شـخص كـه نويسنده براي اينكاما اين احتما  نيز وجود دارد  19؛باشد
تا بياتر اثرگذار باشـد. بـا  كردهقديس استفاده  كنامي نبوده است، از نام يخوش

ه تـا حـد كـاثرگذاري اين اثار تنها به استناد انها به اريو،اغي نيست، بل ،اين حا 
ه نـوعي الاهيـات ويـژه ارايـه كـزش ذاتي و محتوايي انهاست بسياري به دلين ار

ه خواهيم ديد، ايـن نـوع الاهيـات در تـاريخ الاهيـات مسـيحي كنند و  نانكمي
اثرگذار بوده است. در هر حا ، نويسنده تأكيد دارد تا خود را همان اريو،اغي اصـلي 

رد كـه در عصـر بهاي خـود، از اشخاصـي نـامها و نامـهمعرفي كند و حتي در رساله

 23خطاب به رسولان است. هاي اورسولان وجود داشته و حتي برخي از نامه

رسزالة الاهيزات  بزر يزدك)با تأ هاانديشهآثار و 

 (عرفاني

انهـا نـام  ازه در مـواردي وي كگويا اريو،اغي مجعو ، اثار بسياري داشته است 
يـن ادر انهـا  ه وي ازكـي اند. از جمله اثـارنمانده ن همة اثار او باقيكبرد، ليمي
ه جـزو اثـار كـاست  22لي الاهياتكخ وط  و 21الاهيات نمادينند، كياد مي هرسال

دعـا  كي 23،مفقود اوست. انچه از وي باقي مانده است،  هار رساله و يازده نامه
هاي است. رساله 21نامهاعتراض كايش و يك كدر مراسم عااي رباني در مقام ي

 :عبارتند از او اهميت با
نـام  رسالة الاهيـات عرفـانيه مؤلف از ان نيز در كاين اثر،  25:اسماء الاهي. 1

ر شـده كـبراي خدا و ذات او ذ تاب مقدسكه در كهايي نام به بررسيبرده است، 
مانده است، ،س از  ه از اريو،اغي باقيكاي ،ردازد و از ميان  هار رسالهاست، مي

ايـن دو رسـاله، اصـن  ،دارد. در حقيقـت، اهميت بسـياري رسالة الاهيات عرفاني
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ه ،س از اين كدهد و دو رسالة ديگر اندياة الاهيات عرفاني اريو،اغي را ارايه مي

 هايي از اين دو رساله است.رد، بسط بخشكاشاره خواهيم انها  به

از  26اـيش،كداراي سيزده فصـن، و مخاقـب ان تيمـوتي  ياله اسمايرسالة 
اي به هدف تدوين رساله، اخـذ در مقدمه ،نخستاصحابِ ،ولس است. در فصن 

دام كـه هيچكند كته اشاره ميك، و نيز به اين نتاب مقدسكهاي الاهي از اموزة نام
نام اسـت، ه بيكتوانند او را امده است، نمي تاب مقدسكه در كهاي الاهي از نام

فصـن دوم، بـه اي از الاهيات نمادين اسـت. در ها گونهه اين نامكنند، بلكمعرفي 
و  ،يگانگي خدا و تمايز او از ديگر امور، در فصن سوم به نگرش بـه ذات الاهـي

،ـردازد. در فصـن هاي خدا ميبه مثابة نامي از نام« خير بودن»فصن  هارم به  در

سـخن  ـ هسـتي، حيـات و علـم ـ ،نجم، از خدا به مثابة وجود و سه مرتبة ان
د. فصـن هفـتم بـه كنـميرا بررسـي « احيات خـد»گويد و در فصن شام نام مي
 خـدا را« قـدرت» به بررسي مت، عق،نيت و حقانيت خدا و در فصن هاتم،كح
ايـن بحـث را  ،رداختـه،ان كـ. فصن نهم به بررسـي ارتبـاط خـدا بـا م،ردازدمي
خواند. موضوع فصن دهم،  كو كگ يا زرتوان خدا را به  گونه ميكگيرد مي،ي

اط خدا با زمان و امور قـديم، و موضـوع فصـن يـازدهم قدرت مطل  خدا و ارتب
هــاي قــد  الاقــدا ، ارتبــاط خــدا بــا ارامــش اســت. در فصــن دوازدهــم نام

فصـن  ،نـد. سـرانجامك، رب الارباب و خداي خدايان را بحـث مـيكالملوكملِ
 27.كندميما  و يگانگي خدا توجه قرار كسيزدهم، 

فت ديني در برابر تعالي و فراباشندگي لة زبان و معرئدر حقيقت، اين اثر به مس
،ردازد. از نظر اريو،اغي مجعـو ، ذات الاهـي بـه خـودي خـود و تجلي خدا مي
ه علـت ان اسـت، كـن خدا در همه  يز از اين حيث كاست، لي 28فراتر از وجود

ام،ً متعالي است و هم در همه  يز حضـور دارد. ايـن كخدا هم  ؛شودمتجلي مي
 دهد.ين ميكات سلبي و ايجابي اريو،اغي را تا، اسا  الاهيتناقض
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گويـد اين رساله دربارة قبيعت فرشتگان سخن مي 29:سلسله مراتب آسماني. 2

تايي عبارتنـد ند. اين سه دستة سهكتايي، تقسيم ميو فرشتگان را به سه دستة سه
فرشتگان فضيلت  33( فرشتگان سيطره،2 32؛و عرشيان 31روبيانك 33( سرافيان،1از: 
و فرشـتگان  35فرشـتگان مقـرب 31،( فرشتگان صاحب امـر3 ؛فرشتگان قدرت و

واسطه با خدا تايي نخست، مستقيم و بياز اين سه دسته فرشته، دستة سه36عادي.
ننـد. كتر منتقـن مـيهاي ،ـايينشوند و نور و معرفت خدا را به سلسـلهمتحد مي

مراتب دارنـد. سلسـلههاي انساني اشراف تايي سوم، بر سلسلههمچنين، دستة سه
ه كــمراتب شــريعت موســوي ليســايي و سلســلهكمراتب اســماني، ميــان سلســله

ليسايي جايگزين ان شده است، قرار دارد. اين رساله ،انزده فصـن كمراتب سلسله

 37.دارد

ليسـا و كدر ايـن رسـاله،  ،اريو،ـاغي مجعـو  38:ليسـاييكسلسله مراتـب . 3
را به مثابـة تصـوير جهـان اسـماني معرفـي  ليساكو  را معرفي،مراتب ان سلسله

ليسا شش مرتبـه ك. وي، براي داردمراتبي ه همانند جهان اسماني، سلسلهكند كمي
اياـان و ك( اسـقفان، 1ه عبارتنـد از: كند كتايي معرفي ميدر قالب دو دستة سه
 .انـده تطهيـر يافتهكـو انـان « گروه قديسان خـدا»( راهبان، 2راهبان يا شماسان؛ 

ه كـنـد كليسـايي بحـث مـيكاريو،اغي در اين اثر همچنين از سه رسـم و ايـين 
 كليسا. همچنين براي نزديكعبارتند از: تعميد، عااي رباني و تأييد عضويت در 

ه عباتنـد از: كـنـد كر مـيكـشدن بـه خـدا يـا زنـدگي روحـاني، نيـز سـه راه ذ
تبـاط و ،يونـد ميـان ان ار وي دربارةتطهيرگناهان، تنوير روحاني و اتحاد با خدا. 

ه تعميـد همـان ايـين مقـد  تاـرف و كسه ايين و اين سه قري ، معتقد است 
تطهير از گناه و وسيلة تنوير روحاني است؛ مراسم عااي رباني نيز هـم نمـاد راز 

است. در واقع، تأمن بر « اتحاد و ،يوند با خداي يگانه»ما  كمسيحايي و هم نماد 
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 يك سازد و بهيزه و نوراني ميكمقد ، فهم انسان را ،ا معاني ،نهان اين سه ايين

 39شود.ليسا منتهي ميكبينش عقلي شبيه به بينش مقامات 

و  هابخش موضوعننده و هم تعاليكمينكهم تاين رساله  13:الاهيات عرفاني. 1
اريو،ـاغي در ايـن  مراتب اسـت.محتواي رسالة اسماي الاهي و دو رسالة سلسله

ورزد و اين تعالي را بر يد ميكاشندگي و تعالي بنيادين ذات الاهي تأرساله بر فراب
ه در كـدهد. اندياة الاهيات عرفاني اريو،ـاغي شرح مي« تحير»و « غيب»حسب 

الاهيات و خداشناسي را بـه تصـوير « ترينسلبي»هر  هار رسالة او متبلور است، 
اتحـاد انسـان بـا خـدا و  انكـبـر ام با اينكه، در نهايت امر، يرواز اين .ادكمي

ورزد، الاهيـاتي سـلبي از خـدا ارايـه يـد مـيك،يوستن به او و تجربـة عرفـاني تأ

سه رسالة ديگر، به  در مقايسه با، الاهيات عرفانيدر هر صورت، رسالة  11دهد.مي
 قرز ماهودي، مختصر و در عين حا ، محوري است.

بيين دو مفهـوم حيـاتي در فصن نخست، به ت دارد؛وتاه كاين رساله ،نج فصن 
ه كـ« Darkness»و « Unknowing»ه عبارتنـد از كـ،ردازد در الاهيات عرفاني مي

ايم. مقصـود وي از ردهكـترجمـه « غيـب»و واژة دوم را « تحيـر»واژة نخست را 
ه معناي متعارف ان جهن و كاست  agnostiaهمان مفهوم و واژة يوناني  ،«تحير»

نـد. معنـاي ايـن واژه، در كگز اين معنا را اراده نمياريو،اغي هر ؛ اماناداني است
ايم. واژة ردهكـترجمـه « غيـب»ه ان را به كشود ارتباط با معناي واژة دوم فهم مي

«darkness» ي و ظلمت است و مقصود اريو،اغي كبه قور متعارف به معناي تاري
ا مقـام ي مطل  و غيب محض است. يعني، مقام خـدايي ركمقام تاري ،از اين واژه

ه كنيست. از اينجا است  ي، راههيچاندياة انسان  به ه در انكداند غيب مطل  مي
ه عقن و اندياة انسان، د ار حيـرت كد كني و غيب تعبير ميكوي از ان به تاري

 به همان مقام  رده، از راه تطهير نفس،كهر ند انسان مجرب و قي قري  ؛شودمي
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ور شـود. بـه توانـد در ان غوقـهر اريو،اغي، ميتواند راه يابد و به تعبينيز مي

از جمله تطهير نفس از تمـام  ـ يزه و ازموده، با تطهير نفسكتعبير ديگر، انسان ،ا
« مقام غيـب مطلـ »غير قابن شناخت و در كام،ً ه كبا او  ـ نيروهاي تعقلي خود

 شود.است، متحد مي
ورزد و ميان دو روش يد ميكدر فصن دوم، بر ضرورت همين اتحاد با خدا تأ

نهد و به دو سير نزولي و صعودي انسان در خداشناسي مي كيكسلبي و اثباتي تف
ثرت، و دومـي مقـام رسـيدن بـه وحـدت كه اولي مقام رسيدن به كند كاشاره مي

 ،است. اين دو روش سلبي و اثباتي و نيز سير صعود و نزو  انسان در خداشناسي
هيـات سـلبي و عرفـاني اريو،ـاغي اسـت. از نظـر از مفاهيم بنيـادين در فهـم الا

سـير  . در ايـن روش،ارمان با صفات خدا استكاريو،اغي، در روش اثباتي، سرو
و  ،از صفات مياني و ثانوي و با عبور نيمكلي و اولي اغاز ميكخود را از صفات 

ه كـرسيم. اما در روش سلبي و تجريـدي در نهايت به صفات خاص و نهايي مي
و به مفـاهيم  ،است، سير را از مفاهيم خاص اغاز مورد توجهيات عرفاني در الاه

 برسيم.« تحير»لي و مقام كنيم تا به مفاهيم كلي صعود ميك
،ـردازد و بـر فصن سوم به بسط دو روش سلبي و اثباتي در رابطة با خـدا مي

، نـيمكه رو به سقوط و نـزو  سـير مـيكه در روش اثباتي كيد دارد كته تأكاين ن
اي بايد بـه مرحلـه ،ثرت، و سخنْ بسيار است؛ اما در روش تجريديكمقام، مقامِ 

هـيچ نيم و ديگـر كوت كبايد س ،ه به غيب مطل  دست يابيم و در نتيجهكبرسيم 
سـت. نيه توصـيف شـدني كـسـي هسـتيم كدر ان مقام، مجـذوب نگوييم؛ زيرا 

هاي خود را ديگر رسالها در مقايسه ب، الاهيات عرفانياريو،اغي علت ايجاز رسالة 
 داند.همين امر مي

شود و خدا را از قري  تجليـات ز ميكبر عليت خداوند متمر ،الاهيات ايجابي
گيرد و از مفاهيم يـا فرايند علي را از وحدت خدا ،ي مي اريو،اغي،شناسد. او مي
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ه از رهگـذر ان كـرسـد ليسـايي ميكمراتـب و بـه سلسـله دگذرصور الاهي مي

ان به جهان محسو  رسيد. بنابراين، وي در اين بـاب سـير نزولـي را قـي تومي
هاي الاهي در الاهيات ايجـابي اي از نامانواع فزاينده ،ند و در اين سير نزوليكمي
. گيـردميدر بررا « صـخره»و « خورشيد»تا « واحد»يا « خير»ه از كشود اف ميك

ت را كند و جهان محسو  حركدر برابر، الاهيات سلبي، سير صعودي را قي مي
رسـد. در ايـن سـير ا ، به يگانگي خدا ميكمفاهيم و اشاز ند و با گذر كاغاز مي
در ايـن مرحلـه  هكـرسـيم ي مطل  ميكبه غيب الاهي يا ظلمت و تاري ،صعودي
توان دريافت. در فراباشندگي و تعالي خـدا، او را هيچ نمي توان گفت وهيچ نمي

ان كـشـناخت در ايـن مرحلـه ام زيـراتوان گفـت؛ يز نميحتي موجود و وجود ن

 نام است.ه خدا در اين ساحت، بيكندارد، بل
در حقيقت تبيين مقدمات نظرية الاهيات عرفاني سلبي را  ،گفتهسه فصن ،يش

و « الاهيات ايجابي و سـير نزولـي»، «تحير»، «غيب»و  هار مفهومِ  استدار عهده
 هار عنصر اصـلي و  هـار اسـتوانة « ير صعودالاهيات سلبي و تجريدي و سي»

ارايـة  مربوط بـه خيمة الاهيات عرفاني اريو،اغي است. دو فصن  هارم و ،نجم،
ي خـدا كبر نزدي ، با وجود اينكهاصن نظريه و نتايج بحث است. در اين دو فصن

و خدا علت تمام اشياي مادي و غيرمادي  ،يدكبه اشياي محسو  و نامحسو  تأ
ه خدا خود نه مـادي اسـت و نـه غيرمـادي، نـه كشود يد ميكشود، تأمعرفي مي

 به امور حسي و خدا يكمحسو  است و نه نامحسو . در فصن  هارم بر نزدي
 . همچنين براين موضوع اصـرارشوديد ميكامور تأ اين از او در عين حا  جدايي

حـا ،  شعور نيسـت و در عـينعقن و بيحيات، بيوجود، بيه خدا بيكشود مي
... ان وكـميـت و وزن و زمـان و مكيفيـت و كن و صورت و كجسم نيست و ش
شـود. هر گونه تاـابه ميـان خـدا و موجـودات مـادي نفـي مي ،ندارد. در نتيجه

دارد و به تعبير رودلف اتو، گام نهايي را بر مي ،اريو،اغي مجعو ، در فصن ،نجم
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 ؛دا نه نفس است و نه عقـنخ ،ند. در اين مرحلهكن دگر توصيف ميكخدا را بال
نه قادر است و نه قدرت؛ نه حيات است و نه حـي؛ نـه  ؛نظرنه و است  نه خيا 

شـود و مي از خدا نفي ميكهر ح ،در اين مرحله . واحد است و نه وحدت؛ و...
هـا و تجريـدها ها و نفيه خارج از تمام اثباتكاو كامن به غيب مطل  و يگانگي 

 شود.است، اذعان مي
 رحان و مترجمانشا

ه زبان وي يوناني كو قبيعي است  ،ه اشاره شد، اريو،اغي اصين اهن يونانك نان
ه خود را به نام ديونيسـيو  اريو،ـاغي اصـين كبود. همچنين اريو،اغي مجعو  

 ،هاي خود را به زبان يوناني نگاشت. ايـن اثـارها و نامهرده است، رسالهكمعرفي 
بـزرگ  ك،زشـ 12شد و نخستين بار، سرگيو ، فته،ذيرليساي شرق كدر ويژه به

،يرو ارسطو، در اواين قرن شام انها را به سرياني برگرداند و عالمان سـوري در 
 ها دربر انها حاشيه و شرح نگاشتند. اوج اين شرح و تعليقـه ارهاهفتم و هاتم ب
در قرن هفتم و به دست وي انجام  م(662ـ583)13سيمو  معترفكزمان سنت ما

وتاهي بر انها نگاشت و كهاي رد و حاشيهكسيمو  اين اثار را بازنگري كماشد. 
ليساي شـرق بـه مثابـة كدر  ،از اين ،س، اثار اريو،اغي مجعو  كرد.تأييد  انها را

ليسا داشـت. كشد و نفوذ بسياري بر اين ،ذيرفته اثاري اصين از اريو،اغي اصين 
 633در حـدود سـا   11يـربكليساي غرب نخسـتين بـار گريگـوري كه در ك نان

بـار در نامـه بـه نخسـتين 15رد و ،ـاه ادريـان او كـبه اين اثـار اسـتناد  مي،دي

 رد.كي را از ان ها را نقن هايعبارت 16شارلماگنه،
 ،سـر 17ها بـراي لـوييس او ،اي از اين نوشـتهمجموعهمي،دي،  827در سا  

ي ،ـاريس كدر نزدي 18شارلماگنه، ارسا  شد و وي انها را به صومعة سنت دنيس،
ه، ديونيسـيو  شـدخلطِ نااگاهانه يا قراحي كرد. در اين صومعه، در يكمرجوع 

 19اريو،اغي با سنت ديونيسيو  يا سنت دنيسِ شـهيد، قـديس برجسـتة ،ـاريس
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ه كـانويژه رد. بـهكـع،قة وافري را به اين اثار ايجـاد  ،ي دانسته شد و اين امركي

بيمـار از نـوزده  فاي اعجـازاميز و ناگهـانيشـد ورود ايـن اثـار، بـا شـگفته مي
هاي مختلف همزمان شده بود! از سـويي ديگـر، زبـان ايـن اثـار، يونـاني بيماري

 53، ابـت هيلـدوينيروتر يا ترجمه شود. از ايـنه سادهك بايستدشوار بود و مي
افي يوناني او باعـث نافرجـامي ايـن امـر كدار شد؛ اما دانش نااين وظيفه را عهده

دانامند  52،وتو  اِريگيناكم(، جان اس876 ـ 813) 51در سلطنت  الرز كچن شد.
برجستة ايرلندي، از سوي مقام سلطنتي دستور يافت اثار ديونيسيو  را به لاتين 

ه اثري مستقن را نيز بـه كرد، بلكند. او نه تنها اين اثر را به لاتين ترجمه كترجمه 
هاي بعدي   اشباع شده بود و بر نسنهاي ديونيسيوه با ديدگاهكنگارش دراورد 

 53داشت.راوان نفوذي ف
، اولـين ترجمـة انگليسـي از مي،دي 1891در اواخر قرن نوزده، يعني در سا  

اريو،اغي به قلم روحـاني  ليساييكمراتب سلسلهو  مراتب آسمانيسلسلهدو رسالة 
 الاهي اسمايو در لندن منتار شد. همين شخص دو رسـالة  ،ترجمه 51ركجان ،ار

نامة اريو،اغي را نيز به ها و دعاي عااي رباني و اعتراضو نامه الاهيات عرفانيو 
ــار  بــاانگليســي ترجمــه و بــه همــراه دو رســالة قبلــي در دو بخــش،  عنــوان اث

ها و...( و نامه الاهيات عرفانيو  اسماي الاهيبخش او  ) ـ ديونيسيو  اريو،اغي
ه كـرد كـمنتاـر  ـ (ليساييكمراتب سلسلهو  مراتب آسمانيسلسلهو بخش دوم )

منتار شده مي،دي  1899و بخش دوم در سا   مي،دي 1897بخش او  در سا  
ر در زمـان  ـاه او  دو كه روحـاني جـان ،ـاركـرسـد است.  نين به نظر مي

تـه كخواست بـه ايـن نرد، متوجه نبود يا نميكمنتار  1891ه در سا  كاي رساله
در  دليـن،ها از ديونيسـيو  اصـلي نيسـت و بـه همـين هه اين رسالكند كتوجه 
ه بر ايـن دو رسـاله نگاشـته اسـت، بـدون اشـاره بـه مجعـو  بـودن كاي مقدمه

اي از ديونيسيو  اريو،ـاغي اصـلي را درج نامهاريو،اغي، در  ند صفحه زندگي



  878 رسالة الهيات عرفاني ديونيسيوس آريوپاغي

همان اريو،اغي اصـلي  ،هاه نويسندة اين رسالهكاست  ردهكو  نين تصور  ،ردهك

 55ت.اس
هاي مختلفي از اين اثار بـه زبـان انگليسـي، در هر حا ، در قرن اخير، ترجمه

نترنت قابن ية اكا از قري  شبهه برخي از انك وجود داردالماني، روسي و فرانسه 
 56دسترسي است.

 هاها و اثرگذارياثرپذيري

عي ه ارا و اثار اريو،اغي از  ه منبع يـا منـابك مطرح استنون، اين دو ،رسش كا
اثر ،ذيرفته و تا  ه ميزان اثرگذار بوده است. بررسـي تفصـيلي ايـن دو ،رسـش، 

هاي اصـلي ايـن اثـار رسي به نسـخهلط بر زبان يوناني و لاتين و دستنيازمند تس

ه هر دو از توان نگارنـده بيـرون اسـت. امـا در حـد گـزارش اجمـالي از كاست 
ست، در اينجا به اين دو ،رسش شان مهيا بوده اه ان دو مقدمه برايكنويسندگاني 

 ،ردازيم.مي
هاي اريو،اغي به شدت اثار و ديدگاهبايد گفت ،اسخ به ،رسش نخست، براي 
ليو ، فيلسوف نواف،قوني قرن ،نجم متأثر است و حتي بسياري احتما  كاز ،رو
يـا بـه احتمـا  بياـتر شـاگرد كليـو  ه اريو،اغي مجعو  شـاگرد ،روكاند داده

 57.ليو  و اخرين مدر  مدرسة اتن، داماسيو  بـوده اسـتكروجاناين دوم ،
 انـدبرخـي گفتهه كـتا انجـا  ؛تب نواف،قوني استكبنابراين، به شدت متأثر از م

اساساً اين اثار به قصد متحد سـاختن فلسـفة نواف،قـوني بـا الاهيـات و تجربـة 
رديـد در ايـن امـر تتوان نميم ك، دست،س 58عرفاني مسيحي نگاشته شده است.

ايـن  هكـاما اين 59؛تب نواف،قوني متأثر بوده استكاز م ،ه نويسندة اين اثاركرد ك
هاي اثار دقيقاً با فلسفة نواف،قوني و الاهيات مسيحي  ه ارتبـاقي دارد، ديـدگاه

ه وي فقـط بـر كـمختلفي وجود دارد. به گزارش توني لين، برخي بر اين باورنـد 
ايده است و در اسا ، ايـن فلسـفه را كت اي از مسيحيكفلسفة نواف،قوني رو
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اميز با مفـاهيم فلسـفة لي موفقيتكوي به شمعتقدند دهد. برخي ديگر، تعليم مي

دهد. باور برخي ديگر ايـن اسـت نواف،قوني، حقيقت ايمان مسيحي را تعليم مي
هـم نهـادن عناصـر مسـيحيت و فلسـفة نواف،قـوني بـه  ناركوي، هاي اموزهه ك

 63ف  است.اي ناموگونه

انـد. ،رنفوذ و اثرگذار بوده بسياراين اثار  گفتني استلة دوم، ئدر ،اسخ به مس

هر ند در اغاز، اصالت اين اثار با ترديد مواجه شد، بـه زودي بـه مثابـة اثـاري 

از تـاريخ مسـيحي اوج بياـتري مقطـع . اين توجه در دو ها توجه شدبداناصين 

ايـن اثـار را ويـرايش  ،سيمو  معتـرفكاه مكي در قرن هفتم، زماني كي؛ گرفت

. در ايـن مقطـع كـردتأييـد را ي بر انها نگاشت و محتواي انهـا هايرده و شرحك

سـيمو  بـه ان تعلـ  داشـت، كه ماكـليساي شرقي كتاريخي، اين اثار در سنت 

بياتر مقبوليت يافت. اغاز دومين نقطة اوج مقبوليت و اثرگذاري اين اثار به قرن 

بـه صـومعة سـنت دنـيس در  مـي،دي 827ه اين اثار در سا  كردد گنهم باز مي

ي ،اريس رسيد و ارباب ان صومعه، نويسنده را با سـنت دنـيس يـا سـنت كنزدي

وتو  كردنـد و حـدود دو دهـه بعـد از ان، جـان اسـكديونيسيو  شهيد خلط 

ان  رد. ازكـتابي مستقلي نيز بر اسا  ان تأليف كو  ،اريگينا ان را به لاتين ترجمه

غربي نيز با مقبوليت بسياري مواجه گرديـد؛ بـه ويـژه در ليساي كاين اثار در  ،زمان

نيمة دوم قرون وسطي و تا اغاز رنسانس كه اصالت اين اثار با ترديد مواجه شد، نفوذ 

گزارش رفـوز جـونز از براسا  سيطره داشت.  انها بر كليساي شرق و غرب كام،ً

م( 1271ــ1225)62وينـا كتومـا  ا 61الاهيـات لياتكي از نويسندگان، كزبان ي

رده كـوي عسلي را ذخيـره  ،هاي انه در سلو كندويي عسن ك يزي نيست جز 

ـ عسـلي هاي ديونيسيو  گرد اورده است و ديونيسيو  بـه ناناست از نوشته

 63نند.كه عارفان بزرگ از ان تغذيه ميكمبد  شده است 
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يـژه هاي متفاوتي، به وطي در زمينهاريو،اغي مجعو  در قرون وسنتيجه اينكه 

ر نمادين اثرگذار بوده است كهاي مقد  و تفمراتب فرشتگان، ايينسلسله دربارة
 ؛سلسلة الاهيات و معنويت لاتيني از وي متـأثر بـوده اسـت همةتوان گفت و مي
 61بيـركوتو  اريگينا، البرت كراني  ون جان اسكه اثار وي منبع عمدة متفك نان
 ؛م( بوده است1591ـ1512) 65وينا  و يوحناي صليبيك(، توما  ا2831ـ1193)

ديونيسـيو  »ه برخـي همچـون يوحنـاي صـليبي از وي بـا لقـب كـاي به گونه
 67اند.ردهكياد مي 66«الاهي

 يمتن رسالة الاهيات عرفاني آريوپاغ

ديونيسـيو  اريو،ـاغي  الاهيـات عرفـانينـون از رسـالة كه اكاي فارسي ةترجم
ه ويراستاران كانگليسي از متن اصلي يوناني است  است، بر اسا  ترجمةرو ،يش

سـا   دراي، و همراه بـا تعليقـه انددهكرترجمه  راان در انگلستان 68متكمعبد ح
در ترجمة فارسي،  69مت منتار شده است.كمي،دي از سوي همان معبد ح 1923
يگري، از جمله ترجمة هاي انگليسي دور، از ترجمهكبر ترجمة انگليسي مذ افزون

اعتبـار  ،به اهميتبا توجه ( نيز استفاده شده است؛ اما 1897ر )كروحاني جان ،ار
 ايم.(، ان را محور قرار داده1923ترجمة نخست )بودن  نيو وز

 غيب الوهي چيست؟

، و راهنمـاي هـاهـا و خيره وراي تمـام جوهرهـا، دانشكالوهيت ث،ثي اسماني 
ات ما را مستقيم به اوج نهاييِ معرفت عرفاني له است،مت ذات اكمسيحيان به ح

ه رازهـاي ك ن؛ انجاكترين و والاترين است، هدايت ترين، نورانينيافتنيه دستك
« وتكســ»گير تيرگــي  اـم نـاب و مطلـ  و ابــديِ خداشناسـي در ،ــس ،ـردة

الاـعاع شان تحـت« يكتاري»ها را با عم  اسراراميز مستورند و تمام درخاندگي
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ه كن ناملمو  و ناماهود ج،لي كورمان را از روشنيِ بالكدهند و عقو  قرار مي

 سازند.ها ،ياي گرفته است، ،ر ميبر تمام زيبايي
ساختن مداوم با ،ياه !همين باشد؛ اما تو اي تيموتي عزيز ،س، بگذار تقاضايم

و ارهاي عقلي و تمام امـور محسـو  و عقلـي كمراقبة عرفاني، حوا  ظاهر و 
تـا  73،تمام اشيا در جهان موجود و ناموجود را ،ات سر بگذار تا شايد بـا تحيـر

ه فراتر از هر موجود و هر معرفتـي كبا همو »ن است به سوي اتحاد كه ممكانجا 
قيدوشرط و نـاب از ه با خلسه و وجدي مداوم و بيك، رهنمون شوي؛  را«است

امـن و كي و از رهگذر گـذر نك يز، خواهي توانست به اوج، ،رواز  خود و همه
 ني.كصعود  73«غيب الاهي» 72به تاعاع فراجسماني 71،مطل  از نفس

اما اين امور بر روي ناازمودگان گاوده نيست. مقصودم از ناازمودگـان انـاني 
ه فراتر كر انساني تعل  خاقر دارند و بر اين اعتقادند كتف هايه به موضوعكاست 
ه انان با فهم خـود كند ،ندارود ندارد و بر اين وج 71«واقعيتي فراجسماني»از ان، 

را جايگاه سري خود قرار داده است، باناسـند. اگـر  75«ظلمت»ه ك« او»توانند مي
ه هنـوز كـفراتـر از فهـم انـان اسـت، دربـارة ديگرانـي  76الاهي« رازهاي»اصو  

را  77متعالي همه  يز« علت اولاي»ه كنامستعدتر از انانند،  ه بايد گفت؛ همانان 
ه كـحـا  ان ؛نندكترين نظام موجودات وصف ميبا خصوصيات برگرفته از ،ايين

هاي ه انان از روي قرحكفراتر از تصوراتي است  ايگونه« او»ه كر اين امرند كمن

در همـان « او»ه كـه انان بايد مُقِرّ باشند كاند. در حالي ايدهكگوناگون به تصوير 
اسـت(  78نكـه علـت كـلم )از ايـن جهـت هاي مثبت عاه از تمام ويژگيكحين 

ها را نـدارد؛ زيـرا او اين ويژگي« او»تر، برخوردار است، در عين حا ، به معنايي دقي 
ها تناقضي نيسـت؛ زيـرا او بـر از همه متعالي است. بدين دلين، ميان اين نفي و اثبات

 است. مثبت و منفي هاي، و وراي تمام تمايزتمام مفاهيمِ حاكي از فقدان، مقدم
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ه علم الاهـي هـم وسـيع و هـم كيد دارد كتأ 79روي، حضرت بارتولومواز اين

وتاه است. مقصود او از اين سـخن كه انجين هم بزرگ و هم كمحدود است و اين
لمـات كبا اين وصـف،  .است 81سخنورترين 83،همه  يز« علتِ مُنعِمِ»ه كان بود 

،م )باري( دارد و كنه  زيرا ؛خاموش استكام،ً ه كدارد، يا اينمعدودي ابراز مي
نه فهم )انساني(؛  ون او بـه قـور فراجسـماني فراتـر از افريـدگان قـرار دارد و 

ه از تمـام كـسـازد اف ميكتنها به اناني من 82،عريان خود« حقيقتِ»را با « خود»
روند و بر بالاي بلنـدترين فرازهـاي امـور  ه خالص و ناخالص است، فراكانچه 

ه تمام گفتارهاي اسماني و صوت و نور الاهـي كها د؛ همانقدسي متصاعد گردن
تاب مقد ، كه به گفتة كورند؛ غيبي غوقه« غيب»را ،ات سر گذارده و به درون 

 ه وراي همه  يز است، حقيقتاً در ان غيب استقرار دارد.كاي «يگانه»همان 
 يزهكه او  خـود را ،ـاكفرمان داده شد  83ه به حضرت موسيكنيست دلين بي

مـا  كو ،س از  ،اند، فاصله گيردردهكيزه نكه خود را ،اكساني كسازد و سپس از 
هاي ه بـا شـعاعكـاي را ديد رناهاي  ندصوتي را شنيد و انوار عديدهكيزگي، ك،ا

 81ناب و گوناگون جريان داشتند و وي از ان ،س، با گروه عالمان ديني منتخـب،
يش رفـت. بـا ايـن وصـف، او بـه از مردم جدا شد و به سوي قلة عروج الاهي ،

ه كه او ديدني نيست(، بلكناين ناد؛ موسي خدا را نديد ) را « حضور خود خدا»
يـد كه بـر ان تأكاين همان  يزي است  ؛ه خدا در ان منز  داشتكمقامي را ديد 

شـوند و در خيـا  ه با ابصار رؤيـت ميكترين اموري ترين و عاليه الوهيكدارم 
ه مسـتقيماً كهاي نمادين ان  يزهايي  يزي نيستند جز جلوه شوند،انديايده مي

نامحـدود او از رهگـذر همـين « حضـور»ه فوق همه است. كتر از او است ،ايين
، حتـي «ان حضـور»گاه شود؛ انمتجلي مي 85«مقامات قدسي او»امور، بر ان بلنداي 
رون غيـب تحيـر كند و عـارف را بـه دبيند، سرريز ميشود و مياز انچه كه ديده مي

ايـد و عـارف سازد. اين امر زماني است كه كنِ كما  فهم، از ،ـاي در ميور ميغوقه
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« كسـي»به انچه كه تمام و كمـا  ناديـدني و الاهـي اسـت، ]د [ بسـته، و مجـذوب 

شود كه وراي همه است، و نه مجذوب هيچ كس ديگر، و از رهگذر تعطين تمـام مي
كه بالكـن غيرقابـن شـناخت اسـت، متحـد « او»وان، با نيروهاي تعقلي خود، با تمام ت

 .شناسد كه وراي دانش اوسترا مي« ان  يزي»شود. بنابراين، با شناخت هيچ، مي

ه علت همزه و فزوق كضرورت اتحاد با او و ستايش او 

 همه است

ه وراي نـور اسـت، برسـيم و بـدون ديـدن و كـ« غيـب»ه به ايـن كنيم كدعا مي
ه فوق ديدن و شناختن است. ايـن امـر از كگريم و باناسيم شناختن،  يزي را بن

ه با نديدن و ناناختن، بـه بصـيرت و شـناخت كرهگذر فهم اين امر ميسر است 
است،  86ه فراجسمانيكاو را  ،بنابراين، به قور فراجسماني. يابيمراستين دست مي

ان كـاكه حكـگونـه درسـت همـان ؛نـيمكبا تجريد از ذات تمام اشيا، ستايش مي
ه كـاند و تمام مواد اقراف را كي از د  سن  مرمر بيرون ميكاكتنديسي را با ح
نار كنند و كه در د  سن  ،نهان است، تجريد ميكشوند  يزي مي مانع ديدن ان

 نند.كار ميكزنند و با ان تجريد، زيبايي نهان ان را اشمي
ه در ان بـا كـ را از روش اثبـاتي تثبيـت 87لازم است اين روش سلبي تجريـد

با اين صفات، مـا از صـفات  زيرادهيم؛ اخيص ار داريم، تكسرو 88صفات الاهي
نـيم و بـه صـفات كنيم و از صفات مياني و ثانوي عبور ميكلي و اولي اغاز ميك

و  ،لـي صـعودكبـه مفـاهيم  ،نون از مفاهيم خاصكرسيم؛ اما اخاص و نهايي مي

ه تحت تمام امور كرا « تحيري»،رده، ان ايم تا شايد بيردهكتمام صفات را تجريد 
فراجسماني « غيب»شده و قابن شناخت ،وشيده است، باناسيم و تأمن بر شناخته
 ه در موجودات است، ،نهان گاته است.كه با همة نوري كنيم كرا اغاز 
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 ها در ارتباط با خدا چيست؟نفي و اثبات

و  ردهكـدربارة خدا را بيـان تعابير اصلي اثباتي  89لي الاهياتكخ وط در ]رسالة[ 
 ـه  ؛است« سه»، و به  ه معنا «كي»به  ه معنا « ذات قدسي خدا»يم اناان داده

شـود،  ـه  يـزي خوانده مي« اب»ه ك ؛ يزي در ذات قدسي خدا موجود است
نـامخلوق و ناماـهود، « خيـر» يست؛  گونه از « روح»و مقصود از  است «ابن»

گيرد و در عـين حـا ، بـه قـور ت ميئنش ناخيربود كامن و مباركتاعاعات 
« يكـي»ديگر كشان و هم در درونِ خودشان، و در ي«مناأ»،ايداري، هم در درونِ 

ند؛  گونـه عيسـاي كگيرند، شـريت ميئه از ان ناكمانند و در ابديت عملي مي
ه در ان حقـاي  ماهيـت انسـاني كـنهد فراجسماني در وضعيتي جسماني قدم مي

تاب مقد  معلوم شده است، در كه هايي كديگر موضوعهمچنين  گيرد؛ن ميكش

 ( شرح داده شده است.لي الاهياتكخ وط جا )در ]رسالة[ در همان
، «وجـود»، «خيـر»همچـون هايي انمعناي عنو به نيز 93اسماي الاهيدر رسالة 

ه بـه خـدا نسـبت داده اينچنيني كـاسماي  ديگر ، و«قدرت»، «متكح»، «حيات»
بـه بررسـي 91 الاهيـات نمـادين. افـزون بـر ايـن، در وجه شـده اسـتتشود، مي

ه از جهان محسـو  اخـذ شـده و بـه ذات كرا ايم. ،رداخته 92تابيهي هايعنوان
مقصود از تصورات مـادي و جسـماني همچنين اينكه شود، الاهي نسبت داده مي

و نسـبت ه بـه اكاري كردها و ابزارهاي كاركسازيم، يا ]مقصود از[ ه از خدا ميك
بـا « او»ه كاي گزيند و جامهدر انها منز  مي« او»ه كهايي انكدهيم،  يست؛ ممي

اندوه و خام خدا، يا مقصود از  93گردد،  يستند؛ مقصود از غضب،ان اراسته مي
 يست؛ مقصود از سـوگندها و تهديـدهاي خـدا و مقصـود از  91مخموري الاهي

ادين و قدسـي ]مربـوط بـه خـدا[. و تمام تعابير نمـ ،خواب و بيداري او  يست
تعابير اخيـر از تعـابير نخسـت، دور اسـت؛ زيـرا  قدر هه كمااهده خواهد شد 

الاهيـات بايـد مختصـرتر از  ،هاي الاهيات و شرح و بسـط اسـماي الاهـياموزه
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مان از ينيم، تعبيرهاكباشد؛ زيرا هرقدر در تأمن به درجات بالاتري صعود  نمادين

غيـب »ه در درون كـ كه اينكشود؛  نانهم است، محدودتر ميام،ً قابن فكانچه 
ه حتي كوريم، نه تنها فقط به ايجاز در سخن، بله فوق عقن است، غوقهك« الاهي

، در گفتـار يرونـيم. از ايـنكار و اقوا  سـير مـيكبه سوي خاموشي مطل  از اف
ه شـمار كـالي در حـ .يافـتترين تنـز  ميترين به ناز ،ياين، تأم،تمان از عالي

يافـت؛ ه در هر مرحله از نزو ، فزوني ميكگرفت اي از مفاهيم را دربرميفزاينده
ترين اسـت، صـعود ه عـاليكـنوني، ما از ،ايين به سـوي انچـه كن در گفتار كلي

ه بـا تحقـ  كـتا انجـا  ؛شودمان مهار مينيم و بر حسبِ درجة تعالي، سخنِكمي
 كـام،ًه كـسـي هسـتيم كمجـذوب  زيراشد؛ ت خواهيم كام،ً ساكامن، كصعود 

ترين ناــدني اســت. امــا، خــواهي ،رســيد  ــرا روش اثبــاتي از عــاليتوصــيف
ه كشود؟ علت اين است اغاز مي ترين تجريدهاها، و روش سلبي با ،ايينتوصيف

هاسـت، ضـرورتاً بايـد از ه بـالاتر از تمـام اثباتكـ« انچه» 95هنگام اثبات هستي
هـا مبتنـي دارند و ديگر اثبات« او»ترين ارتباط را با كه نزديكنيم كصفاتي شروع 

ه كـبرسيم « ان  يزي»گيريم تا به ه روش سلبي را ،ي ميكگاه بر ان است؛ اما ان
نيم كهايمان نسبت به اموري شروع وراي تمام تجريدهاست، بايد از استعما  نفي

تر از ايـن ير است، راسـته خدا حيات و خكاثبات اين زيرادورترينند؛ « او»ه از ك
هاي مخمـوري و خاـم را بـا ايا نبايد ما ويژگي .ه او هوا يا سن  استكنيست 

 نيم؟كنفي « او»ر و نط  انساني، از كيدي بياتر از استعما  فكتأ

ه بزه كسرآمد تمام اموري است « علت»ه ك« او»ه كاين

امزور  دام ا  آنكزشزوند، خزودا هي مي كطور حسي در

 نيست

نه بدون وجود است و نه بدون  ،لي و متعالي تمام اشياكه علت كمعتقديم  ،س ما
ميت كيفيت، كن و شماين، كحيات و بدون عقن يا شعور؛ نه او جسم است، نه ش

شـدني و يا وزني دارد، و نه وجودي فضـاگير و محسـو  يـا ملمـو . او حس
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از هـيچ رنـج  گيرد يـايا خلع قرار نمي گونه عز شدني نيست و محن هيچكادرا

نـد. او بـه ك،ذيرد و نه اثار علن و حوادث مادي او را تضعيف مـيزميني اثر نمي
هيچ نوري مفتقر نيست. او به هيچ دگرگوني، فساد، تجزيه، محروميت يـا تحـو  

سان كتوان به او نسبت داد يا با او يدام از اين امور را نميكشود و هيچ مبت، نمي
 انگاشت.

ه بزه كسرآمد تمام اموري است « علت»ه ك« او»ه كاين

امزور  دام ا  آنكشوند، خودا هي  مي كطور عقلي در

 نيست

نـه  ،است و نه عقـن ه او نه نفسكنيم، معتقديم كبالاتر صعود ميبه ه كدر حالي 
نـه عـدد  زيرارد؛ كتوان او را بيان يا فهم فاهمه دارد و نه مي ،و عاقله ،نظر ،خيا 

ي؛ نه برابري است و نه نـابرابري؛ نـه كو كزرگي است و نه نه ب ؛است و نه مقام
ت و نه در استراحت؛ كشباهتي؛ نه ايستاده است و نه در حرشباهت است و نه بي

ند و نه زنده است؛ او نه كنه قدرت دارد و نه قدرت است و نه نور؛ نه زندگي مي
اسـت و نـه نه ابديت و نه زمان و نه متعل  تما  عقلـي؛ نـه علـم  ،جوهر است

نه الوهيت است و ؛ نه واحد است و نه وحدت ؛متكوت و نه حكحقيقت، نه مل
و نه هيچ  يز  ؛نه روح است بر حسب فهم ما و نه ابن است و نه اب ؛نه خيريت
ه هستند و نيسـتند، كه براي ما يا براي هر موجود ديگري از موجوداتي كديگري 

شناسد مي هر  يزي او را ]به ان[ه كمعلوم و شناخته است؛ نه همان  يزي است 

شناسد؛ عاقله را نه توان رسيدن به و نه او موجودات را مطاب  شناخت مرسوم مي
ذب كـاو نه نور است و نه ظلمت، نه  گذاشتن او و نه شناختن او؛او است، نه نام

ار بسـت؛ گر ـه كـاش به توان دربارهرا مي ايو نه هيچ اثبات و نفي ،و نه صدق
رد؛ زيـرا كـتوان او رد يا اثبـات نيم، نميكتر از او را اثبات يا رد ور ،ايينشايد ام

ها متعالي است و برجسـتگي امنِ مطل  و يگانة تمام اشيا، از تمام اثباتك« علت»
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رها از هـر محـدوديت و ها و ها و تجريدخارج از تمام نفي 96سادة ذات مطل  او

 هاست.وراي همة ان
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 و خاندانش در تورات و قرآن ميبراها
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اديان توحيدي يهوديت، مسيحيت و اسـلام هر يك را روي، پوشيده نيست. از اين

نشـان بزرگـواران را با ايـن ارتباط خود كوشد تاب آسماني خود، ميكبر اساس 

تواند بهتـرين ابـزار بـراي . شناخت شخصيت اين انبيا در تورات و قرآن ميدهد

آشنايي با اين اشخاص و آن اديان باشد و بهترين موضـو  را در م العـات بـين 

هاي ايـن بزرگـواران در تـورات و ادياني ترسيم كند. اين مقاله با بررسي ويژگي

هاي نگاه تورات و ها و تفاوتن راه قدمي بردارد و شباهتقرآن، سعي دارد در اي

 قرآن به اين انبياي الهي را برشمارد.
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 مقدمه

و الس،م عليهميه در انها حضرت ابراهكهستند  ياني، اديديا توحي يميان ابراهياد

ــدان ا ــاــان محوريفرزن ــد و ي ــرام هســتند. اهميــت حضــرت ت دارن مــورد احت
ه اديان توحيدي، همه خود را منتسب به اياان است كقدري به الس،م عليهابراهيم

ه در كهايي موضوعبسياري از  خوانند.دانند و ابراهيم را ،در اديان توحيدي ميمي
اان امده، يو فرزندان االس،م عليهميت حضرت ابراهيتورات و قران دربارة شخص

. شـناخت مـوارد دارنداخت،ف با هم ز ين ياريموارد بسدر گر است و يدكيه يبش
ن افـراد و يـگـاه ايان مهم است. اگر جاين اديفهم بهتر ا يبرا ،شباهت و اخت،ف

ن محـور در يتوانـد بهتـرين شـود، مـييان تبين ادين و رشد ايوكنقش انان در ت
شـان در م و فرزندانيابراهباشد. انچه در مورد حضرت  يانين اديب يگوهاوگفت

اان در اس،م امده يا بارةو انچه در ،برگرفته از تورات ،ت امدهيحيت و مسيهودي
ن موارد در تورات و قـران يا يبررس ي،رونيا از .باشدياست، برگرفته از قران م

 مهم است.
هـاي محور و داراي اموزهدين يهود، ديني توحيدي، مبتني بر تورات، شريعت

تـابع حضـرت موسـي،  ،ان در عقايد، احكام و اخ،قيهوديبسيار است.  اخ،قي
اسرايين هستند. دين يهود از كتاب مقد  عبراني ،ديـد كتاب مقد  و انبياي بني

امد. در اين دين، خدا از قري  نماز، مراسم ديني و خواندن كتاب مقد  عبادت 
كز ان بـر قوميـت و تمر ،از مسيحيت و اس،م توجه تمايز دين يهودي 1شود.مي

هـم اميختـه اسـت. ماهيـت  مليت و نژاد با دين در ،در يهوديت 2مليت ان است.
شود.  نين تناسبي از مليت تا حدي در مطالعات تطبيقي روشن مي ،يهودي مليت

تـوان و دين را در برخي از اشكا  مسيحيت مانند ارامنه يا كليساي قبطي نيز مـي
در  يك مجموعـه از قـوانين دينـي،منزلة س،م به در ا «امت»يافت. همچنين واژة 

تركيب ديـن  ،در تمام اين موارد .شدها اق،ق مياواين ظهور اس،م فقط بر عرب
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در  3تـر اسـت.گر ه در يهوديت تأكيـد بـر نـژاد ،ررنـ  ؛و مليت برجسته است

 واحد عاد  وجـود دارد. مظهـر ايـن اعتقـاد يسراسر تاريخ يهود، اعتقاد به خدا

كتـاب  .باشـدينـزد مسـيحيان( مـ )تنخ يا همان عهد عتي  مقدّ  يهوديان كتاب
 ان قوم است كه مورخان ييهوديان يك سند كامن و متن متقن تاريخ برا مقد 

 گردد. اينياند و اغاز ان به حدود قرن هاتم قبن از مي،د برمان را نگاشته يعبر

و السـ،م عليههيمكتاب از ،يـدايش جهـان و انسـان تـا سرگذشـت حضـرت ابرا
اسـرايين، همـه را يو تاريخ بنـالس،م عليهيتا زمان حضرت موس فرزندان اياان،

حضـرت تنها منبعي است كه زندگي و عملكـرد ابـا ) ،كتاب مقد  كند.يبيان م
ــدان اياــانالســ،م عليهابراهيم ــان را كنــد و ســنت( را ذكــر مــيو فرزن هــاي ان

هـاي ان را اند و نوشـتهاب مقد  اشكا  كردهسياري به حجيت كتب 1شمرد.برمي
امـا عمـوم  5،داننـدحجت، قابن ارزيابي و قابن تطبي  با حوادث واقع شـده نمـي

 يداننـد و حتّـيكتاب مقـد  را كـام،ً صـحيح و موثّـ  مـان يحيو مس هودياني
مـا در  داننـد.يتاريخ خود مـ يبرا يؤيددر فلسطين را م يشناسباستان اكتاافات

اـان يو فرزندان االس،م عليهميت حضرت ابراهيشخص ياله به دنبا  بررسن مقيا
 تـا حضـرت موسـي حضرت ابراهيمموضوع ه در دو كم يدر قران و تورات هست

مـا مباحـث تحلين . محور كنيمان را بررسي مي ،يخ( و حضرت موسي)ابا و ماا
 م. يااختهمتر به ان ،ردكقران، ديدگاه ما با  ييتورات است و به سبب اشنا

 6السلامامعليه حضرت موسي ابراهيم حضرت .1

ميان حضرت ابراهيم تا حضرت موسي ـ كه به دورة ابا و  يزمان ةفهم دقي  فاصل
ه يـم عليت حضـرت ابـراهيشخصـ به درك يكمك شايان ماايخ معروف است ـ

 ةكند. رياه اندياـيتاريخ و عقايد يهوديت من يو همچن اانيالس،م و فرزندان ا
 قوم برگزيده و مالكيت ارض موعود را كه همواره در ذهن يهود وجود داشت، در
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هاي مهم قبن از شخصيت ،مراد از ابا د.كرجو واسحاق بايد جست زمان ابراهيم و

گر ـه برخـي  ؛است اسرايينحضرت موسي مانند ابراهيم، اسحاق، يعقوب و بني
 7اند.ابا دانسته وادم و نوح را نيز جز

اي به كنعـان مهـاجرت جو كرد كه عدهوالنهرين جسترا بايد در بين رياة ابا
تحت تـأثير انـان قـرار  ،كنند و بعدها تمام رسوم ديني و اجتماعي قوم عبرانيمي
دارنـد؟ منـابع قابـن  تـاريخي صـحتاز نظـر  گيرد. ايا به راستي اين حوادثمي

ان يحين و مسـيهوديـا 8دهنـد.تاريخي، ماكن به اين ،رسش، ،اسخ مـي دستر 
دانند و دورة ابـا را جزيـي از كتاب مقد  را داراي اعتبار كافي براي اين امر مي

م و يحضرت ابراه از قران، يرويز به ،يانگارند. مسلمانان نتاريخ صحيح خود مي

در  ينـيد يتـكه سراغاز حركدانند يم يخيتار يهاتياان را از شخصيفرزندان ا
 جهان بودند. 

 مالسلاليهع. ابراهيم أ
 . در تورات 1

در قران مورد  هم در تورات و هم است كه شخصيتيالس،م حضرت ابراهيم عليه
ابـراهيم  سـب حضـرتن 9اسـت.توحيـدي از مفاخر اديـان و  ،احترام قرار گرفته

خانوادة ابـراهيم  13.الس،م در تورات مكتوب استالس،م تا حضرت ادم عليهعليه
 11.نيز رياة سامي غربي دارند

سا  قبـن از مـي،د  2333الس،م حدود ، حضرت ابراهيم عليهتوراتبه عقيده 

( متولّد ي)در ساحن فرات و در جنوب عراق فعل 12سا  قبن( در شهر اور 1333)
بـه سـبب  يسـالگ 99در ابتدا ابرام )،در بلندمرتبه( بود و خداوند در  شد. نامش

د هاي متعدبه علت جن  13.ر او نهادنام ابراهيم )،در اقوام( را ب، باارت به فرزند
 .سرزمين كنعان مهاجرت كردنـد لنهرين، اقوام مختلف از انجا بهادر سرزمين بين

همسـر و  السـ،م بـه همـراه ،ـدرش تـارح،، ابـراهيم عليـهسِفْر ،يـدايشبه نقن 
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 ،كردنـد ( مهـاجرتياش لوط به سمت سرزمين كنعان )فلسطين امروزبرادرزاده

 و در يدر شهر حرّان )در جنوب تركيه امـروز ،اف از ادامه راهبه علت انصر يول
اين مهاجرت بخاي از مهاجرت ساميان غربي در  11.مرز سوريه( سكونت گزيدند

ان دوره بود كه در ان ساميان توانستند محلي براي زندگي خود و  راگاهي براي 
  15حيوانات خود ،يدا كنند و همين سبب بقاي ان قوم شد.

بـه نقـن داسـتان مهـاجرت و  ،بعـد ام بهيس ةاز باب يازدهم اي ،شسفر ،يداي
اسـت كـه حضـرت  ،ردازد. لازم بـه ذكـريم الس،محضرت ابراهيم عليه يزندگ

خـود  ةزعـيم قبيلـ و و مسلّم است كه شيخ يتاريخ يالس،م شخصيتابراهيم عليه
بعـدها  و دبودن برجسته و شاخص زيناو  ةعايره و قايف. همچنين )عبرانيان( بود

 16د.نقن كردنالس،م از ابراهيم عليه يروايات متعدد
 يالس،م به خـداابراهيم عليه،رست بود، اما ، تارح بتيهوديبر نقن تاريخ  بنا

قـادر  يخـدا ييعنـ «ا  شـداي»يا  معتقد بود و او را اِ ْ شَدَه حافظ كنواحد و م
ست و وعدة كنعـان را بـراي اشنا شد و با او عهد ب «  شدايا»او با  ناميد. متعا 

كـرد و خـدايان  ياو در حرّان اين خدا را به همه معرفـ 17ذرية خود از او گرفت.
 ي،رسـترا رها كرد و به مبارزه با شـرك و بـت ياجداد يو ارواح معبودها قديم

تماي،ت يكتا،رستانه، قبن از ابراهيم نيز وجود داشـت، امـا يكتا،رسـتي  ،رداخت.
ايز از انان بود. خداي ابراهيم افرينندة زمـين و اسـمان بـود و ابراهيم برتر و متم

خـداي اخ،قـي بـود كـه بـه  ،اي خاص نبـود. خـداي ابـراهيممحدود در منطقه
م يمعتقدند ابـره يميان ابراهياد گر ه اغلب مؤمنان 18كرد.،رهيزكاري دعوت مي

ه يـعل ميبدون توجه به نبوت حضرت ابـراه يدانست، برخيامبر خدا ميخود را ،
در تـاريخ ماـخص  ،ه  گونه ابراهيم ايـن خـدا را يافـتكنيا»ند: يگويالس،م م

نيست. شايد از راه عقن نظري و شايد هم از راه اشراق دروني و تجربة عرفاني به 
 19.«ان رسيده باشد
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 گويد:يتورات مشِ يدايسفر ،

خداونـد از  امربه  يسالگ 62در حرّان ماند و در  يسالگ 62السلام تا ابراهيم عليه

مردم حرّان  از ياش لوط و برخحرّان به كنعان رفت و همسرش ساره و برادرزاده

حبـرون  در سـرانجامئي  خيمه زدنـد و را نيز با خود برد و در آنجا در شرق بيت

اي را تجربه كـرد كـه آنچـه را از م مكاشفهيند. در آنجا ابراه)الخلي ( ساكن شد

ناشي از ارادة خدا  ،رهايي او از اوراينكه ود مبني بر گويي كرده بهمان آغاز پيش

و در همان الخلي  از دنيا رفت. ا 21كرد.و در راستاي هدف مشخصي بود، توييد مي

شهر سـدوم فرسـتاد و مـردم سـدوم بـه سـبب  السلام را بهاو حضرت لوط عليه

همـان  در اينكه خداي ابـراهيم شدند. يگرفتار عذاب اله به پيام لوط، يهتوجيب

خداي موسي بود يا نه، بحث است. برخي معتقدند خداي ابراهيم همان يهوه است 

و يهوه نامي  ،ال عليون، ال شدّاي، ال بت ال :مانند است؛ كه القاب متعددي داشته

تمام اين موارد اشاره به ديني توحيدي و وگرنه  ؛بود كه در زمان موسي م ري شد

 28خدايي بسيط دارد.

الس،م با تكيه بر الهـام خداونـد بـه كنعـان ست  ون ابراهيم عليهتورات معتقد ا

خداونـد نيـز او را دوسـت  ي،رواز اين ،گوش فرا داد يالههاي دستور رفت و به

بـا حضـرت در كنعـان  خداونـد متعـا »گويد: يهمچنين تورات م خود برگزيد.

و كـه از نسـن نين تا فـرات را بـه فرزنـدان ا الس،م عهد بست كه ازابراهيم عليه

و نماد اين ،يمان نيز ختنة ،سران در هفتة او  تولد  ايند، عطا كندياسحاق ،ديد م

ايـن  23.«و به سبب همين عهد بود كه او از ابرام به ابراهيم تغيير نـام يافـت 22بود

وعده بعدها در غالب امت برگزيدة خدا و يك ميثاق قـومي ـ جهـاني از قريـ  

 21ه منصة ظهور رسيد.سنت ختنه در بني اسرايين ب

ناانة قهارت و عبادت خداونـد  منزلةبرخي معتقدند اين ايين كه در اغاز به 
خواستند با انجام دادن سنت گرفت، زمينه را براي همة بيگانگاني كه ميانجام مي

به منظور تأكيد بر  اين،افزون برساخت. ختنه به امت ابراهيمي بپيوندند، فراهم مي
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ين ايينِ قومي، نام بنيانگذار قوم، ابرام، ،س از ختنه، به ابـراهيم عنصر جهاني در ا

هاي مذكور در عهـد، شـامن كسـاني كـه از يعني وعده ؛ها( تغيير يافت)،در امت
و همة اقـوامِ زمـين را كـه بايـد در او و ذريـة او  شد، مينبودندهم ذرية ابراهيم 
  25.گرفتمي، در بريافتندبركت مي

. ،ـس از وعـدة نخسـتينِ داشتيار مهمي در تجربة ابراهيم عهد خدا نقش بس
تـر خدا به ابراهيم و اقاعت او، مكاشفات ،يا،ي خدا بر او ناز  گرديد. بـا وسـيع

شدن دامنة اين وعده از جانب خدا، ابراهيم ايماني را بـه كـار بسـت كـه بـرايش 
 ،فرزنـد ربـانيو ق . اعطاي نين تا فرات، وعدة فرزند، ختنـهايدشمار ميبهعدالت 

 26همه در  ار وب ان عهد الهي و تبعيت ابراهيم است.

 ،بازگاـت بـه كنعـان ،و سفر ابراهيم به مصـر يتورات داستان قحطهمچنين 
ن و مادرش يو، دادن اسماعك ،يد اسماعين و اسحاق در ،يرولت ،ازدواج با هاجر

 يت اين ،يامبر الهـعظم ةناان اينهاو  كنديم بيان نيزوفات او را هاجر به فاران و 
 است.

 . در قرآن2

تـورات  در انچـه اب ياريشباهت بس ،در قران الس،محضرت ابراهيم عليهداستان 
با سـاره و  الس،محضرت ابراهيم عليهزعامت قوم، ازدواج ، دارد. شده استان يب

اان با هاجر، ارسا  حضرت لـوط بـه سـدوم، تولـد ياو و سپس ازدواج ا يينازا
ز يـدر قـران ن ،هكـن و هاجر بـه ميو، دادن اسماعكن و اسحاق، يحضرت اسماع

نـام ،ـدر ابـراهيم در  ؛ز وجود داردين ييهاتفاوتدر اين باره  توب است. البتهكم
،رسـت بـود و  ـون ،ـدر بـت ولي در تورات تارح است. ازر 27،قران ازر است

اسـ،مي  عالمـانايـد و شـمار ميبه والهعليهاللهصليابراهيم از اجداد رسو  اكرم
 السـ،متا حضـرت ادم عليـه والهعليهاللهصليمعتقدند همه ،دران حضرت محمّد

 يبـت ،رسـت، ،ـدر واقعـ ازرِ»انـد: گفته ي،رواز اين ،يكتا،رست بودندو موحّد 
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ه كاو را  يزندگ ةو هزين ياو بوده و  ون سر،رست ينبوده است. ازر عمو ابراهيم

 .«و لقب ،در ابراهيم را دادندبه ا ،داشت برعهدهم بود يتي
تورات امده، در قران نيز  حضرت ابراهيم دردربارة كه  يهاياز داستان يبسيار

هـا ،ـاك از دروغ و ،ليـدي البته با اين تفاوت كه قـران ابـراهيم را ؛موجود است
است و بر اسـا  ان بـه  ابراهيم مقام عصمت قاين يموارد برا ةو در هم داندمي

 ،ردازد.يبراهيم منقن سرگذشت ا
 مـورد دواخت،ف قـران و تـورات در  ،اساسي در مورد حضرت ابراهيم ةنكت
در قـران بـه  .السـ،م اسـتابـراهيم عليـهحضرت شكني يكي جريان بت ؛است

افكنده و اعتراض به ،رستش غيرخدا و سرانجام به اتش يشكنبت تفصين داستان

بـاره ايـن در تورات  يول 28،است و گلستان شدن اتش بر ابراهيم بيان شده شدن
السـ،م بـه ابـراهيم عليـه حضـرت كعبه است كه يبناموضوع دوم  .ت استكسا

 يو  ون اسماعين را خداونـد در ،يـر 29كردبنا الس،م ان را كمك اسماعين عليه
كعبه بايد در اواخر عمر شريف ان حضـرت باشـد كـه  يبه او عطا كرد، ،س بنا
  ده است.ان يذكر در تورات از ان يول ،خته،ردا قران به تفصين به ان

افتـاده در كنعـان شايد دلين ان اين باشـد كـه تـورات فقـط بـه وقـايعِ اتفـاق
النهرين قبـن از مهـاجرت ابـراهيم بـه كنعـان و ،ردازد و از وقايعي كه در بينمي

ه ،س از خروج از كنعان و ورود به حجاز اتفاق افتاده،  يـزي ك يهمچنين وقايع

 يانكـان معتقدنـد ميحيان و مسيهوديه ك شايد دلين اين امر، اين استويد. گنمي
نا و يسـ يدر فاران در شـما  شـرق ،و، داده شدندكن به انجا يه هاجر و اسماعك

ن ين از فلسـطيه هـاجر و اسـماعكـن يانان همـ يرا برايز ؛ن استيجنوب فلسط
ان را در كنان ان ماما مسلما ؛ت نداشتيش از ان اهميبود و ب يافك ،خارج شدند

 دانند.يه مكم يعنير و در شرق حجاز ين مسيامتداد ا
د يـبامطلـب ن يـح ايدر توض 33ف و مسلمان است.يم حنيابراه ،از منظر قران
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گفت شريعت انبيا با هم تقاوت دارد، اما دين نزد همة انان يكي است. مـا دينـي 

نداريم و بر اسـا  به نام نوحيت، ابراهيميت، موسويت، عيسويت و يا محمديت 
دين از ادم تا خاتم و از خـاتم تـا قيامـت  ،«الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْ،مُ»تصريح قران 

فقط يك دين است و ان اس،م و تسليم شدن در برابر خد بر سه اصـن توحيـد، 
به مقتضاي رشد جامعه انساني و مدني شـدن انسـان،  .نبوت و معاد استوار است

ــانوقان ــر ه ــيعيو ش ــن م ــا كام ــط انبي ــن توس ــن دي ــان ت اي ــا زم ــود ت ش
كه جامعة باـري بـه بلـوغ اجتمـاعي رسـيد و شـريعت  والهعليهاللهصلياكرمنبي

 ،خداوند كامن شد و اس،م، نام رسميِ دين خدا شد. انبيا و مؤمنان از ادم تا خاتم
نبـي  همه مسـلمان )يعنـي تسـليم حـ ( بودنـد و ايـن معنـاي لغـوي، در زمـان

به معنايي اصط،حي تبدين شد و نـام  ،و ،س از واقعة غديرواله عليهاللهصلياكرم
، بـه اشارة قران به اينكه حضرت ابراهيم حنيـف و مسـلمان بـود 31.دين خدا شد

 است.دلين بوده همين 

 السلاممااسماعيل عليه اسحاق و ب.
 . در تورات1

نسن فـراوان داده و  ةوعد مالس،تورات معتقد است خداوند بارها به ابراهيم عليه
الس،م با كنيزش هاجر ازدواج ابراهيم عليه ي،رواز اين .نازا بودنيز ساره  يقرف از

شنود( نـام نهـاد و يخدا م يشد و او را اسماعين )يعن يصاحب ،سر كرد و از او
 ياو را اسـحاق )يعنـكرد كه عطا  يخداوند به ساره نيز ،سر سا   هارده،س از 

 ام نهادند.خندد( نيم
گويد و فقط ينم يالس،م سخن  ندانحضرت اسماعين عليه ةتورات دربار. 1
او » :گويديدهد و ميكند كه به اسماعين بركت مياشاره م ،داستان تولد او ،س از

را بسيار گردانم و دوازده رييس از وي ،ديد ايند و امتي عظيم از وي بـه وجـود 
در مورد بحث ختنه كه  ييك ؛دارد ياه او اشارهب زين ديگر يجادر دو و  32«مداور
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كه  يو ديگر 33ساله بود سيزدهواجب كرد و اسماعين در ان هنگام  خداوند ان را

اهـن  از ياو زن يگويد اسماعين و مادرش در فاران ساكن شدند و مادرش برايم
اسـماعين و مـادرش در  ي،يدا شـدن اب بـرا است معتقدتورات  31.مصر گرفت

سـينا بـوده  يصـحرا شـرق در جنوب فلسطين و شـما « بئر شبع» نام به يمكان
 35است.

مبهم است و شخصيت الس،م حضرت اسحاق عليه ةدربار سخنِ سفر ،يدايش
يعقوب قرار گرفت. ،س  حضرتابراهيم و ،سرش  حضرتاو تحت تأثير ،درش 

قـد معتگردد. تـورات دربـارة اسـحاق ب،فاصله يعقوب ظاهر مي ،از مرگ ابراهيم
ابـراهيم از  ةدهد و عهد و ،يمان خدا با ذرييم است كه خداوند به او نسن فراوان

و اسـحاق )يموعود )نين تا فـرات( متعلّـ  بـه بنـ نسن اسحاق بسته شد و ارض
)از نسن  يابراهيم است و ذريه فراوان اسرايين( است و اسحاق جاناينيبنسپس 

هاي ابراهيم و وارث اين سرزمين ياسحاق وارث همة داراي كند.ييعقوب( ،يدا م
هسـتند كـه بايـد بـر  يقوم برگزيـده و منتخـب الهـ انان ،به نظر تورات 36است.

 37حكومت كنند. سرزمين مقد  )نين تا فرات(
 گويد:يم زين الس،مداستان ذبح فرزند ابراهيم عليه ةتورات دربار

له را بـا ئاين مسـ كند و ابراهيم ييافت اسحاق را قربان حضرت ابراهيم موموريت

 ياينكـه پـس گوسـفند قربـان ةو در پاسـخ او دربـار گذاردياسحاق در ميان نم

خود مهيا خواهـد سـاخت.  يرا برا يقربان ةبر پسر من، خدا يكجاست، فرمود: ا

اسحاق قـرار داد و از  ةرا فدي يخداوند قوچ يول ،ابراهيم، اسحاق را به مذبح برد

سـبب ايـن اطاعـتِ ابـراهيم، خداونـد  بـه و 81كرد يذبح شدن اسحاق جلوگير

  88قرار داد. در نس  ابراهيم و اسحاق يفراوان يهابركت

 . در قرآن2

قـران  .،ذيرديم يهايتفاوتبا شده در تورات را  از مطالب ارايه يقران نيز بسيار
ابـراز ن ياز وجود اسماع ساره اسماعين و مادرش معتقد است ،س از اينكه ةدربار
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و ،يـدايش اب  د، ابراهيم، اسماعين و هاجر را به مكه اورد و رها كردكر يناراحت

در مكـه، همـان اب  زمزم ةمربوط به همين دوران است. مسلمانان معتقدند  ام
خداونـد بـه او و بازگاـت،  ها به مكهابراهيم به كنعان رفت و ،س از سا  .است

در خـواب ديـد و  دسـتور را او  نـد بـار ايـن .دستور داد اسماعين را ذبح كنـد
،ـدرم، » :اسماعين نيز بـه او فرمـود سرانجام ان را با اسماعين در ميان گذاشت و

فديه  را يخداوند قو ه كردن فرزند شد كم امادة ذبح يابراه«. دستور را اجرا كن
 13د.او قرار دا

، نـه جنـوب فلسـطين ،مكـه ياست در نزديك يمسلمانان معقتدند فاران كوه
گويند خداونـد ي،ذيرند و ميبه نسن اسحاق را نم ياله ةوعداختصاص  همچنين

 صاحب عهـد ،عهد به ابراهيم فرمود از نسن تو هر كس كه ظالم باشد ياعطا در
امبر اسـ،م ي، ي،روني. از انخواهد رسيد ياله يبه مقام امامت و رهبر شود وينم
 .است يصاحب عهد اله ،اسماعين و ابراهيم است از نسن هكز ين

وصايت اسـت كـه بـه موضوع، ترين د اصلييمعلوم گرد ،ان شديبر انچه ب بنا
شده است. يهوديان و  منجرم ياخت،ف شديد بين فرزندان و ،يروان حضرت ابراه

معتقدنـد خداونـد عهـد خـود را  ،بر اسا  انچه در تورات امده است ،مسيحيان
ين كـه فرزنـدان اسـرايفقط با ذرية اسحاق از نسن ابراهيم بسته است و فقط بنـي
بـراي فرزنـدان  ي،رويعقوب و اسحاق هستند، وارث عهد خـدا هسـتند. از ايـن

اسماعين حقي را در عهدِ خدا قاين نيستند. تورات معتقد است خداوند عهد خود 
در »گويد: و مياست داده  الس،معليهرا )اعطاي سرزمين نين تا فرات( به ابراهيم 

بست و گفت اين زمين را از نهـر مصـر تـا بـه نهـر ان روز خداوند با ابرام عهد 
سپس در ادامه ،س از باارت ِ اسـحاق  11«امعظيم يعني فرات به نسن تو بخايده

نه  ،امدر نسن ابراهيم هم، اين عهد را به فرزندان اسحاق داده»گويد: م مييبه ابراه
 گويد: مي همچنين« فرزندان اسماعين
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بلكه نام او ساره  ،و ساراي، نام او را ساراي مخوانت ةخدا به ابراهيم گفت اما زوج

او را  .و او را بركت خواهم داد و پسري نيز از وي به تو خـواهم بخشـيد ٭ باشد

هـا از وي ها از وي به وجود خواهند آمد و ملوك امـتبركت خواهم داد و امت

گفت، آيا  گاه ابراهيم بر وي در افتاده بخنديد و در دل خودآن ٭ پديد خواهند شد

و ابـراهيم بـه  ٭ براي مرد صدساله پسري متولد شود و ساره در نود سالگي بزايد

 ،خدا گفـت بـه تحقيـق ٭ خدا گفت كاش كه اسماعي  در حضور تو زيست كند

ات ساره براي تو پسري خواهد زاييد و او را اسحاق نام بنه و عهد خـود را زوجه

و امـا در  ٭ بعد از او عهد ابدي باشـدبا وي استوار خواهم داشت تا با ذريت او 

و  .اينك او را بركت داده بارور گـردانم .تو را اجابت فرمودم ،خصوص اسماعي 

او را بسيار كثير گردانم، دوازده رئيس از وي پديد آيند و امتـي عظـيم از وي بـه 

لكن عهد خود را با اسحاق استوار خواهم ساخت كـه سـاره او را  ٭ وجود آورم

 32.سال آينده براي تو خواهد زاييد در بدين وقت

عهد خدا، اعطاي سـرزمين نيـن تـا  وجود دارد: الف(نكتة مهم در اين مطلب دو 
اين عهـد فقـط بـه  ب(فرات است و صاحبان ان برگزيدگان جهان خواهند بود؛ 

زيـرا وارث و  ؛نه به فرزنـدان اسـماعين ،رسدفرزندان اسحاق از نسن ابراهيم مي
 يم، اسحاق است نه اسماعين. تورات دربارة اسماعين سـخن  نـدانذبيحة ابراهي

گويد و او را محروم از عهد الهـي و ارث از ارض موعـود )نيـن تـا فـرات( نمي
اساساً اعتقاد صهيونيسم مسيحي و صهيونيسم يهودي بر مالكيت يهود بر  داند.مي

گـر بـه صـراحت باشد. تورات بار دينين تا فرات، ناشي از همين نگاه تورات مي

 :كند وارث عهد خداوند فقط ذرية اسحاق استاع،م مي

زيرا كه پسر كنيز با  ؛پس )ساره( به ابراهيم گفت: اين كنيز را با پسرش بيرون كن

پسـرش بسـيار  ةاما اين به نظر ابراهيم دربار ٭ پسر من اسحاق وارث نخواهد بود

نيـزت بـه نظـرت سـخت پسر خود و ك ةخدا به ابراهيم گفت دربار ٭ سخت آمد

زيرا كه ذريت تو از  ؛بلكه هر آنچه ساره به تو گفته است، سخن او را بشنو ،نيايد

 38.اسحاق خوانده خواهد شد
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داند و عهد خدا را اما قران، هم اسماعين و هم اسحاق را در عهد خدا مساوي مي

انِ  ان را از )ارض موعـود( و يمـاد ينـه امـر ،داندمردم مي امامت و ولايت بر
رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَتتََمَّهُنَّ رَالَ إِنِّةي  وَإِذِ ابْتَليَ إِبْرَاهِيمَ» فرمايد:داند. قران ميظالمان نمي

 11«.جَاَِلُكَ لِلنَّاِِ إِمَاماً رَالَ وَمِن ذُرِّيَّتيِ رَالَ لاَ يَنَالُ ََهْدِ  ال َّالمِِينَ
نـه  15قوم برگزيـده بودنـد، اسرايين فقط در عصر خود،مسلمانان معتقدند بني

ز از نسن اسـماعين بـود و ينخاتم امبر يده باشند. ،يه در همة اعصار قوم برگزكنيا
 والهعليهاللهصـلياكرمنبوت نبيمر دلين شد كه يهوديان و مسيحيان، شايد همين ا

 را بـه خـوبياياان انان و اسرايين. نه بني ،اسماعين بوداو از بنيزيرا  ؛ندرا نپذير
 .ين كه وارث عهد خداست، نيستاياسراز بنياياان ند بود معتقدو  16،دشناختنمي

از اصـو  مسـلّم و  ،وجود وصي و جاناين براي حضرت ابراهيم ،در مجموع
ن بـين اديـان را يتواند بسياري از مسامهم در اديان توحيدي است كه حن ان مي

وعـود )نيـن تـا فـرات( و نگاه نژاديِ يهـود و ادعـاي ارض م كند. خاستگاهحن 
. نگاه اس،م، نگاه مبتني بر امامت و ولايت است كه هر كـس از ا  استوصايت 

 ه از نسن اسحاق باشد  ؛رسدداشته باشد به اين عهد ميرا  انابراهيم كه شرايط 
 فَقَةدْ آتَيْنَةا آلَ إِبْةرَاهِيمَ الْكِتَةابَ وَالْدكِْمَةةَ» فرمايـد:ا از نسن اسماعين. قران ميي

ما « لاَ يَنَا ُ عَهْدِي الظَّالمِِينَ»تقاضاي ابراهيم نيز فرمود: در 17«.وَآتَيْنَاهُم مُّلْكاً ََ ِيماً
هـم اسـماعين و هـم اسـحاق را وصـي و جاناـين ابـراهيم  ،نيز بر همين اسا 

 دانيم.مي

 اسراييلبني السلام و. يعقوب عليهج
 . در تورات1

صاحب دو  د،وبالس،م جاناين ابراهيم عليهه ك الس،معليهاسحاق ،از منظر تورات
كنـد( ناميـد. يرا يعقوب )تعقيب م يعيسو )،رمو( و دوم را يفرزند توأم شد. اول

 همسـر اسـحاق يولـ ،قرار بود عيسو جاناين ،در شود تورات معتقد است ابتدا
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 يعيسو نزد يعقوب فرستاد و يعقوب عهـد جاناـين ييعقوب را به جا يابا حيله

 در مقـامانگيـز يعقـوب بـا رفتـاري بحـث 18.از ،در گرفت و ،در متوجه نادرا 
ــي ــد  ظــاهر م ــاب مق ــدادهاي كت ــد الهــي در صــحنة روي  شــود. اووارث عه

 خــود، بــا عيســو تضــمين حقــوق وراثــت بـراي دربـارةســنت نــوزو،  براسـا 
شود. او زادگي را صاحب ميكند. او با يك كاسه خورشت، ح  نخستمعامله مي
كند و اين عهد هـم تغييرنا،ـذير اسـت. را به صورت شفاهي دريافت مي اين ح 

جاناـين اسـحاق  ،يعقوب 19رسمي كه با قوانين معاصر ان دوره نيز سازگار بود.
 كه بر خدا يكس يگويند اسرايين يعنيم يشد. يعقوب ملقبّ به اسرايين بود. برخ

كـه بـر قهرمـان  يعبارت است از كسـ يصحيح ان به عبر ة،يروز شد، اما ترجم

 گـرفتن يعقـوب بـا يكات ،و علت انجنگد يا كسي كه همراه خدا ميشد  ،يروز
 53.خـدا او را اسـرايين ناميـد و يعقوب انجاميد يست كه به ،يروز( اخداالوهيم )

نـه ذات  ،از فرشـتگان خداسـت ييكـ ميالوهمعتقدند اينجا مراد از  يهوديانالبته 
 51.قيوم يح مجرّدِ محض
 ، يساكار، يهودا، بنيامين، يوسـف،يلاو يهافرزند داشت به نام دهدواز يعقوب

 كه بنيامين و يوسف از يك مـادر ،ينرؤب يشمعون، زبولون، جاد، اشير، دان، نفتال
فرزندان يعقوب( و بـه فرزنـدان انـان  ياسرايين )يعنينفر بن دوازدهبودند. به اين 

 دوازدهاسرايين به ايـن يربوط به بنم يهاگفتند. تمام داستانياسرايين ميبن اسباط

اسرايين به تفصين بيان شده يشود. در تورات داستان اسرايين و بنيمربوط م سبط
 52عنوان قوم برگزيده و مالك ارض موعود نام برده شده اسـت. او از انان ب است

در انجـا  .،رستي بودكه در مقابن بت كرديعقوب مذبحي در بت ا  )بيت اين( بنا 
بـا  ،عهد خود را با او تمديد كرد. او كه قب،ً بـا نيرنـ  عهـد را ربـوده بـودخدا 

 53ص،حيت يافت. يعهد اله يبخاش برادرش، برا
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به او، قـرح قتـن يوسـف،  ش نسبتخواب يوسف و حسادت برادران داستان

 اه، نجات يوسف و عزيمتش به مصر، زندان و تعبير خـواب  انداختن يوسف به
در كنعـان، عزيمـت بـرادران  يصدارت اعظم مصـر، قحطـ اماو، رسيدن او به مق
مسافرت بـه مصـر و  يدعوت يوسف از برادران برا اذوقه، ييوسف به مصر برا

است كه در سـفر ،يـدايش تـورات مطـرح  يهاياسرايين به مصر داستانيورود بن
سفر خـروج بـا داسـتان  .يابديبا مرگ يوسف خاتمه م ،شده است. سفر ،يدايش

انجـا شـود و تـا يانان از نظر علوم و فنون اغاز مـ اسرايين و ،يارفتيناسباط ب
 يرهـاي ياسرايين براي،رداخت و بن اسرايينيكه فرعون مصر به ازار بنادامه دارد 
را از ايـن وضـعيت برهانـد و  رهبر كردند تا انهـا ياز خداوند تقاضا ،از ظلم او

 كردند. و تبعيترا فرستاد و انان نيز از ا يخداوند حضرت موس

 . در قرآن2

يعقـوب  قران بحث حيله را در قبو  جاناـيني امـر رسـالت در مـورد حضـرت
از  ي،ذيرد، امـا بسـياريگرفتن يعقوب با خدا را نم يداستان كات و يا الس،معليه

يوسـف  ة،ـذيرد. سـورياسرايين را مياقوا  تورات در مورد يعقوب، يوسف و بن
اين اسـت  اما نكته قابن ذكر ؛تورات دارد سفر ،يدايشِبا اواخر  يماتركات زياد

 يعصمت بـه يعقـوب، يوسـف و انبيـااحترام و كه قران همواره با نگاه همراه با 
انان را  و كنديبه انان ،رهيز م ينگرد و از نسبت دادن گناه و ،ليدياسرايين ميبن

 داند.يصالح، عابد و مطيع در برابر خداوند م يبندگان

 04 السلامموسي عليهت حضر. 3

،ـس از  ،تورات است. از منظر تورات يت محوريعمرام )عمران( شخصبنيموس
، انـان شدن انان توسط فراعنهو به بردگي گرفته اسرايينيفرعون به بن ظلم فراوانِ

نجات از دسـت فرعـون كردنـد و خداونـد نيـز  يبرا يرهبر يخداوند تقاضا از
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 براسـا  انـان برانگيخـت. يرا بـرا يرت موسـو حض كردانان را اجابت  يدعا

گزارش كتاب مقد ، در ابتدا شخصيتِ محوري تمام وقايع قوم عبراني حضرت 
بر  افزون 55موسي بود و هيچ شكي وجود ندارد كه موسي شخصيتي تاريخي بود.

دانند و او را بود. بسياري او را مؤسس دين يهود مي نيزاسرايين منجي بنياو اين، 
هاي خاصي گذار دينهاي مهم تاريخي مانند عيسي و محمد كه بنيانتبا شخصي

 56كنند.بودند، مقايسه مي

 السلامعليه ي. تولّد و رشد موسأ
 . در تورات1

 اسـرايينيو بن يبه سرگذشت حضرت موس ،سفر خروج و سفر اعداد در تورات
 از ييكـ بـا 57ياز قبيله لاو ي،ردازد. در سفر خروج بيان شده است كه شخصيم

 زيبا شد و  ون به دستور فرعـون ي،سر يدختران قبيله خود ازدواج كرد و دارا
 نگـاه ياو را به مدت سه مـاه مخفـ ،مادر نوزاد 58،كاتندياسرايين را مي،سران بن

و  ،تهيـه يداشتن او بيش از ايـن ممكـن نبـود، صـندوقنگه يداشت و  ون مخف
ان نهـاد و در نيـن رهـا كـرد و خـواهر و كودك را در  كرد منافذ ان را قيراندود

بعد، دختر فرعون صندوق را ديـد و بـه كنيـز  يصندوق رفت. اندك همراه يموس
گفت او از  ،كودك را در ان مااهده كرد يوقت .خود دستور داد صندوق را بياورد

شـيرده از عبرانيـان  يجلو رفت و گفت ايا بروم زن يخواهر موس عبرانيان است.
نيز مادر قفن  يشير دهد. دختر فرعون ،ذيرفت و خواهر موس ودكبياورم تا به ك

يافت و دختر فرعون او را  نزد مادرش رشد يموس شد و يموس را اورد و او دايه
 59از اب كايده شده( ناميد. يموشه يعن ،ي)در عبر يموس

شـود بـه توجه خداي موسي ـ كه در اينده يهوه ناميده مـي بيانگراين داستان 
اين داسـتان در كه قرار است رسالتي بزرگ بر عهدة او قرار دهد. اشد بميموسي 
و تحـت حمايـت  در دامـان مـادر يم بوده است و موسـ.ق 1333ـ 1253حدود 
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تـرين مركـز امكان تحصين و رشـد در بـزرگ ،و اين امر دختر فرعون بزرگ شد

نيز تمدن ان روزگار را براي او فراهم ساخت تا موسي به س،ح دانش و حكمت 
)عبرانيـان( از قصـر  ديـدن قـوم خـود يبـرا يموس يتا اينكه روز 63مسلح شود.

كـه مداخلـة  را ديـد ياسـراييليبنـ كي( بر يمصري )قبط كيخارج شد و ظلم 
برم، مرگ مصري توسط موسي جريان  ي. وقتشد يمصران به قتن  موسي، منجر

مديان كه تحـت به سرزمين  يو موس را صادر كرد يشد، فرعون دستور قتن موس
به نام يترون )شعيب( اشنا شد و  يتسلّط فرعون نبود، فرار كرد و در انجا با راهب
 يشد به نام جرشون )يعنـ يفرزند با صفوره دختر او ازدواج كرد و از او صاحب

تـرين يترون ،رداخت تا اينكـه مهـم گوسفندان يها به شبانتا سا  يغريب(. موس

 ،اسرايين شدينجات بن يمصر برا رسالت و اعزام بهكه منجر به اشيزندگ ةحادث
مـانع از ايـن ناـد كـه موسـي بـا مصـايب  ،رشـد در دربـار61.وقوع ،يوسـت به
اسرايين اشنا ناود و به همدردي نپـردازد. همـين امـر او را در اينـده در امـر بني

  62تر كرد.رسالت موف 

 . در قرآن2

 ،است قصص در قران امده ةدر سوربا انچه  ،انچه در باب دوم سفر خروج امده
كـه است  اني . تفاوت اصلبسيار نا يز است هابسيار دارد و تفاوت يهاشباهت
دختـر د يـگوياما تورات م ،كرد يهمسر فرعون كودك را سر،رست ،قرانبراسا  
 .را برعهده داشته است يموس يسر،رست فرعون

 ينش شد و  و،انمت و داكبا ح يموس ييدر قصر فرعون، سبب اشنا يزندگ
و او را براي رهبري قوم در بيابـان  ب او را صبور و بردبار ساختيگوسفندان شع
 در هـماين امر مهم بود.  لازمة امر رسالتها، اموختن اين ويژگي رد؛كسينا اماده 
 يموسـ يان را از نقـاط قـوت زنـدگ و شـده اسـتان يـتورات بدر قران و هم 

 ند.اهبرشمرد
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 اسراييلينجات بن . بعثت، معجوات وب
 . در تورات 1

 سفر خروج امده است: ةدر ادام

 ل ف بر آنان نظـر كـرد ياز رو مردم، خداوند يپس از مرگ پادشاه مصر و دعا

 78بيابـان حوريـب در يو تصميم گرفت آنـان را از اسـارت نجـات دهـد. موسـ

 را يصـداي گوسفند يترون )شـعيب( بـود كـه ياست، مشغول چوپان اللّهكه جب 

 بوتـه گويد. او مشاهده كرد كهيخار شنيد كه با او سخن م ةاز بوت ياز ميان آتش

 ، گفـت:«!يموسـ يا»آمـد كـه  يسـوزد. نـدايينمـ يولـ ،به آتش مشتع  است

 زيـرا در ؛بيـرون بيـاور يهايـت را از پـافرمـود: نزديـك مـن بيـا، كفـش ،يبل

ق و يعقـوب هسـتم. اجداد تو ابراهيم، اسـحا ي. من خداياايستاده يمكان مقدس

بعـد از  يموس آنان فرستادم. يرهاي يرا اجابت كردم و تو را برا مردم مصر يدعا

بـرادرش  بـا يهمراه با خدا و گرفتن چندين معجزه و اجازه يهايپرسش و پاسخ

او با شباني در ايـن من قـه،  73كرد. حركت اسرائي يبن به سمت فرعون و ،هارون

من قه كسب كرد و بدون اينكه آگاه باشد، آمادگي يافت جانبه از اين شناختي همه

اسرائي  را در اين بيابان رهبري كند و اين نشانة بني، هاي آيندهتا بتواند براي سال

 72كمك خدا به موسي است.

بـراي مـردم  ،اهميت اين است كه خدايي كه با موسي صـحبت كـردداراي نكتة 
بـه  ي،رواز ايـن .ا ابراهيم و يعقوب بودبيگانه نبود، بلكه همان خداي عهدكننده ب

او اعتماد كردند كه يهوه انان را نجات خواهد داد و مسير تاريخ را عوض خواهد 
اسرايين از دست فرعون را داد ينجات بن ةوعد يخداوند همچنين به موس 66كرد.

البتـه  ؛اسرايين بدهديبه بن ،كرد سرزمين كنعان را كه بسيار ،ربركت است ةو وعد
و هارون نزد فرعون رفتنـد. ابتـدا  يموس .بر انكه خداوند را عبادت كنند ماروط
 ياورد و حتّـمعجزه ن ي ند يانان را نپذيرفت وحضرت موس يهاحرف فرعون

 ،برنده شد تا اينكه بعد از معجزات فـراوان ي، موسيساحران و موس در نبرد ميان
 ز مصر خارج كن.اسرايين را ايگفت بن يشد و به موس فرعون تسليم
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 ي. تبـدين شـدن عصـا1شمرد: يبرم يتورات دو معجزه را هنگام بعثت موس

 . ،س از انكه فرعون اينـان راي. ساقع شدن نور از دست موس2 ؛هارون به اژدها
و  فرعـون يبـرا يرفت، معجزه و عذابيهر بار كه نزد فرعون م ينپذ،رفت، موس

امـا بـه  ؛كند اسرايين را رهايداد كه بنيفرعون وعده م ،بار هر اورد ويمصريان م
 از: ندهارون عبارت و يموس يهاكرد. ساير معجزات و عذابيخود عمن نم ةوعد
انان؛  . زياد شدن قورباغه ميان2مصريان به خون؛  يها و نهرها. تبدين شدن اب1
  . مرگ حيوانـات مصـريان بـر اثـر وبـا؛5. زياد شدن مگس؛ 1. زياد شدن ،اه؛ 3
 و . فرود امدن تگرگ بر مصـريان7ت، شدن مصريان و  ار،ايان انان به دمن؛ مب .

. تاريك شدن مساكن مصـريان 9. زياد شدن ملخ؛ 8مزارع؛  تلف شدن حيوانات و

 يو حتـ يهـا و حيوانـات مصـرزادگـان انسـان. مـرگ نخسـت13سـه روز؛  تا
 فرعون. ةزادنخست

 فرعون، سرانجام فرعـون زاده و جاناين،س از اخرين عذاب و مرگ نخست
اسـرايين بـه يواست و به انان گفت با بنخو هارون را  يتسليم شد و شبانه موس

، يپس موسـسـخواهيد عبادت كنيـد. يخواهيد برويد و هر كه را ميجا كه م هر
سرخ در شرق مصر كو، كردند و در كنار  يدريا ياسرايين را قلبيد و به سويبن

قـوم  ،ايمان شد و به تعقيب انان ،رداخت. ياز  ند اردو زدند. فرعون ،س دريا
، كمـك قلبيدنـد و او بـه اذن خـدا ياز موس ،سپاه فرعون را ديدند يوقت يموس

از مارق وزيد و معبر  يباد ؛دست خود را به قرف دريا دراز كرد و دريا شكافت
لاكر فرعون خواست عبـور  ياسرايين از ان عبور كرد و وقتيبن خاك كرد و را
 لاكر فرعون همه غـرق شـدند. معبر بسته شد و يموس ةامر خدا با اشار به ،ندك

 انـان را از يموسـ ةاسرايين به اجابت رسيد و خداوند به وسيليبن يسرانجام دعا
 سينا يوارد صحرا ،دست مصريان و فرعون نجات داد و انان ،س از عبور از دريا

اسـرايين را يبنـتعـداد افـراد  تـورات .انجا مستقر بودند يشدند و تا وفات موس
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 ةو فاصـل ،هـزار مـرد 633بـه  كودكان، نزديك يبه استثنا ،هنگام خروج از مصر

 67.دانديم سا  133 يا 133عصر يوسف تا خروج از مصر را حدود
حضرت موسي ،س از عبور از درياي سرخ و ورود به صحراي سـينا، مفهـوم 

اش ها كسي بود كه ايدة حكومت الهيريزي كرد. او تنبنيادينِ حكومت الهي را ،ي
روز يهوديان همه ساله، سا  68يك واقعيت مسلم، هزاران سا  باقي ماند. منزلةبه 

گيرند و عيد ،سح )فصـح( يـاداور ياسرايين را جان ميو نجات بن عبور از دريا
خروج از مصر همواره در اذهان يهوديان مانـد و بـه سـمبلي  است. ي نين روز
 69قوم تبدين گات. براي ازادي

اسرايين از مسـلمات تـاريخ يهـود كه داستان موسي و بني مهم اين است ةنكت

درصدد ايجاد  ، بلكهمؤسس دين يهود نبودنه تنها اما برخي معتقدند موسي  ؛است
كه او فقط اين سد محكم را  است تنها اين مسئله امده نبود. در تاريخ نيزانق،ب 
ي به وجود امدند تا نقطة فاار و عـاملي بـراي در ان نيروهاي جديد و شكست

بلكه برترين فـردي بـود كـه  ،تغيير در حكومت باشند. موسي منجي قومش نبود
  73قوم را به حركت دراورد.

شناختي خود به ايـن با تحلين روان 1937 سا  زيگموند فرويد يهودي نيز در
انيـاً ديانـت او شـبيه اسـراييلي و ثنه بني ،نتيجه رسيد كه اولاً موسي مصري است

 نلماااسراييلي نيست. عديانت خدايان قديم مانند اختاتون است و شبيه ديانت بني
له شـبهات بسـياري ايجـاد كـرد و ئاما اين مسـ ،يهود به اين شبهات ،اسخ دادند
 ،در قـرن بيسـتايـن مسـئله و د ار ترديد كرد بسياري از مسلمات قوم يهود را 

  71د.شسكولارها راي اي ببهانه

 . در قرآن2

 باره، مانند سخن تـورات اسـت و همـين ديـدگاه را در مـوردسخن قران در اين
را  از اين معجـزات يكند و برخيبيان م 16ـ  11 در سوره قه ايات يبعثت موس
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گفتنـي  .كنديبيان م 131 ايه اسراء سورة يا 133و 133ايات  اعرافسورة نيز در 
بين قران و  نيز يهايداند. البته تفاوتياز اين ممعجزات را بيش  قران تعداداست 

 : ازها عبارتند برخي از اين تفاوت وجود دارد. تورات در اين باره
هارون )كه تورات  ينه عصا ،دانديم يموس يقران معجزات را مربوط به عصا أ.

 گويد(؛يم
قـد قـران معت يولـ ،اسرايين امـدينجات بن يفقط برا يگويد موسي. تورات مب

عمن  ،وظيفه داشت فرعون را به ايماناو  هكبود  اين يموس يهدف اصلاست 
 ؛ن باشدياسرايير نجات بنكو سپس به ف صالح و ترك كفر دعوت كند

 يولـ ،خواهيـد برويـديگفت هرجا مـ يگويد فرعون خود به موسيتورات م ج.
 ون بـرداسرايين را مخفيانـه از مصـر بيـريبه اذن خدا بن يموس گويدميقران 

 نه به اذن فرعون؛ ،(52)شعراء 
 يگويد موسيتورات م يول ،دريا زد خود را به يعصا ي. قران معتقد است موسد

 دست خود را به قرف دريا دراز كرد.
 اسـرايين مـورديو نجات بن يبعثت موس ياصن داستان و  گونگ ،اما در مجموع

 تواف  قران و تورات است.

 يات موسسينا تا وف ي. حوادث صحراج
 .در تورات1

سينا توقّـف  ةاسرايين از دريا، انان در شبه جزيري،س از عبور بن ،از منظر تورات
در اين مـدت خداونـد  .سينا سرگردان بودند يسا  در صحرا 13 كردند و مدت

 شـبنم( و يانان از اسـمان مَـنّ )نـوع يسر انان قرار داد و برا در اسمان بر يابر
اسـرايين يفرستاد. در اين مدت بود كه بنيده خوراك( ماما )مرغ بلدر ين يسلو
بسـيار  يو از او تقاضـاها اوردنـديمـ يحضـرت موسـ يبـرا يمختلف يهابهانه

اسرايين از مصـر گذشـته بـود، حضـرت يكه سه ماه از خروج بن يهنگام داشتند.
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 سينا وه(ك) قور يبه بالا )يهوه( گو با خداوندوگفت يمأموريت يافت برا يموس

بر ان نقش بسته بود كه به ده  يهايدريافت كرد كه فرمان برود و در انجا دو لوح
جـز مـن  يخـود، خـداي ي. بـرا1عبارتنـد از: هـااين فرمان ؛فرمان معروف است

 ي. شـنبه را گرامـ1 . نام خدا را به باقـن نبريـد؛3. به بت سجده نكنيد؛2 نگيريد؛
 .8. زنـا نكنيـد؛ 7مرتكب قتـن ناـويد؛  .6 . ،در و مادر را احترام كنيد؛5 بداريد؛

. به اموا  و نـامو  همسـايه 13ندهيد؛ . بر همسايه شهادت دروغ9نكنيد؛  يدزد
  72قمع نورزيد.

 نكتة مهم و بحث انگيز ميـان داناـمندان، نـام يهـوه اسـت. برخـي معتقدنـد
مفهومِ ديني و قديمي بود كه حضرت  كيو  است اين نام خدايان عبري خاستگاه

ان را زنده كرد؛ اما برخي معتقدنـد تـا زمـان موسـي  نـين نـامي وجـود  موسي
كه ايـن نـام در  سازدقرح نام يهوه اين حقيقت را روشن ميحا ، به هرنداشت. 

مقابن ايمان  ندخدا،رستان قرار گرفـت و توسـط موسـي مطـرح شـد و معبـد، 
ايمـاني  راغازبا قبن از ان متفاوت بود و اين س ،حو  ان ين مذهبيعبادات و مسا

 73جديد در ميان  ندخدا،رستان ان زمان بود.
 در مراجعت از قور سينا تأخير كرد، نزد هارون ياسرايين ديدند موسيبن يوقت

 خواستند كه او براياان خداياني بسازد. هارون نيـز از زيـورالات انـانرفتند و از او 
 موضوع را بـه موسـي انان را به ،رستش ان تاوي  كرد. خداوند اي ساخت وگوساله

، از ان امـا بـر اثـر شـفاعت موسـي ،اسرايين را هـ،ك كنـداق،ع داد و خواست بني
انان را  ياسرايين رفت و وقتيبن ها را برداشت و به سويكرد. موسي لوح نظرصرف
هـارون ،رداخـت و  ةخـذؤاها را بر زمين كوبيد و خرد كرد. سپس بـه ملوح، ديد

به  سپس .اسرايين نوشانديكرد و در اب ريخت و به بن سوزاند و خرد گوساله را
را بكاـند و  انكمارنصف روز در خود را بردارند و  يامر كرد شمايرهاان يلاو

 سالم به در بَرَد، مورد عفو خداوند قرار گرفته است. هر كس جان
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 يهـاماننـد لـوح ،يدو لـوح سـنگ يدستور داد كه و يسپس خداوند به موس

 از ايـن ي،س از رهاي يرا بر انها بنويسد. موس مزبور يو وصاياخردشده بتراشد 
بر،ـا  يسـينا حكـومت ياسرايين اموخت و در صحرايماكن، احكام خدا را به بن

اين حكومت را بر عهده داشـت. عهـد خداونـد )دادن  يو تا اخر عمر رهبر كرد
 موعود در مقابن اقاعت خداوند( همچنان ،ابرجا بود. ارض

 بحرالميّـت از دنيـا رفـت و يحوال ،در مواب يسالگ 123در  يسرانجام موس
 كردند. اين جريان در اخر سفر تثنيـه امـده ياو عزادار يروز برا 33اسرايين يبن

 سفر عهد عتي  يا تـتخ( بـا ان بـه اتمـام 39سفر از  5است و تورات )ماتمن بر 
مردم  يدين ينون رهبربناو حضرت يوشع ي، وصي،س از حضرت موس رسد.يم

 اسرايين را به ارض موعود و كنعان ببرد.يعهده گرفت و مأموريت يافت بن را بر

كـه  71مفصلي از خدا دريافت داشـتند هاياسرايين در صحراي سينا دستوربني
بلكـه بـا يـك ترتيـب منطقـي و  ،اين مطالب در كتاب مقد  نه به ترتيب زمـان

.شمارش قوم 1 بارت است از:ع اين دستورهاترين موضوعي ارايه شده است. مهم
. 1اسـرايين؛ ي. حيـات مـذهبي بنـ3ن؛ ياسرايي. مقررات اردوگاه بن2اسرايين؛ بني
 75لازم براي هدايت قوم در بيابان.هاي اقدام

كرد كه مينگريست و قوم را نصيحت موسي با حسرت به سرزمين موعود مي
اي ايـن مطالـب در سـفر در  بگيرند و در اينده خوب رفتار كنند. محتـواز گذشته 

. تاـوي  بـه 1توان در  ند مورد بيان كـرد: هاي موسي را ميتثنيه امده است. توصيه
. تاوي  به دوست داشـتن خـدا كـه معطـي ارض 2اموختن در  عبرت از گذشته؛ 

قوم برگزيده )تقد  در ،رستش، محبت  . تاوي  به رفتاري شايستة3موعود است؛ 
 76. تجديد عهد )ادامه عهد او  با خدا(.1(؛ به همنوع، تعهد به عهد خدا

امـا  ،در برخي متون مصري و بابلي وجود داشـت ،ماابه ده فرمان هايدستور
واجـب  ةوظيفـ وتكليف و رفتـار اخ،قـي  منزلةدر هيچ يك ورع و ،ارسايي به 
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اسـفار  اي به نامدانسته ناده بود. بعدها ده فرمان كامن شد و به صورت مجموعه
 77ه به تورات نيز ماهور است.كدرامد  تاب قانونكيا  خمسه

وحي خدا به مـردمِ اسـرايين نوشـته شـد. اسـم منزلة تورات )يعني تعليم( به 
است كه حضرت موسـي در كـوه سـينا از  هايياموزهتورات برگرفته از قوانين و 

 78يهوديت را دربرگرفت.هاي اموزهبعدها همة  كرد وخداوند دريافت 
مدعي بودند تنها خداي قابـن ،رسـتش، خـداي يگانـه  ،ان يهوديت و ،يروان

ترين منـابعي بـود كـه بـه تـرويج يكتا،رسـتي است. كتاب مقد  يهود، از اصلي
يكتا،رستي كـه  79،رداخت و در مقابنِ  ندخدا،رستي اديان بزرگ ان زمان ايستاد.

ه فرمان، اولية دهاي فرماننمود يافت.  اسفار خمسه با موسي در ،نماد ان يهوه بود

 83،ردازد.به صراحت به تبيين يكتا،رستي مي

حكم اعتقادي،  613ده فرمان كه در قور سينا ناز  شد، عالمان يهود افزون بر 
امـر  218نهـي و  365اخ،قي و فقهي از تورات استخراج كردند كه ماـتمن بـر 

كه ،س از ويرانـي متعل  به سرزمين مقد  و معبد است  ،است. برخي از احكام
 81ان، ديگر قابن اجرا نيست.

 . در قرآن2

 دريافت الواح و ،(52)شعرا،  ن از مصرياسراييو بن يدر قران داستان خروج موس
و  ي،رسـت( و گوسـاله115ان با الواح ديگـر )اعـراف،  يجايگزين شكسته شدن و

تـورات  در مقايسه بـا ي( با اندك تفاوت93روز )قه، اسرايين در يك نيميبن مرگ

اينكـه  بـرد و يـاياز دو لـوح نـام مـ ،تورات يول ،قران از الواح شده است. بيان
دهـد و ينسبت مـ يبه سامر ان را قران يول ،را به هارون ي،رستگوساله ،تورات

داستان  ،در مجموع داند.ي،اك م ي،رسترا از شرك و بت ساحت حضرت هارون
تـورات و  رايين، دراسـيبنـ يهـارفتار داستان از تولّد تا وفات و يحضرت موس
 .گر دارنديدكيبا  ياديات زقران ماترك
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 گيرينتيجه

اان در هر سه يه الس،م و فرزندان ايم عليه حضرت ابراهكد گفت يدر مجموع با

ن افـراد و يـ  ايت و اس،م مورد احترام هستند. شناخت دقيحيت، مسيهودين يد
نـد. كيمـ كمـكان يـن اديـاما را در فهم بهتر  ،انين اديبا نقش انان در ا يياشنا

ه كـاسـت  يت ـ تنها متنيحيت و مسيهودي منزلة متن مقد  دو دينبه  ـتورات 
و  ،اـان ،رداختـهيه السـ،م و فرزنـدان ايم علين به داستان حضرت ابراهيبه تفص
ن امـر ،رداختـه يبه همـ يو متن مقد  مسلمانان به نوع يز به عنوان وحيقران ن
 ان ،رداخته است. ين اديا ينين افراد در متون ديا يسز به بررين مقاله نياست. ا
نه تنها در شناخت  ،ان موارد تاابه و افتراقيا در تورات و قران و بيسة انبيمقا

 يگوهـاوگفت يمناسـب بـرا يتواند موضوعيم بلكه ا نقش دارد،ين انبيبهتر از ا
 باشد. يانين اديب

ن عهـد يز اياان ني،س از ااست و  يم صاحب عهد الهيابراه ،از منظر تورات
ن عهـد را همـان يـرسد. تـورات ايعقوب مياان از نسن اسحاق و يبه فرزندان ا

داند و ين عهد را مقام امامت ميقران ا ،اما در مقابنداند، ين تا فرات ميت نيكمال
 داند.يصاحب عهد م د،نن نباشاه از ظالمكنيم را ماروط به ايتمام فرزندان ابراه

حـة ين ذبياسـماع ،اما از منظـر قـران ،دانديم ميحة ابراهيحاق را ذبتورات اس
تـورات ان تورات و قـران شـباهت وجـود دارد. ير موارد، ميم است. در سايابراه

قـران بـه  يولـ ،ت اسـتكعبـه سـاك يم و بنايگلستان شدن اتش بر ابراه دربارة

 ن به ان ،رداخته است.يتفص
سـخن  يوتـاهكران و هـم تـورات بـه ز هم قـين نيدر مورد اسحاق و اسماع

ان تورات يه شباهت مكاست  يز از مواردين نياسراييعقوب و بنياند. داستان گفته
ه كـتوان گفـت يم ،مينك ي،وش ام ييجز يهااد است. اگر از تفاوتيو قران ز

 گرند.يدكيه يار شبيها بسن داستانيا
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ان يـم يمهمـ يهـاه شـباهتكـاسـت  يز از مواردين يداستان حضرت موس 

تـورات ه كـنياسـت؛ ماننـد ا ييها، جزتورات و قران در ان وجود دارد و تفاوت
اما قران ان را به دست فرعـون و داند، تربيت موسي را به دست دختر فرعون مي

 يدانـد، امـا قـران عصـايگر مهارون را معجزه يتورات عصاداند؛ همسرش مي
ن ارسا  شد، امـا ياسرايينجات بن يفقط برا يرا؛ تورات معتقد است موس يموس

ن ارسـا  ياسـراييت فرعون و سپس نجات بنيهدا يبرا يقران معتقد است موس
دهـد، امـا قـران ان را بـه ينسبت م يا را به دست موسيشد؛ تورات باز شدن در

داند، اما قـران ساله ميدهد؛ تورات، هارون را سازندة گوينسبت م يموس يعصا
 سامري را.

اـان يه الس،م و فرزنـدان ايم عليت حضرت ابراهيتوان از اهميم ،عدر مجمو
د لـب يـبود. توح كن به دنبا  موارد ماترين نام برد و در هر سه ديدر هر سه د

ه ناـانگر كان است ين اديگر اصو  ايز از ديان است. نبوت و معاد نين اديلباب ا
ايـن  ن بزرگـواران دريـا يتمـام ي،رونيـن است. از اين سه ديا يمبدأ واحد برا

 يگوهـاوگفت يبراموضوعات ن يتواند بهترين موارد مياند. اردهكت،ش  جهت
ف در برابـر يـن حنيـن ديـروان ايان ،يوحدت م يله براين وسيو بهتر ي،انيادنيب
 ولارها باشد.كنان و سيديب
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 راهنماي اشتراك نشريات تخصصي

 سرهقدسمؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني 

بـه  1812868118111تراك وجه اتشارك را به حساب . در صورت تماي  به اش2شود؛ به صورت آبونمان پذيرفته مي . اشتراك8
سره واريز و اص  فيش بانكي يا فتوكپي آن را به همراه فرم اشتراك و مشخصات كام  قدسنام مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني

. كليـه 3م لع نماييـد؛  . در صورت تغيير نشاني، اداره نشريات تخصصي را از نشاني جديد خود8ي مجله ارسال نماييد؛ خود به نشان
دلار و يا معـادل  21. بهاي اشتراك خارج از كشور با احتساب هزينه پست سالانه 2مكاتبات خود را با شماره اشتراك مرقوم فرماييد؛ 
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The Prophet Abraham and His Family 

in the Torah and the Qur’an 

Muhammad Hussein Taheri
 

The importance of the Prophet Abraham and his sons in Abrahamic 
religions are known to all. Therefore, each of the monotheistic 
religions of Judaism, Christianity and Islam tries to show its 
connection to this Prophet. Understanding personalities of the 
Prophets in the Torah and the Qur’an can be the best device for 
familiarity with these personages and those religions and the best 
subject in interreligious studies. The present paper tries to do 
something in this way by investigating the characteristics of these 
personages in the Torah and the Qur’an, and enumerating the 
similarities and differences of views of the Torah and the Qur'an on 
these divine prophets. 

KEY WORDS: Abraham, Abraham's Family, Moses, the Torah, the 
Qur'an. 
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Dionysius the Areopagite's Treatise 

on Mystical Theology 
Sayyid Lutfullah Jalali

 

Dionysius the Areopagite is one of the prominent figures in the 
Bible, and it is believed that he was one of the companions of the 
Apostles and one of the saints in early 2nd century. However, his fame 
is not only due to his scriptural personality but also due to the treatises 
and writings attributed to him in the Constantinople Council in 533 
C.E. The False Areopagite had many writings most of which have 
been lost, and only four treatises have remained. One of them is the 
treatise of Mystical Theology which represents the mystical theology 
in Christianity. The main theme of this treatise is negative theology 
which stresses God's transcendence, exposing it in terms of 
conceptions such as "unknowing" and "darkness", while stressing the 
possibility of man's unity with God and joining Him as well as 
mystical experiences. In other word, he considers divine position as 
absolute mystery to which no man's thought can reach, and man's 
reason gets into wonder there. However, the experienced wayfarer can 
reach the same position by purifying his soul and can, as the 
Areopagite suggests, submerge in it, unifying himself with the One 
who is completely unrecognizable and is in "the position of absolute 
darkness". 

KEY WORDS: Dionysius the Areopagite, mystical theology, 
negative theology, unknowing and darkness. 

                                                 
 Seminary Graduate & PhD Student of Religions and Mysticism / Imam Khomeini Educational and 
Research Institute 



Vol. 1، No.1 Winter 2010 / 222 

 

 
 
 

Christians and a Review of Sculfield's Views 
Abdul Hussein IbrahimiSarw 'Uliya


 / Muhammad Legenhausen


 

Sculfield, the author of The Reference Scripture, has made – as 
Christian critics have pointed out – great mistakes in his writings, and 
his views and interpretations of Scripture are clearly inconsistent with 
those of Jesus Christ. The present article has referred to library 
resources to review Sculfield's views from Christian viewpoint and 
prove his ideas of dispensation and 'seven periods' and other ideas are 
not supported by Scripture and Christian thinkers. Having no single 
system, privatizing and personalizing the doctrine of redemption, 
giving a political flavor to Christ's appearance and his thousand-years-
long kingdom, his emphasis on the establishment of David's kingdom 
by Jesus and his earthly kingdom are among serious drawbacks of 
Sculfield's book. 

KEY WORDS: Sculfield, Zionist Christianity, dispensationalism, 
God's Kingdom, Kingdom of Heaven. 
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Ultimate Truth in Buddhism 
Sayyid Ali Akbar Husseini

 

Buddhism, with its special status in East Asia, has three sects. 
These are Mahayana, Theravada, and Lamaism. Theological 
discussions, especially Buddhists' view on ultimate truth, are an 
interesting subject to which much more attention must be paid. This 
paper tries to Study these three schools' attitude towards ultimate 
truth, and show the atheistic nature of Theravada, as well as 
pantheistic and polytheistic nature of Mahayana and Lamaism.  

It is noteworthy that Lamaism is actually another version of 
Mahayana in this regard. 

KEY WORDS: Hinayana, Theravada Buddhism, pantheism, 
polytheism, Buddha. 
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Christ in Judaism 
Amir Khawas

 

One of the claims made by Christians is that Jesus Christ is the 
Messiah promised by Israelite prophets. In contrast, the Jews deny 
this, claiming that the promised Messiah has not appeared yet, and he 
is still awaited. In this paper, by investigating the Old Testament, 
Talmud, and the cabalist mysticism, we try to investigate the 
Messiah's characteristics in these texts, and check whether they 
conform to Jesus. What is also discussed here is whether we may find 
traces of the Messiah's divinity in these sources.  

KEY WORDS: Israel, Messiah, Jews, the Old Testament, Talmud, 
Cabala 
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Maccabean Movement 

Javad Baghbani
 

The Maccabean revolt was a movement initiated by the Jews under 
the Seleucid kings – the successors of Macedonian Alexander in Syria 
– in the middle of second century B.C. Alexander was trained by 
Aristotle and influenced by him. More than being a military figure, 
Alexander was a cultural one. Therefore, along with conquest of 
territories such as Iran, Asia Minor, India, Syria and Egypt, he 
proceeded on diffusing Greek culture. His successors followed him in 
these undertakings. In this process, the Jews' beliefs and thoughts were 
attacked by Greek civilization.  

A group of Jewish monotheists called Hasidim were initially 
resisting this invasion in about 300 B.C. This resistance continued up 
to the time of Maccabees. The Maccabees were descendants of the 
priest Mattathias and his sons John, Judas Maccabaeus, Eleazar and 
Jonathan. They led the Jews' relentless resistance against Seleucid 
cruel rulers who were diffusing Greek culture. The revolt of the 
monotheist Jews led by Maccabees in 142 B.C. was fruitful and the 
Jews gained their independence. In this period, the Jews were divided 
into two sects of Pharisees and Sadducees. The struggle and war 
between these two groups weakened the one-century-long rule of the 
Maccabees, preparing the ground for Romans' predominance. Finally, 
a Roman warlord called Pompey took part of Syria in 63 B.C. out of 
the Maccabees' hands. The years 142-63 B.C., i.e. the period of the 
Jews' independence, is called the Maccabean Period.  

KEY WORDS: Hellenism, Hassidim, Maccabees, Hasmonean, 
Seleucids, Ptolemy, cultural invasion 
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A Comparative Study 

of the Writing Features of the Bible and the Qur'an 
Hussein Naqawi

 

The present paper studies some of the writing features of the Bible 
and the Qur'an. Firstly, it has discussed the Word or Logos and the 
perfect man (the mediator of receiving Scripture), and then it has 
presented a discussion on the Book and its interpretation. The next 
discussions are as follows: integrity or unification, revelation or 
inspiration, composition of Scripture and the holy Qur'an, style of 
writing, composition of secondary books, the superiority of the 
Qur'an, distortion of the Qur'an and the Bible, authority and validity, 
and the attributes of the Qur'an and the Bible from the Qur'anic point 
of view. It is worth mentioning that in various discussions, effort has 
been made to Study the issues comparatively but in brief.  

KEY WORDS: Word (Logos), perfect man, the Bible, 
interpretation, distortion, composition of scriptures, authority and 
validity. 
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